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 81/9/99 -بیست و پنجمی جلسهی ادامه

 عصر ظهورسرنوشت یهود در 

امام  و نوع برخورد ی یهود در زمان غیبتهابرنامه پردازیم، پیرامونکه به بررسی آن میبحثی 

گاهی بحث در ارتباط با یهود در دوران غیبت است و گاهی بحث در . با یهود است هنگام ظهور

 . کنندمیها چه برخوردی هنگام ظهور با آن  که امام زمانو ایندوران ظهور است 

 :معرفی اجمالی یهود

هستند که  کسانیها هائی سنگدل هستند، آنها انسانخداوند عز و جل بیان کرده آننچنان که آ

هائی اهل دنیا و حریص به ان هستند و کسانی هستند که انسان. پایبند به هیچ تعهدی نیستند

ای که نام پیامبر ها دست روی آیهو در جنگ دادندرا می  خودشان نوید آمدن پیامبر اکرم

ها را پیروز کند و دادند به این نام که آنگذاشتند و خداوند را قسم میبود می در آن  اکرم

 . را نپذیرفتند  امّا بعد خودشان تحریف کردند و نبوت پیامبر اسلام .شدندپیروز هم می

در مسیرشان به طرف کربلا   امام حسین ی هستند که خون انبیاء را ریختند،هائها انسانآن

هائی لجوج که ها انساننآ. از اذان صبح تا طلوع آفتاب هفتاد پیامبر را سر بریدند یهود: فرمودند

ها شروع دادند که آناجازه نمیها در بحث با آنمعمولا   پذیرفتند لذا ائمههیچگاه حق را نمی

-هم همیشه از موضع بالا با آن  پیامبر اکرم. کردبلکه امام القاء شبهه می باشند؛ سخن هکنند

 وقتی هم پیامبر. کردها صحبت نمینهیچگاه از موضع برابر یا ضعف با آکردند، ها برخورد می

ه بودند همچنان شان کرد چون مدام در فکر فتنه و توطئکرد، تعقیب آنان را از مدینه اخراج 

-ا میی قتل او رکنند مگر اینکه نقشهدو یهودی با مسلمانی خلوت نمی»: که در روایت آمده است

 . ها قتل، فتنه و فساد استیعنی فکر این« . کشند

 های یهود در زمان پیامبر اکرم انواع فتنه

کاری کردند که   ، در زمان پیامبر اکرمداشتندتعدی به نوامیس مسلمین را  بار اول قصدها آن

فراخواند، یکی از  و کمک ن را به غیرتآن زن مسلمانابدن زن مسلمانی نمایان شود و چون 
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دستور دادند در صورت   ها شورش کردند، پیامبررا کشت، آن آن یهودی متجاوزها مسلمان

 . ها، او را بکشیدی هر کدام از آنمشاهده

و قرار بر این گذاشتند که سنگی بر  بود ی قتل پیامبر اکرم نقشهها های آنیکی دیگر از فتنه

 . بیاندازند  سر مبارک پیامبر

مورد هجوم احزاب قرار در جنگ خندق حکومت اسلامی ها زمانی بود که ی آنسومین فتنه

 .همکاری کردند  ها از داخل با احزاب علیه پیامبرگرفت، آن

 : برخوردهای پیامبر اکرم با یهود

دارند از  ر توانگروه اول را دستور دادند که از شهر خارج شوند و هر چه که د پیامبر اکرم 

 .شان ببرنداموال

دستور قتل همچنین دادند و  را دستور به خارج شدن از شهر با دست خالی امّا در مورد گروه دوم

 .که چیزی همراه ببرد را دادند هر کسی

 پیامبر اکرم .ها را به سزای عملشان رساندی آنی خروج ندادند و مردهاگروه سوم را اصلا اجازه 

  تمام شد، خواستند لباس رزم را از تن درآورند که جبرئیل خندقهنگامی که جنگ  

ای رسول خدا جنگ هنوز تمام نشده و ما هنوز لباس رزم را درنیاوردیم و هنوز فتنه در : نازل شد

ی خیبر را علیه یهودیان مدینه بسیج نیرو کردند و قلعه  پیامبر. خود مدینه باقی است

 . شان رساندندلمحاصره و آنان را به سزای عم

و ریختن  دهندمیی اسلام و خادم الحرمین دارند، دست دوستی با آنان حال کسانی که داعیه

 .اندو مسلمانان را واجب دانسته اسلامی خون اسرائیلی را حرام و ریختن خون نیروهای مقاومت

اینکه انشاء الله به بیست دهند یا های خود در جهان ادامه میآیا یهود در دوران غیبت به این ظلم

م ه ی به این مطلب دارد و از امام صادق ای در قرآن کریم اشارهرسند؟ آیهو پنج سال نمی

طبق آیات . دهند، اهل قم هستندها پایان میکسانی که به ظلم آن :روایتی در تفسیر آیه نقل شده

 .اشدبدر زمان غیبت میقبل از ظهور و ها و روایات دوران افول آن
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با یهود  ی برخورد امام زمان شیوه. ی یهود مربوط به زمان ظهور استمحور دوم بحث درباره

ها دارای قدرت هستند؟ واکنش آنان در مورد پذیرش امام و چگونه است؟ و آیا در زمان ظهور آن

 ها با نزول حضرت عیسی ی آنچگونه خواهد بود؟ طبق روایاتی همه جهانی اسلامیحکومت 

شوند و در این درگیری عالم ها با امام درگیر میشوند و طبق بعضی دیگر از روایات آنمسلمان می

 .آیندمیو علیه یهود  تکوین هم به کمک امام زمان 
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 89/9/99 -ششمبیست و ی جلسه

 عصر ظهورسرنوشت یهود در 

ظهور چه  آنان در زماناینکه . یم پیرامون یهود در عصر ظهور بوددبحث جدیدی که مطرح کر

ها ؟ و آیا با آنگذاردمی بسقرار آتشها آورند یا اینکه حضرت با آناسلام می نقشی دارند؟ و آیا

کن کردن ن به درگیری نظامی و ریشهی این مراحل هست و پس از آهمه کند یا اینکهمناظره می

 رسد؟ها میآن

 .اء الله در آینده بررسی خواهیم کردش امّا نقش و سرنوشت آنان در زمان غیبت را ان

ی که همهاینشود نقل شده، استفاده می آیات و روایاتی که در تفسیر آیات از بعضی ازآنچه 

این در . آورندایمان می  شوند و همه به حضرت عیسییهودیان در زمان ظهور مسلمان می

ر آن زمان دین واحد اقتدا کرده و د  به حضرت مهدی  حالی است که خود حضرت عیسی

و ایمان به امام   یعنی ایمان به حضرت مهدی  به حضرت عیسی آنها باشد پس ایمانمی

 .یعنی پذیرفتن دین اسلام

 اول یآیه

 :ی نساء استسوره 951اند آیه ن استفاده کردهز جمله آیاتی که این مطلب را از آا

  ﴾951﴿وَإِن مِّنْ أهَلِْ الکِْتَابِ إلِاَّ لَیؤُْمِننََّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ یَکوُنُ علََیْهِمْ شهَِیدًا  

آورد و روز قیامت  و از اهل کتاب کسى نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتما به او ایمان مى

 ( 951)بر آنان شاهد خواهد بود [ عیسى نیز]

  

 روایتی در تفسیر آیه اول

 :نقل شده است  در تفسیر این آیه روایتی از امام باقر

هْرِ بنِْ قَالَ حَدَّثنَِی أَبِی عنَِ الْقاَسِمِ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ سلَُیمَْانَ بنِْ دَاوُدَ المِْنْقَریِِّ عنَْ أَبِی حَمزَْةَ عنَْ شَ

بِأَنَّ آیَةً فِی کِتَابِ اللَّهِ قَدْ أَعْیَتنِْی، فَقلُتُْ أَیُّهَا الأَْمِیرُ أیََّةُ آیَةٍ هِیَ فَقاَلَ   الْحَجَّاجُ  لیَِ  قَالَ  حَوْشبٍَ قَالَ



   6 

ودیِِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَیضُْربَُ وَ اللَّهِ إنِِّی لأََمُرُّ بِالْیَهُ«  وَ إِنْ منِْ أهَْلِ الکِْتابِ إلَِّا لَیُؤْمِننََّ بِهِ قَبْلَ مَوتِْهِ»قَوْلُهُ 

فَمَا أَرَاهُ یُحرَِّکُ شَفتََیْهِ حتََّى یَخمُْدَ، فَقلُتُْ أصَلْحََ اللَّهُ الْأمَِیرَ لیَْسَ علََى مَا  -عُنُقُهُ ثُمَّ أَرمُْقُهُ بِعیَْنیِ

فلََا یَبقَْى أهَْلُ ملَِّةِ  -القِْیاَمَةِ إلَِى الدُّنْیاَیَنزِْلُ قَبْلَ یَوْمِ  تَأَوَّلتَْ، قَالَ کَیْفَ هُوَ قلُتُْ إنَِّ عیِسَى 

، قَالَ وَیحَْکَ أنََّى لَکَ هَذَا وَ منِْ یَهُودیٍِّ وَ لَا نَصرَْانِیٍّ إِلَّا آمنََ بِهِ قَبْلَ مَوتِْهِ وَ یُصلَِّی خلَْفَ الْمهَْدیِِّ 

، فَقَالَ جِئتَْ بنُْ علَِیِّ بنِْ الْحسَُینِْ بنِْ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالبٍِ أَینَْ جِئتَْ بِهِ، فَقلُتُْ حَدَّثَنِی بِهِ محَُمَّدُ 

وَ بِصَدِّهِمْ  -فَبظِلُْمٍ منَِ الَّذِینَ هادوُا حَرَّمْنا علََیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحلَِّتْ لَهُمْ  بِهَا وَ اللَّهِ منِْ عَینٍْ صَافِیَةٍ، و قوله

  عنَْ سَبِیلِ اللَّهِ کثَِیرا

امیر بفرمائید : به من گفت یک آیه در قرآن مرا خسته کرده، گفتم 2حجاج: هر بن حوشب گفتش

هیچ یک از اهل  " إِلَّا لَیُؤمِْننََّ بِهِ قَبْلَ موَْتهِِ  الْکِتابِ  أهَْلِ  منِْ  وَ إِنْ"  این آیه: کدام آیه است؟ گفت

هم گردن یک د من دستور مى: گفت .آورند به او قبل از مرگش کتاب نیستند مگر اینکه ایمان مى

دهد تا موقعى که  کنم، هرگز لبهاى خود را حرکتى نمى مى یهودى یا نصرانى را بزنند و من نظاره

خدا امیر را خیر دهد آن طور که تو : گفتم. گوید که معلوم شود ایمان آورده میرد و چیزى نمى مى

 پرسید چگونه است؟. اى نیست تاویل کرده

به دنیا فرود خواهد آمد، آنگاه احدى از ملتها چه یهودى و چه قبل از روز قیامت  عیسى : گفتم

نماز خواهد  آورد و او پشت سر حضرت مهدى  ماند مگر اینکه به او ایمان مى نصرانی نمى

: اى؟ گفتم اى و از چه کس استفاده کرده واى بر تو از کجا این مطلب را کشف نموده: گفت .خواند

به خدا : گفت. برایم نقل کرد ین بن على بن ابى طالب این مطلب را محمد بن على بن حس

 .ایآورده از سرچشمه زلال و پاک آن را قسم

 .آورندی یهود در زمان ظهور اسلام میاین یکی از روایات است که دلالت دارد بر اینکه همه

 :منابع روایت

 951، ص9تفسیر قمی، ج. 9
                                                             

 951، ص9تفسیر قمی، ج 9

هزار نفر را کشت و وقتی هم 333نحسش  تاریخ بسیار ننگینی دارد، در دوران زندگی( خدا او را و کسی که او را بر مسلمین مسلط کرد لعنت کند)حجاج  2

گان و شدهخورد مگر روی کشتهیان بودند و غذا نمیهزار نفر عر 96ها از زنان و از این تعداد هزار زندانی داشت که سی هزار آن 923که به درک واصل شد، 

کنند اما حجاج را جالب این است که نویسنگان عامه ابن زیاد را تبرئه می. باشم کرد که چرا کربلا نبودم که خودم قتل حسین همواره اظهار ندامت می
 .حجاج نوشتندی هائی در تبرئهها کتابکنند مگر اخیرا که آل سعود و وهابیتبرئه نمی
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 از تفسیر قمی 937، ص2مجمع البیان، ج. 2

 از تفسیر قمی 3منهج الصادقین، ج. 3

 از تفسیر قمی 591، ص9تفسیر صافی، ج. 4

 از تفسیر قمی 331الایقاظ من الهجعه، مرحوم حر عاملی، ص. 5

 از تفسیر قمی 426، ص9البرهان، مرحوم بحرانی، ج. 6

 از تفسیر قمی 62المحجه فی ما نزل فی الحجة، ص. 7

 335، ص5حلیة الابرار، ج. 1

 341، ص94الانوار، جبحار . 1

 از تفسیر قمی 579، ص9نور الثقلین، ج. 93

 به نقل از ینابیع المودة 471منتخب الاثر، آیة الله صافی، ص. 99

 .کنداز عبدالله بن عباس نقل می 12نزول عیسی بن مریم، ص. 92

 از المحجه 237، ص3ینابیع المودة، قندوزی، ج. 93

 923، ص7ج،  معجم احادیث الامام المهدی. 94
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 02/9/99 -بیست و هفتمی جلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :بررسی سند روایت اول

هْرِ بنِْ قَالَ حَدَّثنَِی أَبِی عنَِ الْقاَسِمِ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ سلَُیمَْانَ بنِْ دَاوُدَ المِْنْقَریِِّ عنَْ أَبِی حَمزَْةَ عنَْ شَ

 حَوْشبٍَ قَالَ

 : اشکال به سند روایت

شنیدم، اشتباه است چون  اینکه شهر بن حوشب به حجاج بگوید از امام باقر : اندبعضی گفته

ی دامنه. به هلاکت رسید نبود، حجاج در زمان امام سجاد  حجاج معاصر با امام باقر 

-برای حجاج روایت نقل می  شود که شهر بن حوشب از امام صادقتر میاشکال وقتی وسیع

 .کند

 :افی روایتی از حوشب نقل شده استشریف کدر کتاب 

الْمنِْقَریِِّ قَالَ  علَِیُّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ وَ علَِیِّ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَِ الْقَاسِمِ بنِْ مُحمََّدٍ عنَْ سلَُیْماَنَ بنِْ داَوُدَ

قَالَ لِیَ الحَْجَّاجُ  :حَوْشبٍَ قَالَ  الثُّمَالِیِّ عنَْ شَهْرِ بنِْ أَخْبَرَنِی النَّضْرُ بنُْ إِسمَْاعِیلَ الْبلَخِْیُّ عنَْ أبَِی حَمْزَةَ

بَدْراً فِی ثلََاثِمِائَةٍ وَ ثلََاثَةَ  إِلَى مشََاهِدِهِ فَقلُتُْ شَهِدَ رسَُولُ اللَّهِ  وَ سَألََنِی عنَْ خُروُجِ النَّبِیِّ 

 وَ شَهِدَ أحُُداً فِی ستِِّمِائةٍَ وَ شَهِدَ الخَْنْدقََ فیِ تِسْعمِِائَةٍ فَقَالَ عَمَّنْ قلُتُْ عنَْ جعَْفَرِ بنِْ مُحَمَّدٍ -عَشرََ

   فَقَالَ ضَلَّ وَ اللَّهِ منَْ سلََکَ غَیْرَ سَبِیلهِ 

 پیامبر: سوال کرد، گفتم  های پیامبر اکرمز من در مورد جنگحجاج ا: شهر بن حوشب گفت

اح نفر بودند، حج 133د و در خندق با نفر بودن 633نفر بودند و در احد با  393در بدر با  

به خدا قسم گمراه شد کسی که از غیر : از جعفر بن محمد گفت: از چه کسی شنیدی؟ گفتم: گفت

 .راه او سوال کند

                                                             
 45، ص5 ، ج(الإسلامیة -ط)الکافی  9
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 :کندبتدا این روایت را تضعیف سپس بر آن اشکال میمرحوم مجلسی ا

هو أن الحجاج لعنه   التواریخ  و فیه إشکال عن جهة التاریخ إذا المشهور فی. ضعیف:  الحدیث الثالث

الله مات سنة خمس و تسعین من الهجرة، و فی هذه السنة توفی سید الساجدین صلوات الله علیه و 

علیه سنة ثلاث و ثمانین و کان بدء إمامته سنة أربع عشرة و مائة و کان ولادة الصادق صلوات الله 

کان وفاة شهر بن حوشب أیضا قبل إمامته لأنه مات سنة مائة أو قبلها بسنة، و یحتمل على بعد أن 

أنه کان جده أو أباه : ، و الأظهریکون سمع ذلک منه علیه السلام فی صغره فی زمان جده 

  .فاشتبه على أحد الرواة 

 15در این روایت از جهت تاریخ اشکال هست، زیرا مشهور در تاریخ این است که حجاج در سال 

در   به شهادت رسیدند و ولادت امام صادق  هجری از دنیا رفت و در این سال امام سجاد

شهر بن حوشب  هجری بوده است و وفات 994هجری بوده و شروع امامت ایشان در سال  13سال 

شود هجری فوت کرد، و احتمال آن داده می 11یا  933هم قبل از امامت امام بوده زیرا او در سال 

اگر چه بعید است که او در کودکی در زمان جد امام این روایت را از امام شنیده باشد و اظهر آن 

 .به شده استاست که روایت از حد امام یا از پدر امام بوده پس بر یکی از روات مشت

جری از دنیا رفته باشد و امام ه 15ین هست که حجاج در پایان سال امکان ا :جواب از اشکال

را درک کرده و هم   دوران کوتاهی از امامت امام باقرهم لذا حجاج  .در ابتدای آن  سجاد

که اواخر )شنیده و برای حجاج   شهر بن حوشب این روایت را در همین مدت از امام باقر

 .نقل کرده باشد( عمرش بوده

 :شهر بن حوشب

مبنای مرحوم خوئی این است که کسانی که در سلسله سند تفسیر قمی هستند، توثیق عام دارند 

 .کندتوان گفت مرحوم خوئی ایشان را توثیق میو از این مبنا هم برنگشتند لذا می

توسط شهر بن حوشب مؤیدی قوی بر توثیق او است زیرا نقل   نقل روایات فضائل اهل بیت

 چنین روایاتی در زمان حجاج ممنوع و جرمی سنگین بود لذا جعل روایت در فضائل اهل بیت
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گرفتاری نداشت و شهر  ای برای جاعل آن جزست چون فائدهزمان بعید بلکه ممکن نی آندر  

 .کندقل فضائل میبن حوشب هم از کسانی است که در این دوران ن

 :فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می

من رواة العامةّ، و روى أحادیث فی فضائل أهل البیت علیهم السلام، و لذلک  (ابن حوشب) المعنون

  .ضعّفه بعضهم، عاملهم اللّه بعدله

 :شهر بن حوشب نزد عامه

اکثر عامه او را  .روایت کرده است  معنون از روات عامه است، و احادیثی در فضائل اهل بیت

 .اندتضعیف کرده

 2:نویسددر شرح حال او میمزی 

کند و سنن اربعه نیز از کند، بخاری در الادب المفرد از او روایت نقل میمسلم از او روایت نقل می

 .کننداو روایت نقل می

 .دیدم امّا اعتنائی به او نکردماو را  :و لقد لقیت شهرا فلم اعتد به  :کندنقل می  از شعبه شبابه

 .کردو عبد الرحمن بن مهدی از او نقل می. ان هم از او روایت نقل نکرده استیحیی بن سعید قط

 .إن شهرا نزکوه یعنی مورد طعن بوده است: کنداز ابن عون نقل می نضر بن شمیل

هائی بود را درهم ای پول که در آنشهر بن حوشب مسئول بیت المال بود پس همراه خود کیسه

ای پول فروخت پس بعد از تو ای شهر به شهر دین خود را به کیسه: برد پس در مورد او گفتند

 .توان اعتماد کردکدام قاری می

                                                             
 953، ص35 ، ج(ط الحدیثة)تنقیح المقال فی علم الرجال  9

 436ص 1تهذیب الکمال، ج 2

سعید قتان و عبد الرحمن بن مهدی از سران علم رجال اهل او پدر علم رجال در عراق است، دو شاگرد بزرگ او یحیی بن (: هجری 73م)شعبة بن حجاج  3
 .سنت هستند
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یزید بن محلب . دار یزید بن محلب بودنهخزا( هجری53م)شهر بن حوشب : کندیطبری نقل م

سپس عمر بن . عبد الملک استاندار بصره شد استاندار ولایت مشرق بود سپس از طرف سلیمان بن

حجاج او را برکنار کرد و شکنجه کرد و او را آزاد کرد و . عبد العزیز او را برکنار کرده و زندان کرد

مبلغی را برای ماهیانه او مشخص کرد و او در نهایت پس از قتالی که برای جهاد نبود در جنگی 

 .جاهلی بریم به خدا از مرگپناه می. شد کشته

ای درهم با خود برد پس خبر آن به یزید بن محلب رسید، او را احضار کرد و از او سوال پس کیسه

ها را به او برگرداند پس یزید کسانی که علیه او حرف زده بودند را احضار کرد و آنان کرد پس پول

 .این مال خودت است: را توبیخ کرد و به شهر گفت

 .ضعیف است: گفته موسی بن هارون

 لیس بالغریب: گفته نسائی

 یحیی بن سعید لا یحدث عن شهر: گفته ابن  المدینی

 ما احسن حدیثه: گفته احمد بن حنبل

 لا بأس بحدیث عبد الحمید: کرد و از او نقل شده استاحمد بن حنبل شهر بن حوشب را مدح می

 شهر حسن الحدیث: نقل شده است بخاریاز 

 عی ثقةتاب: گفته عجلی

 ثقة: گفته یعقوب بن ابی شیبه

 .امّا بعضی او را تضعیف کردند

از صالح بن محمد نقل شده که شهر شامی است و بر حجاج وارد شد و مردم : کندنقل می مزی

کند که در دروغی از او نیافتیم امّا احادیثی نقل می. کردندبصره و کوفه و شام از او روایت نقل می

 .  ها متفرد است و کسی غیر او نقل نکرده استآن
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او را به عروسی برای ولیمه دعوت کردند و من همراه او بودم، سفره پهن : گویدعثمان بن نویره می

کردند، غذا خوردیم که صدای مزمار را شنید، فورا انگشت در گوشش گذاشت و از جلسه بیرون 

اطی بود چطور ایشان متولی بیت المال شد و فساد اگر انسان محت. یعنی انسان محتاطی بود. رفت

 .مالی پیدا کرد

 :نتیجه

البته این . ظر خاصه هم توثیقی ندارداز نظر عامه مختلف فیه است و از نپس شهر بن حوشب 

 .حجاج است ، یعنیترین افرادکنیم چون آن نقل فضائل نزد خبیثروایت را رد نمی

 .هیچ تامل و تردیدی در شخصیت ایشان نیست :مرحوم قمی

ها باشد را حسن گویند، چون روایاتی که ایشان در طریق آن (:ابراهیم بن هاشم)پدر مرحوم قمی 

توثیق خاص ندارد اما به نظر ما ایشان فوق وثاقت است، اگر بعضی توثیق خاص ندارند بدان معنا 

 .نان اجّل از این است که توثیق بشوندتر باشند بلکه شأن آنیست که از وثاقت پائین

 .ایشان مشکلی ندارد :قاسم بن محمد 

 .ایشان مورد بحث است ولی مرحوم خوئی ایشان را قبول دارند :سلیمان بن داود منقری

 .ایشان فوق وثاقت است: ی ثمالیابو حمزه

 :دلالت روایت

نقل  " إِلَّا لَیُؤمِْننََّ بِهِ قَبْلَ موَْتهِِ  الْکِتابِ  أهَْلِ  منِْ  وَ إنِْ"در مورد آیه  طبق تفسیری که از امام باقر

. دیگری نیز در معنای آیه شده است امّا تفاسیر. است  یه مربوط به زمان ظهور امام زمانشد، آ

 :نویسدی شریفه میمرحوم طبرسی در تفسیر این آیه

  کلا الضمیرین  أن( أحدها)اختلف فیه على أقوال  «هِ قَبْلَ مَوْتِهِوَ إِنْ منِْ أهَْلِ الکِْتابِ إلَِّا لَیؤُْمِننََّ بِ»

یعودان إلى المسیح أی لیس یبقى أحد من أهل الکتاب من الیهود و النصارى إلا و یؤمنن بالمسیح 

قبل موت المسیح إذا أنزله الله إلى الأرض وقت خروج المهدی فی آخر الزمان لقتل الدجال فتصیر 

واحدة و هی ملة الإسلام الحنیفیة دین إبراهیم عن ابن عباس و أبی مالک و الحسن  الملل کلها ملة
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و قتادة و ابن زید و ذلک حین لا ینفعهم الإیمان و اختاره الطبری قال و الآیة خاصة لمن یکون 

 . فقیل لشهر ما أردت بذلک قال أردت أن أغیظه  منهم فی ذلک الزمان

یعود إلى المسیح و الضمیر فی موته یعود إلى الکتابی و معناه لا یکون أن الضمیر فی به ( و ثانیها)

أحد من أهل الکتاب یخرج من دار الدنیا إلا و یؤمن بعیسى قبل موته إذا زال تکلیفه و تحقق 

الیهود . الموت و لکن لا ینفعه الإیمان حینئذ و إنما ذکر الیهود و النصارى لأن جمیعهم مبطلون

ارى بالغلو فی أمره و ذهب إلیه ابن عباس فی روایة أخرى و مجاهد و الضحاک و بالکفر به و النص

 . ابن سیرین و جویبر قالوا و لو ضربت رقبته لم تخرج نفسه حتى یؤمن

أن یکون المعنى لیؤمنن بمحمد ص قبل موت الکتابی عن عکرمة و رواه أیضا أصحابنا و ( و ثالثها)

کان ذلک صحیحا لما جاز إجراء أحکام الکفار علیهم إذا ماتوا و ضعف الطبری هذا الوجه بأن قال لو 

 9 .هذا لا یصح لأن إیمانهم بمحمد ص إنما یکون فی حال زوال التکلیف فلا یعتد به

 :ختلاف استن ادر معنای آ

 (:نظر طبری)اول  معنای

ماند مگر اینکه گردد یعنی احدی از اهل کتاب از یهود و نصارا باقی نمیهر دو ضمیر به مسح برمی

آورند هنگامی که خداوند او را هنگام خروج مهدی در آخر قبل از موت مسیح به مسیح ایمان می

شوند و آن ملت ی ملل ملت واحد میپس همه. کند تا دجال را بکشدالزمان به زمین نازل می

ابن زید نقل شده، اسلام حنیف دین ابراهیم است، این معنا از ابن عباس، ابو مالک، حسن، قتاده و 

رساند و طبری این نظر را اختیار کرده ها نمیو آن هنگامی است که دیگر ایمان آوردن نفعی به آن

 .باشندآیه مخصوص است به کسانی که در آن زمان می: است، گفت

پس به شهر  :کندبعد از بیان این احتمال، و نقل روایت شهر بن حوشب نقل می مرحوم طبرسی

 .اراده کردم تا او را عصبانی کنم: نقل این روایت نزد حجاج چه مقصودی داشتی؟ گفت گفته شد از

 .باشد، آیه مربوط به زمان ظهور میمعنای اولطبق این تفسیر و 

 :معنای دوم
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گردد یعنی برمی اهل کتاببه ( قبل موته)گردد و ضمیر دوم یح برمیسضمیر اول به حضرت م 

وایمان به . )آوردایمان می  مگر اینکه قبل مرگش به عیسی ماندهیچ اهل کتاب باقی نمی

روند پس در ها مسلمان از دنیا مییعنی آن  یعنی ایمان به پیامبر اسلام  حضرت عیسی

دار نشوند و در قبرستان مسلمانان ها عهدهها را مسلماناین صورت چرا غسل و کفن و دفن آن

 (دفن نشوند؟

تکلیف نیست و مرگ محقق شده است و در آن وقت دیگر ایمان نفعی آن زمان، زمان ( جواب)

ها باطل هستند، یهود به واسطه کفر به او و نصارا به ی آنها ندارد، به جهت اینکه همهبرای آن

؛ این کلام ابن عباس در روایت دیگری و مجاهد و ضحاک  ی غلو در حق حضرت عیسیواسطه

شود شان خارج نمیها را بزنند، نفسحتی اگر گردن آن: گفتند و ابن سیرین و جویبر است، آنان

 .ایمان بیاورند  تا به حضرت عیسی

 .طبق این معنا دیگر آیه ربطی به زمان ظهور ندارد

 :معنای سوم

این قول از عکرمه است و . آورندایمان می  شان به محمدها قبل از موتبه این معنا که آن

اگر این مطلب : کردند و طبری این وجه را تضعیف کرده، او گفته است اصحاب ما نیز آن را نقل

 .ها جائز نیست هنگامی که بمیرندصحیح باشد، اجرای احکام کفار بر آن

 :فرمایدمرحوم طبرسی در رد کلام طبری می

 . باشد و قابل اعتنا نیستدر حال زوال تکلیف می و این صحیح نیست چون ایمان به پیامبر  

 .این معنا هم این آیه ربطی به زمان ظهور نداردطبق 
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 02/9/99 -هشتمبیست و ی جلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :روایت اول ادامه بیان مرحوم طبرسی در بررسی دلالت

 951ی آیه. بحث ما در مورد بررسی آیاتی بود که دلالت بر سرنوشت یهود در زمان ظهور دارد

مرحوم طبرسی سه . را بیان کردیم " إِلَّا لَیُؤْمِننََّ بِهِ قَبْلَ موَْتهِِ  الْکِتابِ  أهَْلِ  منِْ  وَ إنِْ"ی نساء سوره

قول در معنای این آیه مطرح کردند که تنها طبق تفسیر اول، آیه دلالت بر سرنوشت یهود در زمان 

 .کندمیها باشد، که همان اسلام آوردن آنظهور 

 :فرمایدای سوم آن را تضعیف کرده، میایشان در ادامه بیان معن 

و إنما ضعف هذا القول من حیث لم یجر ذکر لنبینا ص هاهنا و لا ضرورة توجب رد الکنایة إلیه و 

یعنی عیسى « وَ یَوْمَ الْقیِامَةِ یَکُونُ علََیْهِمْ شَهیِداً»  قد جرى ذکر عیسى فالأولى أن یصرف ذلک إلیه

ت ربه و أقر على نفسه بالعبودیة و أنه لم یدعهم إلى أن یتخذوه إلها یشهد علیهم بأنه قد بلغ رسالا

عن قتادة و ابن جریج و قیل یشهد علیهم بتصدیق من صدقه و تکذیب من کذبه عن أبی علی 

الجبائی و فی هذه الآیة دلالة على أن کل کافر یؤمن عند المعاینة و على أن إیمانه ذلک غیر 

عون فی حال الیأس عند زوال التکلیف و یقرب من هذا ما رواه مقبول کما لم یقبل إیمان فر

  الإمامیة أن المحتضرین من جمیع الأدیان یرون رسول الله و خلفاءه عند الموت و یروون فی ذلک

 :أنه قال للحارث الهمدانی عن علی 

  یا حار همدان من یمت یرنی
 

 من مؤمن أو منافق قبلا

  یعرفنی طرفه و أعرفه
 

 بعینه و اسمه و ما فعلا

فإن صحت هذه الروایة فالمراد برؤیتهم فی تلک الحال العلم بثمرة ولایتهم و عداوتهم على الیقین 

بعلامات یجدونها من نفوسهم و مشاهدة أحوال یدرکونها کما قد روی أن الإنسان إذا عاین الموت 

  .ن أهل النارأری فی تلک الحالة ما یدله على أنه من أهل الجنة أو م
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بمیان نیامده  در این آیات، نامى از حضرت محمد : لکن ضعف این قول بخاطر این است که

آن بزرگوار، برگردانیم بخصوص که در این آیات، نام ه است و ضرورتى هم ندارد که ضمیر را ب

 .میان آمده و شایسته است که مقصود آن بزرگوار باشده ب  حضرت عیسى

در روز قیامت، عیسى گواهى خواهد داد که رسالت خداوند را : الْقِیامَةِ یَکُونُ علََیهِْمْ شهَِیداًیَوْمَ 

این معنى . تبلیغ و خود را بنده خدا معرفى کرده و آنها را دعوت نکرده است که او را خدا پندارند

 .از قتاده و ابن جریج است

ر چه وى تصدیق و تکذیب کرده، آنان نیز تصدیق دهد که ه بر آنها گواهى مى: ابو على جبایى گوید

 .و تکذیب کنند

 اول  دلالت آیه

آورد، لکن این ایمان مقبول  هر کافرى در وقت مرگ، ایمان مى: کند بر اینکه این آیه دلالت مى

 .چنان که فرعون، وقتى مایوس شد، و دیگر تکلیفى نداشت، ایمان آورد. نیست

 پیامبر -تابع هر دینى باشند -اند که مردم ه امامیه روایت کردهقریب به این مطلب، همان است ک

اند که به  نیز روایت کرده مرگ، مشاهده خواهند کرد از على  و جانشینانش را در دم 

 :حارث همدانى چنین فرمود

به شناسد و من او را   او مرا مى .بیند هر مومن یا منافقى، در وقت مرگ مرا مى !یاى حارث همدان

 .شناسم نام و نشان و کردار مى

اگر این روایت، صحیح باشد، منظور این است که در آن حال به فائده دوستى و زیان دشمنى 

چنان که . کنند پى خواهند برد یابند و احوال که ادراک مى ایشان از روى علاماتى که از خود مى

اهل بهشت است یا از اهل  شود که از در روایت است که در دم مرگ، به انسان نشان داده مى

و امیر   ه این توجیه ایشان با ظاهر روایات دیگر که دلالت دارد خود پیامبر اکرمبتال) . دوزخ

 .(آیند، ناسازگار استآن لحظه می  المومنین

به « لیؤمنن به »کنند و آن اینکه ضمیر در حقیقت مرحوم طبرسی قول چهارمی را بیان می

هیچ اهل کتابی نیست مگر اینکه »: شوداین صورت معنای آیه چنین می گردد، درخداوند برمی
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مان تکلیف نیست دیگر البته چون آن زمان، ز« آوردان میقبل از مرگ خودش به خداوند ایم

ی شریفه هم معنای مورد نظر مرحوم بنابراین اگر معنای آیه. ایمان او سودی به حالش ندارد

ست و دیگر آیه ربطی به ظهور و سرنوشت یهود در زمان ظهور طبرسی باشد، از بحث ما خارج ا

 .ندارد

 :تفسیر آیه در روایات اهل سنت 

فقتل الدجّال، لم   مریم  بن  عیسى  إذا نزل»( ابن عباس، و ابن زید، و أبو مالک، و الحسن البصری)

  «و ذلک حین لا ینفعهم الإیمان: قال. یبق یهودیّ فی الأرض إلّا آمن به

از  که عیسى  هنگامى»: ندبن عباس و ابن زید و ابو مالک و حسن بصری نقل شده که گفتاز ا

. آورندماند مگر اینکه به او ایمان میآسمان فرود آمد و دجّال را کشت، یهودی در زمین باقی نمی

 .ها نداردگر ایمان نفعی برای آنآن زمانی است که دی: گفت

عدم ها در آن زمان اگر آنان در حال مرگ باشند، همینطور است امّا اگر مراد نفع نداشتن ایمان آن

 .است باقی تواند چنین باشد چون هنوز عالم تکلیفزمان ظهور باشد، نمینفع ایمان در 

 :منابع روایت

 94ص  6تفسیر الطبری، ج . 9

 451ص  2تفسیر القرآن الکریم للسمرقندی، ج . 2

 64ص  4ازی، ج تفسیر أبی الفتوح الر. 3

 249ص  2الدرّ المنثور، ج . 4

 52ح  13ص : نزول عیسى بن مریم. 5

 .طبریاز  -213ص  تصریح الکشمیری،. 6

 457ص  9مختصر تفسیر ابن کثیر، ج . 7

 316ص  3ج  التبیان،. 1

 937ص  3مجمع البیان، ج . 1
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 09/9/99 -نهمبیست و ی جلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :دوم آیه

 أَفَغَیْرَ دِینِ اللّهِ یبَْغُونَ وَلَهُ أَسلَْمَ منَ فِی السَّمَاوَاتِ واَلأَرْضِ طوَْعًا وکََرهًْا وَإلَِیْهِ یُرجَْعُونَ 

خواه و ناخواه سر به فرمان او  جویند با آنکه هر که در آسمانها و زمین است یا جز دین خدا را مى

 .دشوی نهاده است و به سوى او بازگردانیده مى

 :آن استشوند و روایاتی هم بر طبق آیه این است که یهود و غیر یهود همه مسلمان می مفاد

 (تفسیر آیه دوم) اولروایت 

وَ لَهُ أَسلَْمَ منَْ فِی السَّماواتِ وَ   عنَْ قَوْلِهِ سَأَلتُْ أَبَا الحْسَنَِ  :عنَِ ابنِْ بُکَیْرٍ قَالَ[  تفسیر العیاشی] 

بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارىَ وَ الصَّابئِِینَ وَ الزَّناَدِقَةِ وَ   إِذَا خَرجََ الْأرَْضِ طوَْعاً وَ کَرهْاً قَالَ أُنْزِلتَْ فِی الْقاَئِمِ 

غَرْبهَِا فَعرَضََ علََیْهِمُ الإِْسلَْامَ فَمنَْ أَسلَْمَ طوَْعاً أَمَرَهُ بِالصَّلاَةِ وَ  أهَْلِ الرِّدَّةِ وَ الکُْفَّارِ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ

ى فِی المَْشَارِقِ وَ الزَّکَاةِ وَ مَا یُؤْمَرُ بِهِ الْمُسلِْمُ وَ یَجبُِ للَِّهِ علََیْهِ وَ منَْ لَمْ یُسلِْمْ ضَربََ عُنُقَهُ حَتَّى لَا یَبقَْ

ادَ أَمْراً حَدٌ إِلَّا وَحَّدَ اللَّهَ قلُتُْ لَهُ جُعلِتُْ فِدَاکَ إِنَّ الْخلَقَْ أَکْثَرُ منِْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَالْمغََاربِِ أَ

  .قلََّلَ الْکَثِیرَ وَ کَثَّرَ الْقلَِیلَ

ی السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ لَهُ أَسلَْمَ منَْ فِ  منظور از آیه ز امام موسى بن جعفر ا: ابن بکیر گوید

 :فرمود. طوَْعاً وَ کَرهْاً را سؤال کردم

نازل شده است، هرگاه که خروج کرد بر یهود و نصارا و زنادقه و صابئین  در شأن قائم  این آیه

ها عرضه  و کفّار در شرق و غرب عالم، اسلام را بر آن( مرتدها)و اهل ردّ ( تابعین حضرت یحیی)

نماید و به  کس از روى طوع و رغبت قبول نمود، او را به نماز و روزه و زکات امر مىدارد و هر مى

زند تا  شود و کسى که اسلام نیاورد، او را گردن مى چه که مسلمان امر شود، بر او نیز واجب مى آن

 .که خدا را به توحید یاد کند که در همه شرق و غرب احدى نماند، مگر این این
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ها مسلّط شود و اداره  خلق بیش از این است که یک نفر بر آن! قربانت شوم: کردابن بکیر عرض 

زیاد نماید؛ یعنى اداره یک کشور  را کم و کمزیاد را هرگاه خداوند امرى را اراده کند، : فرمود .نماید

به وسعت زمین مانند کف دست او است و برقرارى ارتباط هم با همه جاى زمین بر او مانند یک 

 .لوى چشم یک فرد عادىّ خواهد بودى در جسین

 کشته شدن: اسلام بیاورد دوم: اول: طبق این روایت یهود در زمان ظهور دو راه بیشتر ندارد

 : منابع روایت

 913، ص9تفسیر عیاشی، ج. 9

 از تفسیر عیاشی 353، ص9تفسیر صافی، ج. 2

 از تفسیر عیاشی 273نوادر الاخبار، مرحوم فیض، ص. 3

 از تفسیر عیاشی 541، ص3اثبات الهداة، ج. 4

 از تفسیر عیاشی 53المحجة، ص. 5

 از تفسیر عیاشی 216، ص9البرهان، ج. 6

 از تفسیر عیاشی 343، ص52بحار الانوار، ج. 7

 از المحجة 479منتخب الاثر، ص. 1

 14، ص7، ج معجم احادیث الامام المهدی. 1

 بررسی سند روایت

البته . عیاشی ذکر شده است و روایات تفسیر عیاشی هم مراسیل است این روایت تنها در تفسیر

 .جهت مرسل بودن روایات آن این است که نساخ اسناد روایات را ذکر نکردند

وجود  شواهد و قرائن بر آن در دیگر روایات قوت متن دارد و این روایت مرسل است امّا چون پس

 .پذیریم، آن را میدارد
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 (تفسیر آیه دوم) دومروایت 

وَ لَهُ أَسلَْمَ منَْ فِی : یَقُولُ سَمعِتُْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ   عنَْ رِفَاعَةَ بنِْ مُوسَى قَالَ[  تفسیر العیاشی] 

ادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَِّا أَرْضٌ إِلَّا نوُدیَِ فِیهَا شَهَ  لَا یَبقْىَ  القَْائمُِ  السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طوَْعاً وَ کَرهْاً قَالَ إِذَا قَامَ

  .اللَّهُ وَ أَنَّ مُحمََّداً رَسُولُ اللَّهِ

 :که بانگ ماند جز این وقتى قائم ما ظهور نمود جائى در روى زمین نمى :فرمود امام صادق 

 .اشهد ان لا اله الا اللّه، و اشهد انّ محمدا رسول اللّه در آن بلند است

البته نسبت  شوندشوند، مسلمان میکه همه که موحد می کندرا تفسیر می این روایت، روایت قبل

 .به روایت قبل عام است چون در این روایت نام از گروه خاصی برده نشده است

 :منابع روایت

 913، ص9تفسیر عیاشی، ج. 9

 تفسیر صافی، . 2

 از تفسیر عیاشی 541، ص3اثبات الهداة، ج. 3

 عیاشیاز تفسیر  53المحجة، ص. 4

 از تفسیر عیاشی 216، ص9البرهان، ج. 5

 از تفسیر عیاشی 343، ص52بحار الانوار، ج. 6

 367، ص9نور الثقلین، ج. 7

 213، ص9منتخب الاثر، ج. 1

 236، ص3ینابیع المودة، ج. 1

 13، ص7، ج معجم احادیث الامام المهدی. 93

 ت دلالت هم، دلالت دارد بر اینکه و از جهمانند روایت قبل مرسل است این روایت از جهت سند ه

 .پذیرندی مردم در زمان ظهور اسلام را میهمه
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 07/9/99 -سیمی جلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 (تفسیر آیه دوم) سومروایت 

وَ علََیْهِ خَطُّ السَّیِّدِ رضَیِِّ  لِمَوْلَانَا أَمِیرِ الْمُؤْمنِِینَ   خطُبٍَ  کِتَابِ  علََى  وقََفتُْ[: منتخب البصائر]

فَیُمْکنُِ  الدِّینِ علَِیِّ بنِْ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ مَا صوُرَتُهُ هَذَا الْکِتَابُ ذکََرَ کَاتِبُهُ رَجلَُینِْ بَعْدَ الصَّادِقِ 

نْتَقَلَ بَعْدَ سنََةِ مِائَةٍ وَ أَربَْعِینَ منَِ الْهِجْرَةِ وَ ا أَنْ یَکُونَ تَارِیخُ کِتاَبَتِهِ بَعْدَ الْماِئتََینِْ منَِ الْهِجْرَةِ لِأنََّهُ 

وَ بَعْضَ  قَدْ رَوىَ بَعْضَ مَا فیِهِ عنَْ أَبِی رَوْحٍ فَرَجِ بنِْ فَرْوَةَ عنَْ مَسعَْدَةَ بنِْ صَدَقَةَ عنَْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّدٍ

 :....تُسَمَّى المَْخْزوُنَ شَارِ إِلیَْهِ خطُبَْةً لِأمَِیرِ الْمؤُْمنِِینَ مَا فِیهِ عنَْ غَیْرهِِمَا ذکََرَ فِی الْکِتَابِ الْمُ

مُنَادٍ فِی شَهْرِ رَمَضاَنَ منِْ نَاحِیَةِ المَْشْرقِِ عِنْدَ طلُوُعِ الشَّمْسِ یَا أهَْلَ الْهُدىَ اجْتمَِعُوا وَ   وَ یُناَدیِ

غِیبُ الشَّمْسُ یَا أهَْلَ الْهُدىَ اجْتمَِعُوا وَ منَِ الْغَدِ عِنْدَ الظُّهْرِ بعَدَْ یُناَدیِ منِْ نَاحیَِةِ المَْغْربِِ بَعْدَ مَا تَ

الثَّالثَِ یُفَرَّقُ بَینَْ الْحقَِّ وَ الْبَاطِلِ بِخُروُجِ دَابَّةِ الْأرَْضِ وَ   تَکوَُّرِ الشَّمْسِ فتََکُونُ سوَْدَاءَ مظُلِْمَةً وَ الْیوَمَْ

 رَجُل  لَى قَرْیَةٍ بسَِاحلِِ الْبَحْرِ عِنْدَ کهَْفِ الفِْتیَْةِ وَ یَبْعثَُ اللَّهُ الْفتِْیَةَ منِْ کَهْفِهِمْ إلَِیْهِمْ مِنهُْمْتُقْبِلُ الرُّومُ إِ

إلَِى الرُّومِ  فَیَبْعثَُ أَحَدَ الْفتِْیَةِ  یُقَالُ لَهُ ملَِیخَا وَ الآْخَرُ کمسلمینا وَ هُمَا الشَّاهِدَانِ الْمُسلِْماَنِ للِْقَائمِِ

لَمَ منَْ فِی فَیَرْجِعُ بِغَیْرِ حاَجَةٍ وَ یَبْعثَُ بِالْآخَرِ فَیَرْجِعُ بِالفَْتحِْ فَیَوْمئَِذٍ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لَهُ أَسْ

 9السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ طوَْعاً وَ کَرهْاً

-بر نسخه: ده است و گفته استمنتخب البصائر این خطبه را آور شیخ حسن بن سلیمان در کتاب

ی این کتاب ای از آن دست یافتم که خط ابن طاووس روی آن بود و کاتب آن ذکر کرده واسطه

بودند که ممکن است که تاریخ کتابت این نسخه بعد از سال   دو نفر پس از امام صادق

ز آنچه در این هجری بود و بعضی ا 943دویست هجری باشد زیرا شهادت امام صادق بعد از سال 

کتاب است را از ابو روح فرج بن فروه از مسعد بن صدقه از جعفر بن محمد روایت کرده و بعضی را 

ذکر کرده که به   ای برای امیر المومنیندر این کتاب خطبه. از غیر این دو روایت کرده است

 :مخزون نامیده شده است و آن این است
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اى اهل ایمان گرد : آورد که اى بانگ برمى ناحیه مشرق ندا دهندهبه هنگام صبح از   در ماه رمضان»

اى اهل باطل گرد  :اى ندا سر دهد هم آیید و از ناحیه مغرب پس از ناپدید شدن شفق، ندا کننده

هم جمع شوید، فردای آن روز خورشید گرفتگی رخ دهد پس خورشید تاریک گردد و روز سوم 

 جدا شود 9ضبین حق و باطل به خروج دابة الار

آیند و خداوند اصحاب کهف نزد اصحاب کهف ( مدیترانه)ای در ساحل دریای و روم به سوی قریه

ها برانگیزد، از آنان است مردی که به او ملیخا گفته شود و دیگری کمسلمینا و آن را به سوی آن

س بدون دو شاهد برای قائم و تسلیم او هستند پس یکی از اصحاب کهف را به روم فرستد پ

یا جز » گردد و آن دیگری را بفرستد پس با پیروزی برگردد پس این تأویل این آیهپیروزی برمی

خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده  جویند با آنکه هر که در آسمانها و زمین است دین خدا را مى

 «شوید است و به سوى او بازگردانیده مى

شامل ( شوندی کشورها فتح میهمه) د امّا به عمومیتاین روایت صراحت در سرنوشت یهود ندار

نیست ولی به قرینه روایات قبل  هااهالی آن ملازم با اسلام آوردن البته فتح بلاد .شودیهود هم می

 .توان فتح را به پذیرش اسلام تفسیر کردمی

 منابع روایت

 915مختصر بصائر الدرجات، ص . 9

 .بعض روایت را از مختصر بصائر الدرجات -999ح  1ب  211الإیقاظ من الهجعة، ص . 2

 .از مختصر بصائر الدرجات بتفاوت -16ح  21ب  16 -77ص  53بحار الانوار، ج . 3

 1ح  395 -337ص  9ج : موسوعة أحادیث أمیر المؤمنین علیه السّلام. 4

 19؛ ص 7 ؛ ج( علیه السلام)معجم الأحادیث الإمام المهدی. 5

 

                                                             

است و طبق  ای است که اختیار آن به دست امیر المومنین اصل دابة الارض مسلم است امّا تفسیر آن متفاوت است، در یک تفسیر جنبده: دابة الارض 9

ای است البته به نظر ما تفسیر دوم صحیح نیست چون تعبیر دابة دور از شأن حضرت امیر است بلکه دابة معجزه برخی تفاسیر آن خود امیر المومنین 

 .است است که اختیار آن با امیر المومنین 
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 0/82/99 -سی و یکمی جلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 تفسیر آیه دوم

 تفسیر مرحوم طبرسی

أَفَغَیْرَ دِینِ اللّهِ یَبْغوُنَ وَلَهُ أَسلَْمَ منَ فِی السَّماَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوعًْا ی شریفه مرحوم طبرسی ذیل آیه

 :کنندن نزول آن را چنین بیان میشأ  وکََرهًْا وَإلَِیْهِ یُرجَْعُونَ

  فیما اختلفوا بینهم من دین إبراهیم کل عن ابن عباس قال اختصم أهل الکتاب إلى رسول الله 

ء من دین إبراهیم فغضبوا و قالوا و  کلا الفریقین بری أنهم أولى بدینه فقال النبی   فرقة زعمت

 .«غوُنَأَ فَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یَبْ»  الله ما نرضى بقضائک و لا نأخذ بدینک فأنزل الله

لما بین سبحانه بطلان الیهودیة و سائر الملل غیر الإسلام بین عقیبه أن من یبتغ غیر دینه فهو 

أی أ فبعد هذه الآیات و الحجج یطلبون « أَ فَغَیْرَ دِینِ اللَّهِ یبَْغُونَ»  ضال لا یجوز القبول منه فقال

أن ( أحدها)قیل فیه أقوال « تِ وَ الْأَرْضِ طوَْعاً وَ کَرهْاًوَ لَهُ أَسلَْمَ منَْ فِی السَّماوا»  دینا غیر دین الله

معناه أسلم من فی السماوات و الأرض بحاله الناطقة عنه الدالة علیه عند أخذ المیثاق علیه عن ابن 

وَ لَئنِْ »  أسلم أی أقر بالعبودیة و إن کان فیهم من أشرک بالعبادة کقوله تعالى( و ثانیها)عباس 

و معناه ما رکب الله فی عقول الخلائق من الدعاء إلى الإقرار له « مْ منَْ خلََقهَُمْ لَیَقُولنَُّ اللَّهُسَأَلْتهَُ

أسلم المؤمن طوعا و ( و ثالثها)بالربوبیة لیتنبهوا على ما فیه من الدلالة عن مجاهد و أبی العالیة 

عن قتادة و اختاره البلخی و « هُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأسَْنافلََمْ یَکُ یَنْفَعهُُمْ إِیمانُ»  الکافر کرها عند موته کقوله

أن معناه استسلم له بالانقیاد و الذکر ( و رابعها)معناه التخفیف لهم من التأخر عما هذه سبیله 

الجبائی و  أی استسلمنا عن الشعبی و« قالتَِ الْأَعرْابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤمِْنُوا وَ لکنِْ قُولُوا أَسلَْمْنا»  کقوله

 (و خامسها)الزجاج 

  و هو المروی عن أبی عبد الله  أن معناه أکره أقوام على الإسلام و جاء أقوام طائعین عن الحسن
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قال کرها أی فرقا من السیف و قال الحسن و المفضل الطوع لأهل السماوات خاصة و أما أهل 

أی إلى جزائه تصیرون « جعونو إلیه تر»الأرض فمنهم من أسلم طوعا و منهم من أسلم کرها 

 9 خطاب للنبی « قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ»  فبادروا إلى دینه و لا تخالفوا الإسلام

 اللّه  ابن عباس گوید مسیحیان و یهودیان در موضوع ابراهیم اختلاف کرده داورى نزد رسول

هر : فرمود پیغمبر . تر است ز دیگرى نزدیکآوردند و هر یک مدعى شدند که به دین ابراهیم ا

. خشمگین شده گفتند داوریت را نپسندیدیم و دینت را نپذیریم. دو گروه از دین ابراهیم بر کنارید

 .آیه بالا نازل گردید

هاى غیر از اسلام را بیان  چون خداوند بطلان یهود و دیگر ملت: فرمایدسپس مرحوم طبرسی می

أَ فَغَیْرَ  :و فرمود .که هر که جز اسلام را بپذیرد و گردن نهد گمراه است: رمایدففرمود در پى آن می

وَ لَهُ أَسلَْمَ منَْ  کنند؟یعنى پس از اینهمه آیات و حجج دینى جز اسلام طلب می - دِینِ اللَّهِ یَبْغوُنَ

 :ستا چند قول در اینجا در طوعاً و کرهاً -فِی السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ طَوعْاً وَ کَرهْاً

 (از ابن عباس)ست با حالت ناطقه خود تسلیم شد ا هایعنى هر کس در زمین و آسمان -9

اگر از ایشان : )اقرار به عبودیت کردند گرچه در میان آنها مشرک هم بوده به دلیل آیه شریفه -2 

و معنى آن این است که خداوند دعوت به اقرار ( خلق کرده است؟ گویند خدا چه کسیبپرسى 

خدایى خود را در عقل خلایق قرار داده براى اینکه به دلالت خرد و با ادراک عقل خود نسبت به 

 ( از مجاهد و ابى العالیه)ربوبیت وى توجه و تنبه پیدا کنند 

شود مثل این می  هاً و اجباراً در موقع مرگ تسلیممؤمن طوعاً و اختیاراً تسلیم شد و کافر کر -3

از )« ایمان ایشان در موقع مرگ و دیدن عذاب آخرت بحالشان نفعى نخواهد داشت»آیه شریفه 

 (و بلخى نیز آن را اختیار کرده. قتاده

ق یعنى تسلیم ایشان همان انقیاد و ذکر ح)اند  یعنى با انقیاد اطاعت و ذکر خدا تسلیم او شده -4 

 ( از جبائى و شعبى و زجاج( )است

و  و مروى از امام صادق ( از حسن)اقوامى با اکراه مسلمان شدند و اقوامى دیگر با رغبت  -5

 .کرهاً یعنى با شمشیر: امام فرمود
                                                             

 717    2 ج   مجمع البیان فی تفسیر القرآن،  9
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است ولى اهل زمین بعضى طوعاً ا هاهل آسمان مربوط بهطوع و رغبت فقط : حسن و مفضل گویند

 .اند آوردهو بعضى کرهاً اسلام 

دین او دست یازید و با اسلام مخالفت ه گردند پس بیعنى بسوى پاداش او برمی - َ إِلَیْهِ یُرْجَعوُنَ

تنها طبق تفسیر پنجم  آیه مربوط به زمان  . است ب به پیغمبر خطا - قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ .نکنید

 .باشدظهور می

ه، آیه اشاره به سرنوشت یهود در زمان ظهور دارد ی شریفه بیان شدپس طبق روایاتی که ذیل آیه

 .ای نکرده استامّا مرحوم طبرسی به آن هیچ اشاره

 (اسراء 4-9) سوم آیه

  ﴾4﴿وَقَضیَْنَا إلَِى بنَِی إِسْرَائِیلَ فِی الکِْتَابِ لتَُفسِْدُنَّ فِی الأَرْضِ مرََّتَینِْ وَلتََعلْنَُّ علُُوًّا کَبِیرًا 

به فرزندان اسرائیل خبر دادیم که قطعا دو بار در زمین فساد خواهید [ شان]آسمانىو در کتاب 

 .کرد و قطعا به سرکشى بسیار بزرگى برخواهید خاست

انَ وَعْدًا مَّفْعُولاً فإَِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعثَْنَا علَیَْکُمْ عِباَدًا لَّنَا أُوْلِی بأَْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسوُاْ خلِاَلَ الدِّیَارِ وَکَ

﴿5﴾  

نخستین آن دو فرا رسد بندگانى از خود را که سخت نیرومندند بر [ تحقق]پس آنگاه که وعده 

به جستجو درآیند و این تهدید [ یتان براى قتل و غارت شما]ها ان خانهگماریم تا می شما مى

 .یافتنى است تحقق

  ﴾6﴿ثُمَّ رَدَدنَْا لکَُمُ الْکَرَّةَ علََیهِْمْ وَأمَْددَْنَاکُم بِأَمْواَلٍ وَبنَِینَ وَجَعلَْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیرًا 

دهیم و  ما را با اموال و پسران یارى مىکنیم و ش دوباره شما را بر آنان چیره مى[ از چندى]پس 

 .گردانیم نفرات شما را بیشتر مى[ تعداد]

آیا دو فسادی که در این آیات شریفه از آن صحبت شده تحقق . آیات مربوط به یهود استآین 

 :یافته یا نه؟ سه روایت در تفسیر این آیات وارد شده است
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 (تفسیر آیه سوم) اولروایت 

قَالَ کَانَ یَقْرَأُ بَعثَْنا علََیکُْمْ عِباداً لنَا أُولِی بَأسٍْ : عنَْ أَبِی جَعْفَرٍ  عنَْ حُمْرَانَ[  العیاشیتفسیر ] 

  .أُولِی بَأْسٍ شَدیِدٍ  وَ أصَْحَابهُُ  شَدِیدٍ ثُمَّ قَالَ وَ هوَُ الْقَائمُِ

و )زورمند  گروهى از بندگان خویش را که جنگاورانى »: خواند این آیه را مى باقر  امام

قائم و ( بندگان جنگاور و پرصلابت)ن این کسا: سپس گفت« بودند بر سر شما فرستادیم( پرصلابت

 .نداکه جنگاور و پرصلابت یاران او هستند

و یاران ایشان از بین   زمانای مجدد در دنیا دارند که توسط امام طبق این روایت یهود فتنه

 .روندمی

 :منابع روایت

 29ح  219ص  2تفسیر العیاشی، ج . 9

 .از تفسیر العیاشی -923المحجّة، ص . 2

 .از تفسیر العیاشی -7ح  437ص  2البرهان، ج . 3

 .از تفسیر العیاشی -47ح  5ب  57ص  59بحار الانوار، ج . 4

 .تفسیر العیاشیاز  -13ح  931ص  3نور الثقلین، ج . 5

 323؛ ص 7 ؛ ج( علیه السلام)معجم الأحادیث الإمام المهدی. 6

 .باشدپس تنها مدرک این روایت تفسیر عیاشی می

 

 

                                                             
 57، ص59 بحار الأنوار، ج 9
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 (تفسیر آیه سوم) دومروایت 

اللَّهِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمنَِ عِدَّة  منِْ أصَْحَابِنَا عنَْ سَهلِْ بنِْ زِیاَدٍ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ الْحَسنَِ بنِْ شَمُّونٍ عنَْ عبَْدِ 

بَنیِ   وَ قَضیَْنا إِلى» -فِی قَولِْهِ تعََالىَ: عنَْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ  الْأصََمِّ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الْقَاسِمِ الْبطََلِ

وَ طَعنُْ الْحَسنَِ  بنِْ أَبِی طاَلبٍِ   علَِیِ  قَالَ قَتلُْ«   إِسْرائِیلَ فِی الکِْتابِ لَتفُْسدُِنَّ فِی الْأرَْضِ مرََّتَینِْ

فإَِذَا جَاءَ نصَْرُ دَمِ « فإَِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما» -قَالَ قَتْلُ الْحسَُینِْ « وَ لَتَعلْنَُّ علُُوًّا کَبِیراً» -

قَوْمٌ یبَْعثَُهُمُ اللَّهُ قَبلَْ « دٍ فجَاسُوا خلِالَ الدِّیارِبَعثَْنا علََیکُْمْ عِباداً لَنا أوُلِی بَأْسٍ شَدِی»  الحُْسَینِْ 

ثُمَّ » -خُرُوجُ القَْائِمِ « وَ کانَ وَعْداً مفَْعُولاً»  فلََا یَدعَُونَ وَتْراً لآِلِ مُحَمَّدٍ إِلَّا قَتلَُوهُ خُرُوجِ القَْائِمِ 

فِی سَبعِْینَ منِْ أصَْحَابِهِ علََیْهِمُ البَْیْضُ المُْذهََّبُ لِکُلِّ  ینِْ خُرُوجُ الْحسَُ« رَدَدنْا لَکُمُ الْکَرَّةَ علََیهِْمْ

الْمُؤَدُّونَ إِلَى النَّاسِ أَنَّ هَذَا الحُْسَینَْ قَدْ خَرَجَ حَتَّى لَا یَشُکَّ الْمؤُْمِنوُنَ فِیهِ وَ أَنَّهُ لَیسَْ   بَیْضَةٍ وَجهَْانِ

فإَِذَا اسْتَقَرَّتِ الْمَعْرِفَةُ فِی قلُُوبِ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُ  -حُجَّةُ القَْائِمُ بَینَْ أَظْهُرهِمِْبِدَجَّالٍ وَ لَا شَیطْاَنٍ وَ الْ

الْحسَُینَْ  -جَاءَ الْحُجَّةَ الْمَوتُْ فَیَکوُنُ الَّذیِ یغَُسِّلُهُ وَ یُکفَِّنُهُ وَ یحَُنِّطُهُ وَ یلَحَْدُهُ فِی حُفرَْتهِِ الحُْسَینُْ 

  .وَ لَا یلَِی الوَْصِیَّ إِلَّا الْوصَیُِّ -نَ علَِیٍّ بْ

ى  روایت آورده که آن حضرت درباره ابو عبد اللّه صادق  عبد اللّه بن القاسم بطل، از حضرت

خبر دادیم که البتّه شما دوبار در زمین ( تورات)و به بنى اسرائیل در کتاب : )-تعالى -قول خداى

 :فرمود (فساد بزرگى خواهید کرد

و تسلّط و )،  است ربت زدن به امام حسن و دوم ض تن علىّ بن ابى طالب یکى کش»

پس هرگاه )است  ته شدن امام حسین کش: فرمود( اى خواهید داشت سرکشى سخت ظالمانه

خواهى براى حسین  پس چون موعد یارى گرفتن و خون( یعنى( )نوبت نخستین انتقام فرا رسد

هایتان  جا که درون خانه جوى خویش را بر شما برانگیزیم تا آن بندگان سخت جنگ)فرا رسد  

 اند که خداوند قومى( آنان.( )وجو کنند را نیز جست

باقى  حمّد خونى از آل م( مسؤول)انگیزد که هیچ  برمى ش از قیام حضرت قائم آنان را پی

یعنى، آمدن حضرت قائم ( است( قطعى)شدنى و  انجامو این وعده )که او را بکشند  نگذارند جز این

                                                             
 4: الإسراء  9
 236ص ،1 ، ج(الإسلامیة -ط)الکافی  2
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با هفتاد تن از  خروج امام حسین ( هیمسپس بار دیگر شما را بر آنان سلطه د. )علیه السلّام

کنندگانى به  خودهاى زرّین دورو بر سر دارند و اعلام که کلاه ؛ درحالى(در زمان رجعت)اصحابش 

ى او هیچ شکّ و  جا که مؤمنان درباره ده است؛ تا آناین حسین است که خارج ش: مردم برسانند

در  لى است که حجتّ قائم تردید نکنند و بدانند که او دجّال و شیطان نیست و این در حا

 .میان شماست

هاى شیعیان استقرار یافت،  است در دل ضرتش همان امام حسین که ح چون معرفت به این

کند و  دهد و کفن و حنوط مى رسد و کسى که آن جناب را غسل مى حضرت حجتّ را مرگ فرا مى

تصدىّ کس م خواهد بود و جز وصىّ و امام، هیچ [  بن على]ان حسین سپارد، هم به خاک مى

 .وصى نشود( کار کفن و دفن)
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 3/82/99 -سی و دومی جلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :دوم منابع روایت

 219، ص2تفسیر عیاشی، ج. 9

و الحجّة القائم بین ... المؤدّون ... »: کما فی تفسیر العیاشی بتفاوت، و فیه  236، ص1الکافی، ج. 2

 .«یغسلّه و یکفنه و یحنطّه و یلحده فی حفرته... أظهرهم 

 62کامل الزیارات، ص. 3

 همان نص کافی 41الدرجات، صمختصر بصائر . 4

 277، ص9تأویل الآیات، ج. 5

حدثنی محمد : حدثنی محمد بن جعفر القرشی الرزاز قال -9ح  91ب  62کامل الزیارات، ص . 6

بن الحسین بن أبی الخطاب، عن موسى بن سعدان الحناط، عن عبد اللّه بن قاسم الحضرمی، عن 

 .یصالح بن سهل أوّله، همان نص تفسیر العیاش

 .«أبی عبد اللّه عن القاسم... « القرشی»بدل « الکوفی»آن  در سند -7ح  91ب  64و ص 

 .از الکافی، و تفسیر العیاشی مختصرا -971ص  3تفسیر الصافی، ج . 7

 از الکافی -99ح  93ب  331الایقاظ من الهجعة، ص . 1

 .، از تفسیر العیاشی573ح  21ف  32ب  552ص  3إثبات الهداة، ج . 1

 تفسیر العیاشی،  از کامل الزیارات، و از -922و ص  929المحجّة، ص . 93

 از کامل الزیارات -4و ح  3ح  437ص  و از الکافی -9ح  436ص  2البرهان، ج . 99

 از تفسیر العیاشی -6و ح 
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از تفسیر  -6ح  363و ص  همان نص الکافی -1ح  423و ص  5ح  362ص  5حلیة الأبرار، ج . 92

 .العیاشی

از  -46ح  5ب  56ص  59از کامل الزیارات و ج  -5ح  45ب  217ص  45بحار الانوار، ج . 93

 .از الکافی -933ح  21ب  13ص  53تفسیر العیاشی و ج 

 .از الکافی -77ح  931ص  3نور الثقلین، ج . 94

 همان نص الکافی -73ح  12 -19الرجعة، ص . 95

 391ص، 7 ، جمعجم الأحادیث الإمام المهدی  .96

 :بررسی سند روایت

 الرَّحْمنَِ عِدَّة  منِْ أصَْحَابِنَا عنَْ سَهلِْ بنِْ زِیاَدٍ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ الْحَسنَِ بنِْ شَمُّونٍ عنَْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ عَبدِْ

 الْأصََمِّ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الْقَاسِمِ الْبطََلِ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 : سهل بن زیاد

از ( گفته شده 6333تا )اند ایشان ضعیف است امّا به نظر ما با توجه به کثرت روایات بعضی گفته

 .ایشان در  کتب اربعه تضعیف او صحیح نیست

 :محمد بن حسن بن شمون

 :نظر مرحوم نجاشی

ه أحادیث فی و أضیف إلی. غلا، و کان ضعیفا جدا، فاسد المذهب  ، ثم ، واقف أبو جعفر، بغدادی

: فإن أبا عبد الله بن عیاش حکى عن أبی طالب الأنباری أنه قال  فأما من ذکره. الوقف، و قیل فیه

: حدثنی محمد بن الحسن قال: حدثنی الحسین بن القاسم بن محمد بن أیوب بن شمون قال

من أخبرک أنه مرضنی و غسلنی و حنطنی و کفننی و :  یقول سمعت أبا الحسن موسى 
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لعن الله . من سأل عنی فقل حی و الحمد لله: و قال. ألحدنی و قبرنی و نفض یده من التراب، فکذبه

 9.و عاش محمد بن الحسن بن شمون مائة و أربع عشرة سنة .من سئل عنی فقال مات

و محمد بن  .دا ضعیف است، مذهب او فاسد استاو بغدادی و از واقفیه است سپس غلو کرد و ج

-کسی که تو را خبر دهد که من مریض: فرمایدمی حسن روایت کرده که شنیدم امام موسی 

داری مرا کرده و مرا غسل داده و حنوط کرده و کفن کرده و لحد مرا گذاشته و مرا دفن کرده پس 

بگو او زنده است شکر خدا، خدا لعنت کند کسی از من سوال کرد پس : او را تکذیب کنید، و فرمود

 .او از دنیا رفت: کسی که اگر از من سوال شود بگوید

 :نظر مرحوم خوئی

 ، فی أن من زار الحسین (51)الباب : کامل الزیارات. و روى عنه عبد الله بن جعفر الحمیری

أن محمد بن الحسن بن : الأولى: بقی الکلام فی جهات(. 99)کمن زار الله فی عرشه، الحدیث 

شمون محکوم بالضعف، لقول النجاشی إنه کان ضعیفا جدا، فاسد المذهب، المؤید بما عن ابن 

  .الغضائری، من أنه غال، ضعیف، متهافت، لا یلتفت إلى مصنفاته، و سائر ما ینسب إلیه

، در مورد اینکه هر کسی که 51کامل الزیارات باب : بن جعفر حمیری از او روایت کرده و عبد الله

را زیارت کند مانند کسی است که خداوند را در عرش زیارت کند، امّا کلام در   حضرت حسین

اینکه محمد بن حسن بن شمون محکوم به ضعف است به جهت قول نجاشی : ماندجهاتی باقی می

شود به قول ابن غضائری که ضعیف است و مذهب او فاسد است که این تأیید می او جدا: که گفت

 .شوداو غالی و ضعیف است و به مصنفات او اعتنائی نمی: گفت

 .پس ایشان ضعیف است

 :عبد الله بن عبد الرحمن اصم

 :نظر مرحوم نجاشی

                                                             
 335رجال النجاشی، ص 9

 237، ص96 معجم رجال الحدیث، ج 2



   32 

المزار، سمعت ممن رءاه له کتاب . روى عن مسمع کردین و غیره. ء لیس بشی  غال  بصری، ضعیف

  .هو تخلیط: فقال لی

 .او ضعیف و غالی است

 :نظر ابن غضائری

و کان من . له کتاب فی الزیارات، ما یدلّ على خبث عظیم، و مذهب متهافت.  القول  ، مرتفع ضعیف

  کذابة أهل البصرة

کند و او می فراوان است و برای او کتابی در زیارات است که دلالت بر خباثتو غالی او ضعیف 

 .است و از دروغگویان اهل بصره است متناقضمذهب او 

 :نظر مرحوم خوئی

  . روایاته  ء أنه ضعیف فی الحدیث، فلا اعتماد على ظاهر کلام النجاشی أنه لیس بشی

ظاهر کلام نجاشی این است که او چیزی نیست و او در حدیث ضعیف است پس اعتمادی بر 

 .روایات او نیست

 

 

 

 

  

                                                             
 297رجال النجاشی، ص 9

 76الرجال ابن الغضائرى، ص 2

 251، ص99 معجم رجال الحدیث، ج 3
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 4/82/99 -سومسی و ی جلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 دومی بررسی سند روایت ادامه

 :عبد الله بن قاسم بطل

عبد الله بن قاسم بطل، عبد الله بن قاسم حارثی و عبد : دارد دعبد الله بن قاسم وجونفر به نام سه 

 الله بن قاسم حضرمی

 :نظر ابن غضائری

  ، متهافت لا ارتفاع به ، غال ، ضعیف الحضرمی، کوفیعبد اللَّه بن القاسم 

 .او کوفی، ضعیف و غالی و متهافت است

: فرمایدپذیرند چون انتساب کتاب به او را قبول ندارند و میمرحوم خوئی حرف ابن غضائری را نمی

 .این هم باشد جزء غلات است. بطل همان حضرمی است که نجاشی فرمودند

  :نظر مرحوم نجاشی

، یروی عن الغلاة، لا خیر فیه و لا یعتد  ، غال المعروف بالبطل، کذاب  عبد الله بن القاسم الحضرمی

  .بروایته

کرد، خیری در او عبد الله بن قاسم حضرمی معروف به بطل دروغگو، غالی و از غلات روایت می

 .نیست و اعتمادی بر روایات او نیست

 :نظر مرحوم خوئی

-توثیق کرده امّا توثیق او با تضعیف نجاشی معارض است پس وثاقت او ثابت نمیابن قولویه او را 

 .باشد

                                                             
 226رجال النجاشی، ص 9
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 .پس در این روایت سه فرد ضعیف وجود دارد

 : دلالت روایت

 :فرمایدمرحوم مجلسی می

و : قال البیضاوی " بَنِی إسِْرائِیلَ  وَ قَضَیْنا إلِى ":قوله تعالى .ضعیف:  الحدیث الخمسون و المائتان

جواب قسم  " لَتفُْسدُِنَّ فِی الْأَرضِْ "فی التوراة " فِی الْکتِابِ "أوحینا إلیهم، وحیا مقضیا مبتوتا

ة إفسادتین أولاهما مخالف " مرََّتَینِْ " محذوف أو قضینا على إجراء القضاء المبتوت مجرى القسم

وَ لَتَعلْنَُّ علُُوًّا  " و ثانیهما قتل زکریا و یحیى و قصد قتل عیسى . أحکام التوراة، و قتل شعیاء

 "وعد عقاب أولاهما "فإَِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما " و لتستکبرن عن طاعة الله أو لتظلمن الناس "کَبِیراً

: جالوت الجزری، و قیل: ى بابل و جنوده، و قیلبخت نصر عامل لهراسف عل "بَعثَْنا علََیْکُمْ عبِاداً لَنا

ترددوا  "فَجاسوُا "ذوی قوة و بطش فی الحرب شدید "أُولِی بأَْسٍ شَدِیدٍ " سنجاریب من أهل نینوى

وسطها للقتل و الغارة، فقتلوا کبارهم و  "خِلالَ الدِّیارِ " لطلبکم، و قرئ بالحاء المهملة، و هما أخوان

و المعتزلة لما منعوا تسلیط الله الکافر على ذلک، . التوراة و خربوا المسجد سبوا صغارهم، و حرقوا

ثُمَّ رَدَدْنا  " و کان وعد عقابهم لا بد أن یفعل "وَ کانَ وَعدْاً مفَْعوُلًا " أولوا البعث بالتخلیة و عدم المنع

م، و ذلک بأن ألقى الله فی قلب بهمن على الذین بعثوا علیک " علََیْهِمْ "أی الدولة و الغلبة "لَکُمُ الْکَرَّةَ

بن إسفندیار لما ورث الملک من جده کشتاسف بن لهراسف شفقة علیهم، فرد أسراهم إلى الشام و 

ملک دانیال علیهم، فاستولوا على من کان فیها من أتباع بخت نصر، بأن سلط داود على جالوت 

مما کنتم و النفیر من ینفر مع الرجل من  "علَْناکُمْ أکَْثَرَ نَفِیراًوَ أَمدَْدْناکُمْ بأَِمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَ "فقتله،

 .جمع نفر، و هم المجتمعون للذهاب إلى العدو: قومه، و قیل

وَ لنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ  ":اعلم أنه لما قال تعالى "قتل علی بن أبی طالب  ":قوله علیه السلام

  ا وقع فی بنی إسرائیل یقع مثله فی هذه الأمة حذو النعل بالنعلو بین الرسول أن کلم "*تَبْدِیلًا

فکلما ذکر تعالى من أحوال بنی إسرائیل فظاهره فیهم، و باطنه فی هذه الأمة بما سیقع من نظیره 

بعده فی  و طعن الحسن  فیهم فإفساد هذه الأمة مرتین إشارة إلى قتل أمیر المؤمنین 

 .ساباط المدائن

لعل المراد على هذا وعد أولى الطائفتین اللتین  "فإذا جاء نصر دم الحسین  ":لسلامقوله علیه ا

بالکسر الجنایة أی : الوتر "وترا ":قوله  .قضى الله أن تسلطا علیهم بسبب قتلهم الحسین 
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قبل  "  و فی تفسیر العیاشی "خروج القائم ":قوله  .صاحب وتر و جنایة على آل محمد 

على هذا التفسیر لعل المخاطب هنا  "خروج الحسین ":قوله  .و لعله أظهر "خروج القائم 

غیر المخاطب سابقا، و یحتمل على بعد أن یکون الخطاب فی صدر الآیة إلى الشیعة الذین قصروا 

فی نصرة أئمة الحق حتى قتلوا، و ظلموا فسلط الله علیهم من خرج بعد قتل الحسین کالحجاج و 

العباس، فالکرة لأئمة هؤلاء المخاطبین على المخالفین، و الظاهر أنه علیه السلام أبی مسلم و بنی 

لعل المراد أنها صقلت و ذهبت فی  "لکل بیضة وجهان ":قوله  .فسر الکرة هیهنا بالرجعة

 "الحسین بن علی  ":قوله  .أی هم المؤدون "المؤدون ":قوله  .موضعین أمامها و خلفها

شهید فی المعرکة لا یجب علیه الغسل، و إن  ، لأنه من بین الأئمة إنما یغسله الحسین 

  .مات بعد الرجعة أیضا

و »: بیضاوی گفته است " بَنِی إسِْرائِیلَ  وَ قَضَینْا إِلى ":قول خداوند متعال . ضعیف است 253حدیث 

جواب قسم « کنیدزمین فساد میدر » در تورات « در کتاب »یم، وحی قاطع دبه آنان وحی کر

یعنی دو افساد « محذوف است یا قضینا بر اجرای قضای حتمی جاری مجرای قسم است؛ مرتین

ها ها همان مخالفت با احکام تورات است و کشتن شیعاء است و افساد دوم آنکه افساد اول آن

یعنی از  "لَتَعلْنَُّ علُُوًّا کَبِیراًوَ  " است؛ و    کشتن زکریا و یحیی و تصمیم بر کشتن عیسی

 .کنندطاعت خداوند تکبر ورزند یا اینکه به مردم ظلم می

یعنی بخت نصر  "بعََثنْا علَیَْکُمْ عِباداً لَنا "ی عقاب فساد اولییعنی وعده  "فإَِذا جاءَ وعَْدُ أُولاهُما " 

 " سنجاریب از اهل نینوا : گفته شده جالوت جزری، و: عامل هراسف بر بابل و جنود او، و گفته شده

کنند برای طلب یعنی تردد می "فَجاسوُا "یعنی صاحب قوت در جنگ شدید "أُولِی بأَْسٍ شَدِیدٍ

ها برای قتل و وسط خانه "خلِالَ الدِّیارِ " شما، و به حاء هم قرائت شده، و آن دو برادر هستند 

ها را به اسیری گیرند، و تورات را آتش زنند و ها را بکشند و کودکان آنغارت، پس بزرگان آن

به  را "بعثنا"مسجد را خراب کنند، و معتزله چون تسلیط خداوند کافر را بر مسلمان منع کنند، 

ای از انجام آن ها چارهی عقاب آنیعنی وعده "وَ کانَ وَعدْاً مفَْعُولاً " . تخلیه و عدم منع تأویل برند

یعنی بر کسانی که بر شما برانگیخته  " علََیْهمِْ "یعنی دولت و غلبه "لَکمُُ الْکرََّةَثُمَّ ردََدْنا  " نیست

شدند، و آن به این است که خداوند در قلب بهمن بن اسفندیار القا کند هنگامی که وارث ملک از 
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ها را به شام برگرداند و جدش گشتاسف بن لهراسف شد بر آنان دلسوزی کرد، پس اسرای آن

ها قرار داد، پس بر هر کسی که از اتباع بخت نصر در شام بود استیلاء پیدا کردند، ل را بر آندانیا

وَ أَمدَْدْناکُمْ بأَِمْوالٍ وَ بنَِینَ وَ جَعلَْناکُمْ  "به اینکه داود را بر جالوت مسلط کردند پس او را کشت،،

ها کسانی که جمع نفر، و آن: ینفر و گفته شدهنفیر از . بیش از آنچه بودید، شدیدیعنی  "أَکْثَرَ نَفِیراً

 .اجتماع کردند برای رفتن به سوی دشمن

و هرگز برای سنت » بدان آن به جهت قول خداوند "طالب  قتل علی بن أبی ": قول امام 

تبیین کردند که هر آنچه در بنی اسرائیل واقع شد، مانند آن   و پیامبر« یابیخدا تبدیلی نمی

ی آنچه خداوند در مورد احوال بنی اسرائیل ت نیز واقع شود تابع نعل به نعل، پس همهدر این ام

ها است و باطن آن در این امت است به اینکه به زودی نظیر آن واقع ذکر کرد، ظاهر آن در آن

و پس از آن زدن نیزه به   شود پس افساد این امت دو مرتبه اشاره به کشتن امیر المومنین

 .در ساباط مدائن است  امام حسن

ی اول به اینکه ی طائفهشاید مراد از این وعده "فإذا جاء نصر دم الحسین  ": قول امام

 .ها آن دو را مسلط کندخداوند حتم کرد که به سبب قتل امام حسین بر آن

  به کسر جنایت یعنی صاحب وتر و جنایت بر آل محمد "وترا ": قول امام

آمده و شاید آن ظاهر تر  "قبل خروج قائم"و در تفسیر عیاشی  "خروج القائم ": قول امام

 .باشد

بنابر این تفسیر شاید مخاطب در اینجا غیر از مخاطب سابق  "خروج الحسین  ": قول امام

شود که خطاب در صدر آیه به شیعیانی باشد که در یاری باشد، و احتمال بعیدی هم داده می

کردند تا کشته شدند، و ظلم کردند پس خداوند کسانی را که بعد از قتل ی حق کوتاهی ائمه

ها مسلط کرد، پس کرة برای خروج کردند مانند حجاج، ابو مسلم و بنی عباس را بر آن  حسین

کرة را در اینجا به رجعت   ائمه که مخاطب بر مخالفین هستند، و آنچه ظاهر است اینکه امام

 .تفسیر کرده است
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شاید مراد این است که دو طرف کلاه خود صیقلی و طلاکاری  "لکل بیضة وجهان ": امقول ام

 .شده است

 یعنی هم مؤدون "المؤدون":  قول امام

دهند، را غسل می  حضرت مهدی  امام حسین "الحسین بن علی  ": و قول امام

شهید در معرکه بود که غسل بر او واجب نیست، و اگر بعد از رجعت هم  ، زیرا او در بین ائمه

 .از دنیا بروند همچنین نیاز به غسل ندارند
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 82/82/99 -ی سی و چهارمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 ادامه بررسی آیه سوم

؛ 9بأَْسٍ شَدِیدٍ فجََاسُواْ خلِالََ الدِّیَارِ وَکاَنَ وَعْدًا مَّفْعُولاًفإَِذَا جاَء وعَْدُ أُولاهُمَا بَعثَْنَا علَیَْکُمْ عِباَدًا لَّنَا أُولِْی 

نخستین آن دو فرا رسد بندگانى از خود را که سخت نیرومندند بر [ تحقق]پس آنگاه که وعده 

به جستجو درآیند و این تهدید [ یتان براى قتل و غارت شما]ها گماریم تا میان خانه شما مى

  .تیافتنى اس تحقق

دو . این آیه دو روایت نقل شد که یکی مرتبط به موضوع بحث بود و یکی ارتباطی نداشت ذیلدر 

 .پردازیمه که به بررسی آن دو میاین آیه نقل شد ذیلروایت دیگر 

 :(تفسیر آیه سوم) روایت سوم

فإَِذا جاءَ وعَْدُ أُولاهُما : )جالسا إذ قرأ هذه الآیة   عبد اللهّ  عند أبى  کنت: قال. روى بعض أصحابنا

جعلنا فداک  :فقلنا 2(.بَعثَْنا علَیَْکُمْ عِباداً لَنا أُولِی بَأسٍْ شَدیِدٍ فجَاسُوا خلِالَ الدِّیارِ وَ کانَ وعَْداً مَفْعوُلًا

 ثلاث مرّات هم و اللّه اهل قم؛: من هؤلاء؟ فقال

این آیه  امام . نشسته بودیم حضور امام صادق : ویدگ ه و مىما روایت کرد بعضی از اصحاب

 :شریفه را تلاوت فرمود

. کوش و نیرومند خود را بر ضدّ شما برانگیزم و هنگامى که نخستین وعده فرا رسد، بندگان سخت)

و این وعده الهى . خانه بپردازند به یابى به تبهکاران به جستجوى خانه اى که براى دست به گونه

به : فدایتان گردیم، این بندگان نیرومند و پرتوان کیانند؟ سه بار فرمود: عرض کردیم( قطعى است

 .آنان اهل قم هستند! دخدا سوگن

حکومت جعلی یهود قبل از ظهور به زوال و پایان ممکن است مضمون این روایت این باشد که 

 .دباشسرنوشت یهود قبل از ظهور می مربوط به وایتمفاد رباشد و می 9دست اهل قم

                                                             
 5اسراء،  9

 .5اسراء، آیه (. 2)  2
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 :منابع روایت

 تاریخ قم. 9

 از تاریخ قم  ؛296، ص57، جبحار الانوار. 2

 :فرمایدمیراجع به مؤلف تاریخ قم مرحوم نوری 

حسن بن محمد القمی و هو من معاصری الصدوق رضوان الله علیه و روی فی   الفاضل  هو الشیخ

 . ذلک الکتاب عن أخیه حسین بن علی بن بابویه رضوان الله علیهم

او شیخ فاضل حسن بن محمد قمی و او از معاصرین صدوق بود و در آن کتاب از برادر او حسین 

 .بن علی بن بابویه روایت کرده است

 :مایدفرو همچنین می

 الشیخ الجلیل من أکابر العلماء المتقدمّین و من معاصرى الصدوق و من أجلاء القمیّین؛ 

یخ صدوق و از از دانشمندان بزرگ گذشته و از معاصران ش( صاحب تاریخ قم)این شخصیت بزرگ 

جامع الرواة،  -لم یذکروه؛ یعنى کتابهاى رجالى: فرماید آقاى نمازى مى .علماى بزرگ قم است

 .اند درباره او چیزى یادآور نشده -تنقیح المقال و معجم رجال الحدیث

کتاب تاریخ قم یکى از منابع مورد استفاده من است که مولّف آن : یدفرما علّامه در اول بحار مى

 .شیخ بزرگوار حسن بن محمد بن حسن قمى است

دانسته؛ میو مؤلف آن را که شخصیتى والامقام را قبول داشته لسى این کتاب بنابراین علّامه مج

 .به وى مسلّم است پس  استناد کتاب

 

 

                                                                                                                                                                                                    

رسیدند و خود را معرفی  ای ار شهر ری خدمت امام هستند؛ چون در روایتی دیگر عده قم کنایه از مردم ایران است که پیرو فرهنگ اهل بیت 9

هر : فرمودند همان جواب را دادند سپس امام  مرحبا به اهل قم و دوباره خود را معرفی کردند و امام : فرمودند کردند که ما اهل ری هستیم امام 
 344، ص2کتاب تا ظهور، ج: ؛ نگا3، ح294، ص57بحارالانوار، ج. )باشدکس عقیده او عقیده اهل قم باشد قمی می
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 :فرمایدمرحوم صاحب ریاض می

استاد ما علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار بر این کتاب اعتماد کرده است و آن را معتبر دانسته  

کند از  مطالبى که علّامه مجلسى از این کتاب نقل مى .باشدولی اصل کتاب در دسترس نمی

سال پس از مؤلّف انجام پذیرفته و ما برخى از  533ترجمه این کتاب است و ترجمه آن ظاهرا 

 :ایم اخبار این کتاب را استخراج کرده

مؤلف است یا از   اى بر این مطلب، تردید دارد که آیا این کتاب از همین صاحب ریاض با حاشیه

 :گوید گرى؟ افندى مىدی

: و یظهر من رسالة الأمیر المنشى، فى احوال قم و مفاخرها و مناقبها إنّ اسم صاحب هذا التاریخ 

 هو الأستاذ ابو على حسن بن محمّد بن حسین شیبانى قمّى؛

آید که نام صاحب  از نامه منشى فرمانروا در بیان وضعیت قم و افتخارات و فضایل آن چنین برمى 

یعنى در اینجا نام مؤلّف « اریخ، استاد ابو على حسن بن محمّد بن حسین شیبانى قمّى استاین ت

سرانجام این شخص، مؤلّف است یا : گوید عوض شد و صاحب ریاض با تأملى در این موضوع مى

مؤلّف آن فلانى است و از استاد خود نیز آن را به : حسن بن محمّد؟ زیرا افندى در آغاز، گفته

 .قاطع نقل کرده است اى گونه

اى از این کتاب را  من نسخه: گوید مى( شاگرد علامه مجلسى)علّامه نورى به نقل از صاحب ریاض 

مؤلفّ، کتاب تاریخ قم را در زمان صاحب بن عبّاد براى . که کتابى قطور و مناسب بود در قم دیدم

 .ل کرده استوى نگاشت و در آغاز این کتاب، مطالبى در مورد صاحب بن عبّاد نق

در نتیجه، مؤلّف این کتاب، قطعا حسن بن محمّد است و به اعتراف معاصران و پیش از آنان این 

هجرى، پس از تدوین، به صاحب بن عبّاد، وزیر دانشمند آل بویه اهداء گردیده  371کتاب در سال 

اجه فخر به دستور خو 165سپس این کتاب را شخصى بنام حسن بن على بن حسن قمّى در سال 

 .الدین کبیر، ترجمه کرده است

برادر مؤلّف، سلسله مباحثى را بر این کتاب افزوده، از جمله مباحث مربوط به خراج قم و وضعیت 

 .این شهر از برادر او است؛ امّا محورهاى بحث، مشخص است
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 :فرمایدمرحوم نوری می

و لکن فی السنة الخامسة و الستین بعد ثمان مائة نقله إلى  اللغة العربیة  على  الکتاب  و أصل

الفارسیة حسن بن علی بن حسن بن عبد الملک بأمر الخاجا فخر الدین إبراهیم بن الوزیر الکبیر 

 9.الخاجا عماد الدین محمود بن الصاحب الخاجا شمس الدین محمد بن علی الصفی

 :فرمایدمرحوم مجلسی می

 2 أصله و ما بأیدینا إنما هو ترجمته ن لم یتیسر لناإنه کتاب معتبر و لک

 .ی آن استاین کتاب معتبر است لکن اصل ان در دست ما نیست و آنچه نزد ما هست ترجمه

 :فرمایدمرحوم نوری می

و هذا کلام عجیب لأن الفاضل الألمعی الآمیرزا محمد أشرف صاحب کتاب فضائل السادات کان 

المحقق الآغا  ان و هو ینقل من النسخة العربیة بل و نقل عنه الفاضلمعاصرا له و مقیما بأصفه

ی فی حواشیه على نقد الرجال فی باب الحاء فی اسم الحسن حیث ذکر محمد علی الکرمانشاه

الحسن بن مثلة و نقل ملخص الخبر المذکور من النسخة العربیة و أعجب منه أن أصل الکتاب کان 

 .مشتملا على عشرین بابا

کر العالم الخبیر الآمیرزا عبد الله الأصفهانی تلمیذ العلامة المجلسی فی کتابه الموسوم بریاض و ذ

العلماء فی ترجمة صاحب هذا التأریخ أنه ظفر على ترجمة هذا التأریخ فی قم و هو کتاب کبیر 

 .حسن کثیرة الفوائد فی مجلدات عدیدة

رزا محمد اشرف صاحب کتاب فضائل و این کلام عجیبی است زیرا فاضل درخشنده آقای می

کند بلکه ی عربی نقل میالسادات معاصر مرحوم علامه است و مقیم اصفهان بود و او از نسخه

اش بر نقد الرجال در باب حاء در اسم حسن فاضل محقق آغا محمد علی کرمانشاهی در حاشیه

                                                             
 233، ص53 بحار الأنوار، ج 9

 233، ص53 بحار الأنوار، ج 2
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ی خبر مذکور را از نسخهکند و خلاصه کند از آن نقل میهنگامی که حسن بن مثله را ذکر می

 .تر آنکه اصل کتاب مشتمل بر بیست باب استکند و عجیبعربی نقل می

و عالم خبیر آقا میرزا عبد الله اصفهانی شاگرد علامه مجلسی در کتابش موسوم به ریاض العلماء در 

بزرگ و کثیر که دست یافته بر ترجمه این تاریخ در قم و آن کتابی : ترجمه صاحب این تاریخ گفته

 .ای بودالفائده در مجلدات عدیده

روی » : فرمایدپس مؤلف کتاب تاریخ قم شخصیت معتبری است و ایشان در نقل این روایت می

 . اند پس روایت مرسل استو با توجه که ایشان قرن چهارم این کتاب را تألیف نموده« اصحابنا

برند ینکه اهل قم حکومت یهود را از بین میبر فرض پذیرش سند روایت، روایت دلالت دارد بر ا

مراد روایت زمان قبل از ظهور نسبت به زمان آن صراحت ندارد اگرچه احتمال قوی  روایت البته

 .باشدمی

 (تفسیر آیه سوم)روایت چهارم 

حدّثنی أبو المفضّل عن علیّ بن الحسن المنقری الکوفی عن أحمد بن یزید الدهّان عن مکحول بن 

إبراهیم عن رستم بن عبد اللّه بن خالد المخزومی عن سلیمان الأعمش عن محمّد بن خلف 

 ولا إلاّنبیا و لا رس  یبعث  لم  تعالى  اللّه  إنّ: قال رسول اللّه : عن سلمان قالالطاهری عن زاذان 

هل علمت من : یا رسول اللّه لقد عرفت هذا من أهل الکتابین، فقال: عشر نقیبا، فقلت  اثنی  له  جعل

یا سلمان : فقال. اللّه و رسوله أعلم: نقبائی الاثنی عشر الّذین اختارهم اللّه لامّة من بعدی، فقلت

و دعاه، و خلق من نور علیّ  خلقنی اللّه من صفوة نوره و دعانی فأطعته، و خلق من نوری علیا

فاطمة و دعاها فأطاعته، و خلق منّی و من علیّ و فاطمة الحسن و دعاه، و خلق منّی و من علیّ و 

فاللّه المحمود و أنا محمدّ، و : فاطمة الحسین و دعاه فأطاعه، ثمّ سمّانا بخمسة أسماء من أسمائه

مة، و اللّه ذو الإحسان و هذا الحسن، و اللّه المحسن و اللّه العلی و هذا علیّ، و اللّه الفاطر و هذه فاط

هذا الحسین، ثمّ خلق منّا و من نور الحسین تسعة أئمة و دعاهم فأطاعوه قبل أن یخلق سماء 

یا : مبنیة و لا أرضا مدحیة و لا ملکا و لا بشرا، و کناّ نورا نسبحّ اللّه ثمّ نسمع له و نطیع، فقلت

من عرفهم حقّ معرفتهم و اقتدى بهم و : فقال مّی فما لمن عرف هؤلاء؟رسول اللّه بأبی أنت و ا

 والى ولیّهم و عادى عدوهّم فهو و اللّه منّا یرد حیث نرد و یسکن حیث نسکن

 :نقل کند که گفت  ، از سلمان زاذان
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هیچ پیغمبر و رسولى را مبعوث نفرمود؛  -تبارک و تعالى -خداوند»: به من فرمود خدا  رسول

  ، این را از اهل دو کتابیا رسول اللّه : عرض کردم« .دادکه دوازده نقیب برایش قرار  این مگر

 .دانسته بودم

اند و آن دوازده تنى که خداوند آنان را براى  اى که نقباى من کیان اى سلمان، آیا دانسته»: فرمود

 .داناترندخدا و رسولش : عرضه داشتم« اند؟ امتّ پس از من برگزیده چه کسانى

ردم و پس او را اطاعت ک. ام کرد ى نورش آفرید و دعوت اى سلمان، خداوند مرا از برگزیده»: فرمود

از نور على،  و( از من)پس على او را اطاعت کرد و . اش فرمود را آفرید و دعوت از نور من على 

 لى و فاطمه، حسن از عرا خلق و او را دعوت فرمود که از او اطاعت کرد و از من و  فاطمه 

را  ز على و فاطمه، حسین پس فراخواندش که دعوت خداوند را پذیرفت و از من و ا. را آفرید

 .آفرید و او را فراخواند که دعوت او را اطاعت کرد

خداوند محمود است و من محمّد و خداوند علىّ : هاى خود نامید سپس ما را به پنج اسم از نام

ابى طالب و خداوند فاطر است و این فاطمه و خداوند احسان است و این است و این هم علىّ بن 

گاه از ما و از نور حسین، نه امام آفرید و ایشان  آن. حسن و خداوند محسن و این هم حسین است

که خداوند آسمانى بنا کرده و زمینى گسترانیده  پیش از آن. اش کردند را دعوت فرمود که اطاعت

او گفتیم و از  خلق کند، نورى بودیم و خداى را تسبیح مى( غیر از ما)بشرى را  اى یا باشد و فرشته

 .نمودیم شنیدیم و اطاعت مى مى

کسى که ایشان را ! ، پدر و مادرم فدایتان باددا اى رسول خ: عرضه داشتم: سلمان گوید

 :بشناسد، چه پاداشى خواهد داشت؟ فرمود

اسد و ایشان را الگوى خود قرار دهد و دوستانشان را اى سلمان، هرکس آنان را به راستى بشن»

هرکجا . از ما خواهد بود -به خدا سوگند -دوست بدارد و از دشمنانشان بیزارى جوید، چنین کسى

 «.وارد شویم، او نیز وارد خواهد شد و هرجا مسکن کنیم، او هم سکنى یابد
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 88/82/99 -ی سی و پنجمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 ادامه ترجمه روایت چهارم

فأنىّ : لا، فقلت: یا رسول اللّه و هل یکون إیمان بهم بغیر معرفة بأسمائهم و أنسابهم؟ فقال: فقلت

ثمّ سیّد العابدین علیّ بن الحسین، ثمّ ابنه محمّد الباقر علم : قال لی بهم و قد عرفت الى الحسین؟

ابنه جعفر بن محمّد لسان اللّه الصادق، ثمّ ابنه  الأولین و الآخرین من النبیّین و المرسلین، ثمّ

الکاظم الغیظ صبرا فی اللّه، ثمّ ابنه علیّ بن موسى الرضا لأمر اللهّ، ثمّ ابنه محمدّ  موسى بن جعفر

بن علیّ المختار لأمر اللهّ، ثمّ ابنه علیّ بن محمّد الهادی الى اللّه، ثمّ ابنه الحسن بن علیّ الصامت 

  للّه، ثمّ ابنه محمّد بن الحسن المهدی القائم بأمر اللهّالأمین لسرّ ا

و إنی : یا سلمان إنک مدرکه، و من کان مثلک، و من تولاه هذه المعرفة فشکرت اللّه و قلت: ثم قال

دِیدٍ فإَِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بعََثنْا علََیکُْمْ عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شَ :مؤجل إلى عهده؟ فقرأ قوله تعالى

ثُمَّ ردََدْنا لَکُمُ الْکَرَّةَ علََیْهِمْ وَ أَمدَْدنْاکُمْ بأَِمْوالٍ وَ بنَِینَ وَ . وَ کانَ وَعْداً مَفْعوُلًا فَجاسُوا خلِالَ الدِّیارِ

یا رسول اللّه أبعهد منک؟ فقال إی و : قال سلمان فاشتد بکائی و شوقی، و قلت. جَعلَْناکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً

ه الذی أرسلنی بالحق، منی و من علی و فاطمة و الحسن و الحسین و التسعة و کل من هو منا و اللّ

معنا و مضام فینا، إی و اللّه و لیحضرن إبلیس له و جنوده، و کل من محض الإیمان محضا، و 

: محض الکفر محضا، حتى یؤخذ له بالقصاص و الأوتار و لا یظلم ربک أحدا، و ذلک تأویل هذه الآیة

وَ نُمَکِّنَ لهَُمْ فیِ . وَ نُرِیدُ أَنْ نَمنَُّ علََى الَّذِینَ استُْضعِْفُوا فیِ الْأرَْضِ وَ نَجْعلََهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعلََهمُُ الْوارثِِینَ

دیه، و ما فقمت من بین ی: قال. الْأرَْضِ وَ نُریَِ فرِْعوَْنَ وَ هامانَ وَ جُنُودهَمُا مِنْهُمْ ما کانُوا یَحْذرَُونَ

 (.أبالی لقیت الموت أو لقینی

هایشان به آنان ایمان داشت؟  ها و نسب توان بدون شناختن نام اى رسول خدا، آیا مى: عرض کردم

یا رسول اللّه، چگونه به شناخت ایشان دست یابم : عرضه داشتم« .نه، اى سلمان»: فرمود

 :ام؟ فرمود که تا حسین علیه السّلام را شناخته درحالى

ى  ، شکافندهپسرش محمّد بن على است؛ سپس  ین علىّ بن الحسین پس از او، سیّد العابد

گوى  ، زبان راستجعفر بن محمّد [  شپسر]علم اولّین و آخرین از پیغمبران و رسولان؛ سپس 
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عزّ و  -ى خشم خود در راه خداوند ، آن فرونشانندهموسى بن جعفر [  رشپس]خداوند؛ سپس 

بن على محمّد [  پسرش]؛ سپس ن راضى به امر خدا علىّ بن موسى، آ[  پسرش] ؛ سپس-جلّ

کننده به سوى  علىّ بن محمّد، آن هدایت[  پسرش]ى خلق خداوند؛ سپس  ، آن برگزیده

ن الحسن ، آن صامت امین سرّ خداوند؛ سپس پسرش محمّد بد؛ سپس حسن بن على خداون

 «.ى حقّ خدا دهپادارن ، آن بیانگر و بههادى مهدى 

اى سلمان، تو او را درک خواهى کرد و هر کس مانند تو باشد و »: فرمودند خدا رسول گاه  آن

 .پیروى کند، او را درک خواهد کردنیز هرکه با معرفت راستین از او 

یا رسول اللّه، آیا من تا عهد و زمان او : سپس گفتم. شکر کردم( بسیار)پس خداى را : سلمان گوید

اوّل فرا رسد، بندگان سخت ( انتقام)پس چون هنگام : )اى سلمان، بخوان» :هم بود؟ فرمودخوا

وجو کنند و این وعده  هایتان را نیز جست جوى خویش را بر شما برانگیزیم تا درون خانه جنگ

ى مال و فرزند  ها مسلّط گردانیم و به وسیله سپس بار دیگر شما را بر آن. حتما تحققّ خواهد یافت

در این هنگام، گریه و اشتیاقم شدتّ : سلمان گوید« (.مدد رسانیم و تعدادتان را افزایش دهیم

 یا رسول اللّه، آیا شما متعهدید که من برگردم؟: گاه عرض کردم آن. یافت

آرى، سوگند به خداوندى که مرا به حق فرستاد، در روزگار من و على و فاطمه و حسن و  :فرمود

 .دیده است و در راه ما ستم[ و با ما]و هرکسى که از ماست ( وم دیگرمعص)حسین و آن نه 

که ایمانشان  شوند و تمامى آنان ابلیس و لشکریانش گردآورده مى -اى سلمان -آرى، به خدا قسم

خواهى کنند و  دیگر قصاص کشند و خون ى کافران خالص آورده شوند تا از یک ناب بوده و نیز همه

که در  خواهیم بر آنان و مى: )یابد که آیه تحققّ مى  کند و تأویل این احدى ظلم نمىخداوندگار تو بر 

زمین مستضعف شدند منتّ گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم و ایشان را در 

ترسیدند نشان  چه را مى زمین مکنت و توان بخشیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان آن

 «(.دهیم

دهم کى به آغوش  که اهمّیتّ نمى برخاستم؛ درحالى خدا  پس، از محضر رسول: ان گویدسلم

 .وم یا مرگ مرا در کام خود برکشدمرگ ر
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ای به سرنوشت یهود هیچ اشاره. کنندگان و  تفصیلات آن دارداین روایت اشاره به رجعت و رجعت

شده و به آن استدلال گردیده، ما هم  ولی چون در بعضی از کتابها آورده .در این روایت نشده است

 .آن را نقل و نقد کردیم

 :منابع روایت

 ط ج 424ح  453 -447) 237دلائل الإمامة، ص . 9

 .ط ج  کما فی دلائل الإمامة، بتفاوت 375ص ) 12و  73الهدایة الکبرى، . 2

 6مقتضب الأثر، ص . 3

 .نسبت داده شده استاین کتاب به امام صادق   21ب  63مصباح الشریعة، ص . 4

 952المحتضر، ص . 5

 9ف  93ب  942ص  2الصراط المستقیم، ج . 6

 26ح  933 -921نوادر الأخبار، ص . 7

 945ح  91ف  1ب  731ص  9إثبات الهداة، ج . 1

 2ح  436ص  2البرهان، ج . 1

 3ح  45ب  351ص  5حلیة الأبرار، ج . 93

ذیل  21ب  944و  ص  962ح  21ب  942ص  53و ج 1ح  9ب  6ص  25بحار الانوار، ج . 99

 962حدیث 

 99ب  14نفس الرحمن، ص . 92

 323، ص7 ، جمعجم الأحادیث الإمام المهدی . 93

 .ولی در کتب عامه آن را نیافتم
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 :بررسی سند روایت

 ؛ چون در سند آن غالبا از عامه هستند؛سند این روایت نیاز به بررسی ندارد زیرا اقرار از عامه است

 .و ثانیا شواهد صدق در روایات دیگر دارد

حدّثنی أبو المفضّل عن علیّ بن الحسن المنقری الکوفی عن أحمد بن یزید الدهّان عن مکحول بن 

إبراهیم عن رستم بن عبد اللّه بن خالد المخزومی عن سلیمان الأعمش عن محمّد بن خلف 

 :للّه قال رسول ا: الطاهری عن زاذان عن سلمان قال

 :سلیمان بن مهران

 .قین استفریاین شخصیت مورد قبول 

 :گویدابن عماد حنبلی می

 روى. الأعمش مولاهم الکاهلیّ الأسدیّ مهران بن سلیمان محمّد أبو الإمام توفی الأول ربیع فی و

 للأعمش: المدینی ابن قال .عالمها و الکوفة محدثّ کان و .الکبار و وائل أبی و أوفى، أبی ابن عن

 أحفظهم و بالفرائض، أعلمهم و الله، لکتاب أقرأهم کان: عیینة ابن قال و .حدیث ثلاثمائة و ألف نحو

 عنه یرویه ما و. منه أعبد خلّف ما: الخریبیّ قال و الإسلام  علّامة هو: القطّان یحیى قال و .للحدیث

 فضائل لی اکتب أن الملک، عبد بن هشام إلیه کتب و  منه، یسمع لم لأنه إرسال، فهو مالک

 الرّسول علیه فألحّ جوابک، هذا: لرسوله قال و عنده، شاة لقّمه و کتابه فأخذ علیّ، مساوئ و عثمان،

 :فکتب قتلنی، بالجواب آت لم إن: قال و بإخوانه، علیه تحمّل و جواب، فی

 لعلیّ کانت لو و نفعتک، ما الأرض أهل مناقب لعثمان کان فلو: بعد أما الرّحیم الرّحمن الله بسم

 .السلام و نفسک، بخویصة فعلیک ضرّتک، ما الأرض أهل مساوئ

 لنذکر و قادحا، کله لیس التّدلیس و: قلت .یدلّس لکنه و جبل، ثقة، الأعمش: «المغنی» فی قال و

 9 یقدح لا ما و منه یقدح ما و تعریفه

کرد و او محدث و عالم امام ابو محمد سلیمان بن مهران اسدی کاهلی اعمش در ربیع الاول فوت 

 .کوفه بود
                                                             

 297، ص2شذرات الذهب، ج 9
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 .اعمش هزار و سیصد حدیث داشت: ابن مدینی گفت

ترین آنان نسبت به ها به فرائض و حافظترین آناو بهترین قاری کتاب خدا و عالم: ابن عیینه گفت

 .حدیث بود

 .او علامه اسلام بود: و یحیی قطان گفت

کند مرسل است چون مالک از او عابد تر از او نیافتم، و آنچه مالک از او روایت می :خریبی گفت

 .نشنیده است

های علی را بنویس پس نامه او را و هشام بن عبد الملک به او نوشت، برایم فضائل عثمان و بدی

صرار این جوابت پس فرستاده بر جواب ا: گرفت و به گوسفندی داد بخورد و به فرستاده او گفت

به نام خداوند بخشنده مهربان امام : کشد، پس نوشتاگر با جواب برنگردم او مرا می: کرد و گفت

های اهل زمین رسد، و اگر بدیپس اگر مناقب اهل زمین برای عثمان باشد، نفعی به تو نمی: بعد

 .رسد پس بر تو که به حساب خود برسی و السلامبرای علی باشد، ضرری به تو نمی

 .کرداعمش ثقه و چون کوه بود لکن تدلیس می :ر مغنی گفتو د

زند ی اقسام تدلیس مضر نیست بلکه برخی به اعتبار راوی ضرر میهمه: گویدسپس ابت عماد می

 .زندو برخی ضرر نمی

 :فرمایدمرحوم مامقانی می

و ابن شهر آشوب در مناقب جماعتی را از خواص . شمرده است شیخ او را از اصحاب صادق 

 .و سلیمان بن مهران ابو محمد اسدی اعمش: شمرده تا اینکه گفت اصحاب امام 

ابن داود او را در قسم اول شمرده است، و به رجال مرحوم شیخ نسبت داده که او را از اصحاب 

و از اهمال، اهمال اکثر رجالیون در ذکر و شاید غرض ا. او مهمل است: شمرده، و گفت صادق 

-اگر چنین نبود، او را در قسم ثقات مورد اعتماد ذکر نمی. او است نه اینکه او مجهول الحال باشد

ای از متأخرین اصحاب ما متعرض ذکر او و ثناء بر او شدند، و اکثر رجالیون و به تحقیق عده. کرد

 .عامه متعرض او شدند
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یحیی بن وثاب : هید ثانی در تعلیق بر قول علامه حلی در خلاصه گفتامّا خاصه؛ مرحوم ش

تعجب است : آنچه لفظ مرحوم شهید است... مستقیم العقیده بود چون اعمش او را ذکر کرده است

کند امّا خود اعمش را اصلا در از علامه حلی که از اعمش استقامت یحیی بن وثاب را نقل می

کرد، و به تحقیق عامه او را بود از او نیز ذکر به استقامت و فضل می کند و شایستهکتابش ذکر نمی

 .شان ذکر کردند و او را ستایش کردند همراه اعتراف به شیعی بودن اودر کتب

سلیمان بن مهران اعمش کوفی مشهور، مرحوم شیخ در رجال او را رد : و مرحوم میر داماد گفت

محمد سلیمان بن مهران اسدی معروف به فضل و ثقه ذکر کرده است، و او ابو  اصحاب صادق 

اند و به کنند و بر فضل و وثاقت او متفقو جلالت و تشیع و استقامت است و عامه هم او را مدح می

 .جلالت او اقرار و به تشیع او اعتراف دارند

د به جهت و عجب اینکه اکثر رجال در مورد او غفلت کردند، در حالی که شایسته به ذکر و مدح بو

 .استقامت و وثاقت و فضل و اتفاق بر قدر و منزلت بالای او، او هزار و سیصد روایت دارد

ها است ها و ماهاش موسوم به توضیح المقاصد که متکفل بیان وقایع سالو شیخ بهائی در رساله

و او از  سلیمان بن مهران اعمش فوت کرد، کنیه او ابو محمد 941ربیع الاول سال  25در : نویسد

زهاد و فقها بود و آنچه از تاریخ استفاده کردم اینکه او شیعی امامی است و عجب اینکه اصحاب ما 

 .در کتب رجال او را توصیف نکردند

بدرستی که خداوند سبحان هنگامی که : گوییشنیدم می! ای ابا محمد: ابو حنیفه روزی به او گفت

خدا عوض نابینائی و سلب : بله گفت: ری دهد؟ گفتنعمتی را از عبدی بگیرد عوض آن نعمت دیگ

چون تو را ( رذل و بدی: یعنی)عوض آن دو اینکه انسان سنگینی : سلامتی به تو چه داده؟ گفت

 .نبینم

 .این آنچه بود از کلمات خاصه بر آن دست یافتیم

ت که ظاهر و بر آنچه مرحوم شیخ بهائی ذکر کرد از عدم وصف اصحاب ما او را به تشیع وارد اس

مرحوم شیخ در رجالش و ابن شهر آشوب در مناقبش اینکه او امامی است به جهت انچه تبیین 

کردیم در فوائد، بلکه این صریح حدیث مشهوری است که در کتب خاصه و عامه روایت شده که 



   53 

ده هزار حدیث : حفظ هستی؟ گفت چه مقدار حدیث در فضیلت علی : منصور از او سوال کرد

 9 .بلکه ده هزار همانطور که اول گفتی: ار حدیث پس منصور به او گفتیا هز

  

                                                             

و سلیمان بن مهران أبو  :إلى أن قال.. جماعة من خواصّ أصحابه   و عدّ السروی فی المناقب. بهذا العنوان من أصحاب الصادق   عدهّ الشیخ رحمه الله9ّ

و  .انتهى. إنهّ مهمل: ، و قال، و نسب إلى رجال الشیخ رحمه اللهّ عدهّ من أصحاب الصادق  ابن داود فی القسم الأولّو عدهّ . محمدّ الأسدی مولاهم الأعمش
و  و قد تعرّض عدةّ من أواخر أصحابنا لذکره.  لعلّ غرضه إهمال أکثر أصحابنا الرجالیین ذکره، لا أنهّ مجهول الحال، و إلّا لم یذکره فی قسم الثقات المعتمدین

 .الثناء علیه، و تعرّض له أکثر الرجالیین من العامةّ

عجبا من : ما لفظه.. کان یحیى بن وثّاب مستقیما ذکره الأعمش : العلّامة رحمه اللهّ فی الخلاصة  رحمه اللهّ معلقّا على قول  أما الخاصةّ؛ فقد قال الشهید الثانی
و لقد کان حریّا بالذکر لاستقامته و فضله، و قد ذکره العامة فی . لم یذکر الأعمش فی کتابه أصلاالمصنف ینقل عن الأعمش استقامة یحیى بن وثّاب، ثمّ 

سلیمان بن مهران الأعمش الکوفی المشهور، ذکره الشیخ فی کتاب الرجال فی :  کتبهم، و أثنوا علیه مع اعترافهم بتشیعه، و قال سیّد الحکماء الداماد قدسّ سرهّ

مولاهم، معروف بالفضل و الثقة و الجلالة و التشیع و الاستقامة، و العامةّ أیضا [  الأزدی]السّلام، و هو أبو محمّد سلیمان بن مهران الأسدی أصحاب الصادق علیه 

 .مثنون علیه، مطبقون على فضله و ثقته، مقرّون بجلالته مع اعترافهم بتشیعه
فال عن أمره، و لقد کان حریّا بالذکر و الثناء علیه لاستقامته و ثقته و فضله، و الاتفّاق على علوّ قدره، و و من العجب أنّ أکثر أرباب الرجال قد تطابقوا على الإغ

توضیح المقاصد المتکفّلة لما وقع فی : فی محکی رسالته الموسومة ب و قال الشیخ البهائی . انتهى کلام الداماد.  عظم منزلته، له ألف و ثلاثمائة حدیث

أبا محمدّ، و کان من : من ربیع الأوّل سنة ثمان و أربعین و مائة توفیّ سلیمان ابن مهران الأعمش، یکنىّ  فی الخامس و العشرین: هور ما لفظهالسنین و الش
 .الزهاد و الفقهاء، و الذی استفدته من تصفحّ التواریخ أنهّ من الشیعة الإمامیة، و العجب أنّ أصحابنا لم یصفوه بذلک فی کتب الرجال

ما الذی عوضّک بعد أن أعمش : نعم، فقال: إن اللهّ سبحانه إذا سلب عبدا نعمة عوّض عنها نعمة أخرى؟ قال: سمعتک تقول! یا أبا محمّد: قال له أبو حنیفة یوما

 .انتهى. عوضّنی عنهما أن لا أرى ثقیلا مثلک: عینیک، و سلب صحتهما؟ فقال

، و  من عدم وصف أصحابنا للرجل بالتشیع، أنّ ظاهر الشیخ رحمه اللهّ فی رجاله و یتّجه على ما ذکره الشیخ البهائی  .هذا ما وقفنا علیه من کلمات الخاصةّ
حفظ کم ت: المشهور المروی فی کتب الخاصةّ و العامةّ أنهّ سأله المنصور  کونه من الإمامیةّ، لما بینّاه فی الفوائد، بل هو صریح الحدیث  ابن شهرآشوب فی مناقبه

بل عشرة آلاف کما قلت : أو ألف حدیث، فقال له المنصور -فی بعض الروایات على بعض النسخ -عشرة آلاف حدیثا: ؟ قال لهمن الحدیث فی فضائل علی 
 (211، ص33 تنقیح المقال فی علم الرجال، ج) أولّا
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 89/82/99 -ی سی و ششمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 ادامه بررسی سند روایت چهارم

 :سلیمان بن مهران اعمشادامه تحقیق مرحوم مامقانی پیرامون 

سعید نخعی از شریک بن عبد الله قاضی تر از آن آنچه در بحار الانوار نقل شده از حسن بن صریح

و ابو  ودیم که ابن شبرمه و ابن ابی لیلیخدمت اعمش در بیماری که در آن فوت شد ب: که گفت

حنیفه بر او وارد شدند و از حالش جویا شدند؛ پس شدت ضعف خود و ترس از خطاهایش را ذکر 

ای ابا محمد از خدا : او آمد و گفت کرد پس او را رقت قلب فرا گرفت و گریه کرد، ابو حنیفه نزد

خودت نظر کن چون تو در آخرین روز از دنیایت و اولین روز از آخرتت هستی، و وضع بترس و به 

 .ها برگردی برای تو خیر استاگر از آنای روایت کرده  در حالی که احادیثی در مورد علی

 که حضرت علی» : مانند حدیث عبایة: مانند کدام روایت ای نعمان؟ گفت: اعمش گفت

گیری، مرا بنشانید ای یهودی به مانند من ایراد می: گفت «کننده آتش هستممن تقسیم: فرمودند

بهتر از او  که) اسدی قسم به آنکه بازگشتم به سوی او است، موسی بن طریف. تا جواب او را دهم

: گفت( امام جماعت محل)شنیدم عبایه بن ربعی : کرد برایم روایت (اسدی ندیدمائفه را در ط

این دوست من است : کننده آتش هستم، گویممن تقسیم: گویدمی  شنیدم علی امیر المومنین

 .رهایش کن و این دشمن من است بگیرش

رای من حدیث کرد از ب( کردکه جسارت بسیار به علی می) و ابو متوکل ناجی در حکومت حجاج 

هنگامی که روز قیامت فرا رسد خداوند به من : فرمودند  رسول الله: ابو سعید خدری که گفت

داخل کنید در بهشت هر کسی که به : و علی دستور دهد کنار صراط بنشینیم و به ما گفته شود

کفر ورزید و من ایمان آورده و شما را دوست دارد و داخل در جهنم کنید هر کسی که به من 

کسی که ایمان به من نداشته باشد به : فرمودند  رسول الله: ابو سعید گفت .بغض شما را دارد



   52 

نباشد به من هم ایمان ندارد و این آیه را تلاوت   خداوند ایمان ندارد، و کسی که پیرو علی

 .«9ألَْقِیا فِی جَهنََّمَ کُلَّ کَفَّارٍ عنَِیدٍ»: کرد

. برخیزید برویم نزد ابو محمد: فتحنیفه عبایش را روی سرش گذشت و گ پس ابو: راوی گوید

: شریک بن عبد الله به من گفت: حسن بن سعید گفت. مبادا با حدیث دیگری ما را هدف بگیرد

شود مانند آنچه و تشیع او از بعضی از روایات در فروع نیز ظاهر می .طولی نکشید که از دنیا رفت

فین مسح کند، خدا و رسول او و کتاب او را کسی که بر خُ: کرده است روایت  از امام صادق

 .مخالفت کرده است، و وضوی او تمام نیست و نمازش مجزی نیست

و محمد و ابراهیم   هائی در یاری کردن او زید بن علیو ابو الفرج اصفهانی در مقاتل قصه

کند البته با احدی از آنان قیام و میکند که دلالت بر تشیع افرزندان عبد الله بن حسن نقل می

سلام مرا به او  او فرستاد کهای نزد فرستاده: بلکه از رجال او روایت شده از شریک که گفت. کردن

فدایت شوم نسبت به تو بیمی ندارم بلکه از یاری مردم : گویداعمش به تو می: برسان، و به او بگو

 .دادیمشدیم و جوانب کار تو را تغییر میتو می یافتیم همراهبیم دارم و اگر سیصد مرد می

چرا : گویدشنیدم اعمش به مردم در ایام ابراهیم می: از عمار بن رزیق که گفت و روایت شده

م چون نسبت به یما نسبت به این روایت تردید دار. )کردمنشستید؟ من اگر بینا بودم خروج می

کند بر اینکه او در آخر عمر نابینا گشته یت دلالت میو این روا (قیام ابراهیم نظر مثبتی نداشتند

به دنیا  69اوند است و او سال مای به نام داصل او از طبرستان از قریه: و گفته شده است .است

پس عامه بر اینکه او شیعی، جلیل و ثقه است، متفق . رحلت کرده است 941آمده و سال 

 2.دهندشهادت می و فضل آن چیزی است که اعداء به ان...هستند

                                                             
 .24(: 53) سورة ق 9
حضرت : ، قال ، عن الحسن بن سعید النخعی، عن شریک بن عبد اللهّ القاضی(7حدیث  14باب  917 -916/ 31بحار الأنوار  )أصرح منه ما رواه فی البحار  2

شدیدا، و ذکر ما یتخوفّ الأعمش فی علّته التی قبض فیها، فبینا أنا عنده، إذ دخل علیه ابن شبرمة، و ابن أبی لیلى، و أبو حنیفة، فسألوه عن حاله؛ فذکر ضعفا 

اتق اللهّ، و انظر لنفسک، فإنّک فی آخر یوم من الدنیا، و أوّل یوم من أیّام الآخرة، ! یا أبا محمّد: أبو حنیفة، فقال[  علیه]ة فبکى، فأقبل من خطیئاته، و أدرکته رقّ

 ..!بأحادیث، لو رجعت عنها کان خیرا لک  و قد کنت تحدثّ فی علی بن أبی طالب 
 -و الذی إلیه مصیری -حدّثنی  سندّونی.. ، أقعدونی !أو لمثلی تقول یا یهودی: قال .«أنا قسیم النار»: بایةمثل حدیث ع: مثل ما ذا یا نعمان؟ قال: قال الأعمش

: أنا قسیم النار، أقول»: ، یقولسمعت علیّا أمیر المؤمنین : قال -إمام الحیّ -سمعت عبایة بن ربعی: قال -و لم أر أسدیاّ کان خیرا منه -موسى بن طریف

عن أبی سعید  - یعنی الحجاج -شتما مفضعا و حدّثنی أبو المتوکل الناجی فی إمرة الحجاج، و کان یشتم علیا . «ه، و هذا عدویّ خذیههذا ولییّ دعی

 الجنةّ من آمن أدخلا: على الصراط، و یقال لنا إذا کان یوم القیامة یأمر اللهّ عزّ و جلّ فأقعد أنا و علیّ »: قال رسول اللهّ : الخدری رضی اللهّ عنه، قال
 .«بی و أحبکما، و أدخلا النّار من کفر بی و أبغضکما
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 :زاذان

 .بود  ایشان از اصحاب امیر المومنین

 :کندراوندی نقل می

إِنَّکَ لتََقْرَأُ الْقرُآْنَ فَتحُْسنُِ قِرَاءَتَهُ فَعلََى منَْ   أَبِی عَمْرٍو قلُتُْ یَا زَاذَانُ  مَا رَوىَ سعَْدٌ الخَْفَّافُ عنَْ زَاذاَنَ

لِی خلُقُ  حَسنَ  فَأَعْجبََهُ مَرَّ بِی وَ أَنَا أُنْشِدُ الشِّعْرَ وَ کاَنَ  قَرَأتَْ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أمَِیرَ الْمُؤمِْنِینَ 

قلُتُْ وَ کَیْفَ لِی بِالقُْرْآنِ فَوَ اللَّهِ مَا أَقْرَأُ منِْهُ إِلَّا بقَِدْرِ مَا أصُلَِّی بِهِ قَالَ   هلََّا بِالْقُرْآنِ  صَوْتِی فَقَالَ یَا زَاذاَنُ

مَا عرََفْتُهُ وَ لَا علَِمتُْ مَا یَقوُلُ ثُمَّ قَالَ لِی افْتحَْ فاَکَ فَادْنُ منِِّی فَدَنَوتُْ مِنْهُ فَتَکلََّمَ فِی أُذُنِی بِکلََامٍ 

احتَْجتُْ أنَْ  فَتَفَلَ فِی فِیَّ فَوَ اللَّهِ مَا زاَلتَْ قَدمَِی منِْ عِنْدِهِ حَتَّى حَفظِتُْ الْقُرآْنَ بإِِعْرَابِهِ وَ هَمْزِهِ وَ مَا

  قَالَ صَدَقَ زَاذَانُ علََى أَبِی جَعْفَرٍ   لِکَ قَالَ سَعْدٌ فقََصَصتُْ قِصَّةَ زَاذاَنَأَسْأَلَ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَ مَوقِْفِی ذَ

  دَعَا لِزَاذاَنَ بِالاسْمِ الْأَعظَْمِ الَّذیِ لَا یُردَُّ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤمِْنِینَ 

تبسمى  کنى، چگونه یاد گرفتى؟ تو قرآن را خوب تلاوت مى: گفتم  به زاذان: گوید سعد خفّاف مى

خواندم و اخلاق خوبى  از کنار من گذشت و من شعر مى وزى امیر المؤمنین ر: کرد و گفت

بیش از دو سوره : گفتماى؟  چرا قرآن حفظ نکرده !اى زاذان: فرمود. از صدایم خوشش آمد. داشتم

در گوشم . پس نزدیک او رفتم. نزدیک بیا: فرمود .دانم یزى نمىخوانم، از قرآن چ که در نماز مى

دهانت را باز کن، از آب دهان مبارک خود در »: سپس فرمود. چیزهایى گفت که نفهمیدم چیست

به خدا سوگند وقتى که از کنار او برخاستم تمام قرآن را با اعرابش حفظ بودم، « دهان من انداخت

 .که از آن بپرسمبعد از آن هیچ مشکلى نداشتم 

                                                                                                                                                                                                    

أَلقِْیا فیِ جهََنَّمَ کلَُّ کفََّارٍ » :و تلا« علیا  -لم یحبّ: أو قال -ما آمن باللهّ من لم یؤمن بی، و لم یؤمن بی من لم یتولّ»: قال رسول اللهّ : قال أبو سعید
فما : قال لی شریک بن عبد اللهّ: قال الحسن بن سعید. قوموا بنا، لا یجیئنا أبو محمّد بأطمّ من هذا: زاره على رأسه، و قالفجعل أبو حنیفة إ: قال. «عَنِیدٍ

 . انتهى. حتى فارق الدنیا -یعنی الأعمش -أمسى

ن خالف اللهّ و رسوله و کتابه، و وضوؤه لم یتمّ، و من مسح على الخفی»: من قوله و یظهر تشیّعه من بعض أخباره فی الفروع أیضا، مثل ما رواه عن الصادق 

، و محمّد و إبراهیم ابنی عبد اللهّ بن الحسن، تدلّ على تصلّبه فی علی   أقاصیص فی نصرة زید بن  و أورد له أبو الفرج فی المقاتل «و صلاته غیر مجزیة

لست أثق : یقول لک الأعمش: اقرأه منی السلّام، و قل له..: أنهّ قال لرسول زید إلیه ، عن شریک  بل روى عن رجاله .التشیع، غیر أنهّ لم یخرج مع واحد منهم

سمعت الأعمش یقول : أنهّ قال  عن رجاله، عن عمّار بن رزیق  و روى .بالناس، و لو أنّا وجدنا ثلاثمائة رجل نثق بهم لغیّرنا لک جوانبها -!جعلت فداک -لک
. دماوند: من طبرستان، من قریة یقال لها: أصله: و یقال .و هذا یدلّ على أنهّ أضرّ فی آخر عمره .ما أنیّ لو کنت بصیرا لخرجتما یقعدکم؟ أ: للناس أیّام إبراهیم

انتهى . سنة إحدى و ستین، و ولد معه الأعمش، و مات سنة ثمان و أربعین و مائة علی   ولد عمر بن عبد العزیز عام مقتل الحسین بن: قال عمرو بن علی

 (216، ص33 تنقیح المقال فی علم الرجال، ج. )و الفضل ما شهدت به الأعداء.. و بالجملة؛ فالعامةّ متفقون على کون الرجل شیعیّا جلیلا ثقة  .کلام المقدسی

 915، ص9 الخرائج و الجرائح، ج 9



   54 

على : گوید راست مىزاذان  :نقل کردم فرمود را براى امام باقر داستان زاذان : گوید سعد مى

 .شود، براى زاذان دعا نمود با اسم اعظمى که هیچ وقت رد نمى 

این روایت دلالت دارد بر اینکه ایشان از اجلای امامیه است که امام یک چنین کرامتی : فرمایدمی

 .کند لذا اگر ثقه نباشد از اعلا درجات حسن استبه او کردند و امام باقر هم آن را تأیید مینسبت 

 .ها نداریمما تردیدی در قبول روایات آن ت چهارم این دو بزرگوار هستند کهپس راوی روای
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 87/82/99 -ی سی و هفتمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 سوم کلمات مفسران پیرامون آیه

 :نویسدمرحوم طبرسی در تفسیر این آیات چنین می

از آنجا که در آیه پیش در پیرامون فرمان خود به بنى اسرائیل سخن گفت، اکنون به بیان 

بَنِی إِسْرائِیلَ فِی الْکتِابِ لتَُفسِْدُنَّ فِی الْأَرضِْ   وَ قضََیْنا إلِى :فرماید سرگذشت آنها پرداخته، مى

یعنى  -هاى شما در بلاد خودتورات به بنى اسرائیل اعلام کردیم که بطور قطع، نسلما در :  مرََّتَینِْ

 .دو بار فساد خواهند کرد -بیت المقدس

 .مقصود از فساد، ستم و گرفتن مال مردم و کشتن انبیا و خونریزى است

ز ابن این قول ا .فساد نخستین آنها کشتن زکریا و فساد دوم آنها کشتن یحیى است: برخى گویند

پس از قتل زکریا، خداوند شاپور ذو : کنند که اینان اضافه مى. عباس و ابن مسعود و ابن زید است

بر آنها مسلط کرد و پس از قتل یحیى، بخت نصر را  -که یکى از سلاطین ایرانى بود -الاکتاف را

 .که مردى بابلى بود بر آنها مسلط ساخت

ل شعیا و فساد دوم ایشان، کشتن یحیى بود، ولى زکریا فساد اول ایشان قت: محمد بن اسحاق گوید

بر اثر فساد اول گرفتار حمله بخت نصر و بر اثر فساد دوم گرفتار . مرگ طبیعى از دنیا رفته ب

دست داود کشته شد و ه فساد اول، حمله جالوت بود که ب: قتاده گوید .حمله مردى بابلى شدند

خداوند بیان فرموده است که آنها در روى : جبایى گوید ابو على .فساد دوم، حمله بخت نصر بود

 .کنند؟ معلوم نیست کنند، اما چه فسادى مى زمین فساد مى

گذارید و  گیرید و فرمان خدا را زیر پا مى و راه سرکشى و گستاخى پیش مى: وَ لتََعلْنَُّ علُُوًّا کَبِیراً

فإَِذا جاءَ وعَْدُ أُولاهمُا بعََثنْا علََیکُْمْ  .خواهید شددر نتیجه سزاوار خشم خداوند . کنید بمردم ستم مى

. قرار گرفته است« موعود»مصدر و بجاى مفعول یعنى « وعد»در اینجا : عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ

همین که نخستین فساد شما صورت گرفت، بندگانى از خویش که صاحب شوکت و نیرو : یعنى

کیفر کفر و سرکشى خود گرفتار ه گردانیم تا شما را سر کوفت دهند و ب هستند، بر شما مسلط مى

 :این آیه، شبیه. شوید
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ایم و  ها را بسوى کافرها فرستاده ما شیطان: 13مریم ) أَنَّا أرَْسلَْنَا الشَّیاطِینَ علََى الْکافِرِینَ تؤَُزُّهُمْ أَزًّا

 .است بصری این معنى از حسن. باشد مى( ایم تا آنها را تحریم کنند بر آنها مسلطشان ساخته

یعنى مردمى مؤمن را فرمان دادیم که با شما به جنگ و جهاد پردازند، زیرا ظاهر : جبائى گوید

اند که  ممکن است آنها مردمى مؤمن بوده: ابو مسلم گوید .غیر از این نیست« عبادا لنا و بعثنا»

اند که یکى از  و ممکن است مردمى کافر بوده خداوند ایشان را مأمور جهاد با بنى اسرائیل کرده

ز هر ا»جنگ با بنى اسرائیل کرده، تا یکدیگر را تباه کنند، زیرا ه پیامبران خدا آنها را تشویق ب

 منازل مسکونییعنى آنها : زجاج گوید: فجَاسُوا خلِالَ الدِّیارِ «!طرف که شود کشته سود اسلام است

قتل ه و همه جا گردش کردند، تا اگر کسى باقى مانده است، او را ببنى اسرائیل را زیر پا گذاشتند 

 .رسانند

سپس :  ثُمَّ ردََدْنا لکَُمُ الْکَرَّةَ علََیْهمِْ .آنچه وعده شده بود، قطعى و حتمى بود: وَ کانَ وعَْداً مفَْعُولًا

ه زندگى شما را ب دولت را به شما برگردانیدیم و شما را در برابر آنها مورد حمایت قرار دادیم و

و مال و اولاد شما را زیاد کردیم و شما را :  وَ أَمدَْدْناکُمْ بِأَموْالٍ وَ بنَِینَ .دیموضع سابق برگردان

و جمعیت شما را بیشتر از جمعیت : وَ جَعلَْناکُمْ أکَْثَرَ نفَِیراً .صاحب نیرو و استعداد گردانیدیم

اگر در گفتار و کردارتان، نیکى پیشه کنید، :  أَحسَْنْتُمْ لأَِنفُْسکُِمْإِنْ أَحسَْنتُْمْ  .دشمنانتان گردانیدیم

شوید و در آخرت، پاداش  در دنیا بر دشمنان غالب مى. گردد خود شما باز مىه فایده و پاداش آن ب

باز  و اگر بدى پیشه کنید، زیان آن بخود شما: وَ إِنْ أسََأْتُمْ فلََها .گیرید نیکى خود را از خداوند مى

مثل . گفته است« فلها»از آنجا که این جمله، در مقابل جمله پیش است، از این جهت، . گردد مى

« لهم اللعنة»مثل « فالیها»یعنى « فلها»، بنا بر این «احسن الى نفسه»در مقابل « اساء الى نفسه»

 (.علیهم اللعنة: 43غافر )

هر گاه بتوان . نید، جزا و کیفر براى شماستاگر بدى ک: معناى این جمله، این است: اند برخى گفته

در هر صورت، این خطاب،  .کلام را حمل بر معناى ظاهر کرد، بهتر آن است که از آن عدول نشود

امت پیامبر ه ممکن است خطاب ب. متوجه بنى اسرائیل است، زیرا مقتضاى نظم کلام همین است

که خطیب و واعظ در ضمن نقل داستان،  چنان. ما باشد، بنا بر این، جمله معترضه خواهد بود

خداوند متعال، نخست داستان سرکشى . رود کند، سپس بر سر نقل داستان مى مردم را موعظه مى

بنى اسرائیل را گفت، سپس اشاره کرد که بر اثر سرکشى آنها گرفتار حملات کوبنده دشمنان 

پذیرفت و آنها را بر دشمن مسلط شدند، آن گاه بیان کرد که آنها توبه کردند و توبه آنها را 

 .گردانید
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خودش ه هر که نیکى کند، فایده نیکى ب: بدنبال این مطالب، مسلمانان را مخاطب ساخته، فرمود

شود، تا آنها را به نیکى تشویق و از  گردد و هر که بدى کند، زیان آن دامنگیر خودش مى باز مى

 .بدى ترسانیده باشد

همین که زمان دومین فساد و سرکشى شما فرا رسید، دشمنان شما به شما : رَةِفإَِذا جاءَ وَعْدُ الآْخِ

تا شما را :  لِیَسُوؤُا وُجُوهکَمُْ .های شما را تصرف کردندخانهور شدند و بر شما غالب گشتند و  حمله

 .بوسیله کشتار و اسیرى، دچار رنج و مشقت و حزن و اندوه گردانند

بدیهى است که حزن و اندوه . گان شما دچار حزن و اندوه گردندیعنى سران و بزر: برخى گویند

 .آنان موجب حزن و اندوه دیگران خواهد شد

در اینجا مقصود . و داخل بیت المقدس و نواحى آن گردند: وَ لیَِدْخلُُوا المَْسجِْدَ کَما دَخلَُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ

 .است مسجد اقصى و کنایه از سرزمین بنى اسرائیل« مسجد»از 

: مراد، این است که. برند و سرزمین مکه بکار مى« حرم»را کنایه از « مسجد الحرام»همانطورى که 

آنان در آن سرزمین، بدون   کنند، زیرا داخل شدن دشمنان بر سرزمین بنى اسرائیل تسلط پیدا مى

وارد مسجد نشدند، دشمنان تنها در بار دوم،  :شود که از این جمله استفاده مى. تسلط، امکان ندارد

 .این مطلب را قبلا بیان نکرده بود. بلکه در بار اول نیز وارد شده بودند

ممکن است . دیگر اینکه سرزمین مغلوب شما را درهم بکوبند و تباه سازند: وَ لیُِتَبِّرُوا ما علََوْا تتَْبِیراً

« لیتبروا مدة علوهم»: یعنى. مصدریه و با فعل بعدى تأویل مصدر و مضاف حذف شده باشد« ما»

اى بنى :  رَبُّکُمْ أَنْ یَرْحَمَکمُْ  عسَى .در مدت تسلط خود شما را سرکوفت دهند و هلاک سازند

برید، ممکن است بعد از انتقام و کیفر، به شما رحم باسرائیل، اگر باز هم توبه کنید و خدا را فرمان 

دهیم و دشمن را بر شما  پیش گیرید، شما را کیفر مىاگر باز هم راه فساد : وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدنْا .کند

آنها : وى گوید. عباس است -این معنى از ابن. سازیم، چنان که پیش از این انجام دادیم مسلط مى

پس از کیفر اول و دوم، بار دیگر، بسوى فساد بازگشتند و خداوند مؤمنان را بر آنها مسلط گردانید 

ابن عباس : وَ جَعلَْنا جهََنَّمَ للِکْافِرِینَ حصَِیراً  .مت از آنها جزیه بگیرندتا آنها را بکشند و تا روز قیا

 9.ایم یعنى ما جهنم را زندان مردم کافر قرار داده: گوید

                                                             
فیِ »  أی أخبرناهم و أعلمناهم« بَنیِ إسِْرائِیلَ  وَ قَضَینْا إِلى»  لما تقدم أمره سبحانه لبنی إسرائیل عقب ذلک بذکر ما کان منهم و ما جرى علیهم فقال  9

أی حقا لا شک فیه أن خلافکم سیفسدون فی البلاد التی تسکنونها کرتین و هی بیت المقدس و أراد « لَتفُسِْدُنَّ فیِ الأْرَْضِ مرََّتَینِْ»أی فی التوراة « الْکِتابِ
الأنبیاء و سفک الدماء و قیل کان فسادهم الأول قتل زکریا و الثانی قتل یحیى بن زکریا عن ابن عباس و ابن مسعود و ابن بالفساد الظلم و أخذ المال و قتل 
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 :فرمایدمرحوم شعرانی می

ب المسجد و انّى بهم إلى و القول الصحیح أنّ المرّة الأولى هی غزاء بخت نصّر حیث أسرهم و خرّ

 و بنی  الشام  إلى  بکورش، فردهّما هناک إلى أن استولى ملک من ملوک فارس مسمّى بابل فبقو

فعتوا فبعث اللّه علیهم ملکا  المسجد لهم، فبقوا مدّة من الدهر إلى أن بعث یحیى و عیسى 

 9.ب المسجد و بقى خرابا إلى أن بناه عمر بن الخطاب فی خلافتهمن الروم حتى استأصلهم و خرّ

ها را اسیر کرد و آنجا که آنمنظور از دفعه اول، جنگ بخت النصر است؛ ن است که آ قول صحیح

نجا بودند تا پادشاهی از پادشاهان فارس به پس آ. کوچ دادمسجد را خراب کرد و آنان را به بابل 

 .ها ساختپس آنان را به شام برگرداند و مسجدی برای آن .نام کوروش بر آنان سلطه پیدا کرد

                                                                                                                                                                                                    
ابل و قیل زید قالوا ثم سلط الله علیهم سابور ذا الأکتاف ملکا من ملوک فارس فی قتل زکریا و سلط علیهم فی قتل یحیى بخت نصر و هو رجل خرج من ب

بابل ول قتل شعیا و الثانی قتل یحیى و إن زکریا مات حتف أنفه عن محمد بن إسحاق قال و أتاهم فی الأول بخت نصر و فی الثانی ملک من ملوک الفساد الأ

ء مما ذکر  شی و الثانی بخت نصر عن قتادة و قیل أنه سبحانه ذکر فسادهم فی الأرض و لم یبین ما هو فلا یقطع على و قیل کان الأول جالوت فقتله داود 

  ظلما عظیما و العلو نظیر العتو هنا و هو الجرأة على الله تعالى و التعرض لسخطه  أی و لتستکبرن و لتظلمن الناس« وَ لَتعَْلُنَّ عُلُوًّا کبَِیراً»  عن أبی علی الجبائی

ما و الوعد هنا بمعنى الموعود و وضع المصدر موضع المفعول به أی إذا جاء وقت معناه فإذا جاء وقت أولى المرتین اللتین تفسدون فیه« فَإِذا جاءَ وعَْدُ أُولاهُما»
أی سلطنا علیکم عبادا لنا أولی شوکة و قوة و نجدة و خلینا بینکم و بینهم « بَعَثنْا عَلَیْکمُْ عِباداً لَنا أُولیِ بأَسٍْ شَدیِدٍ»  الموعود لإفسادکم فی المرة الأولى

عن الحسن و قیل معناه أمرنا قوما مؤمنین بقتالکم و « أرَسَْلْنَا الشَّیاطِینَ عَلىَ الْکافِریِنَ تَؤزُُّهمُْ أزًَّا»  رکم و عتوکم و هو مثل قولهخاذلین لکم جزاء على کف

م الله بجهاد هؤلاء و یجوز أن یکونوا یقتضی ذلک عن الجبائی و قیل یجوز أن یکونوا مؤمنین أمره« بَعثَْنا»  و قوله« عِباداً لَنا»  جهادکم لأن ظاهر قوله تعالى

أی فطافوا وسط الدیار یترددون « فجَاسُوا خلِالَ الدِّیارِ»  کافرین فتألفهم نبی من الأنبیاء لحرب هؤلاء و سلطهم على نظرائهم من الکفار و الفساق عن أبی مسلم
أی رددنا لکم یا بنی « ثمَُّ رَدَدْنا لَکمُُ الْکَرَّةَ عَلَیهْمِْ»  أی موعودا کائنا لا خلف فیه« ولاًوَ کانَ وعَْداً مفَعُْ»  و ینظرون هل بقی منهم أحد لم یقتلوه عن الزجاج

وَ »القوة  أی و أکثرنا لکم أموالکم و أولادکم و رددنا لکم العدة و« وَ أَمْدَدنْاکمُْ بأَِمْوالٍ وَ بَنِینَ»  إسرائیل الدولة و أظهرناکم علیهم و عاد ملککم على ما کان علیه

معناه إن أحسنتم فی أقوالکم و أفعالکم فنفع إحسانکم عائد علیکم و « إِنْ أحَسَْنْتمُْ أحَسَْنْتمُْ لأَِنفْسُِکمُْ»  أی أکثر عددا و أنصارا من أعدائکم« جَعَلْناکمُْ أَکْثَرَ نفَیِراً

معناه و إن أسأتم فقد أسأتم إلى أنفسکم أیضا لأن مضرة الإساءة « إِنْ أسَأَْتمُْ فَلهَا وَ»  ثوابه واصل إلیکم تنصرون على أعدائکم فی الدنیا و تثابون فی العقبی
کما یقال أحسن إلى نفسه لیقابل أساء إلى نفسه و لأن معنى « إِنْ أحَسَْنْتمُْ أحَسْنَْتمُْ لأَِنفْسُِکمُْ»  عائدة إلیها و إنما قال فلها على وجه التقابل لأنه فی مقابلة قوله

أی * لهَمُُ اللَّعْنةَُ  بمعنى فعلیها کقوله تعالى« فَلهَا»  لک أنت منتهى الإساءة و أنت المختص بالإساءة متقارب فلذلک وضع اللام موضع إلى و قیل إن قولهقو

الخطاب لبنی إسرائیل لیکون الکلام جاریا علیهم اللعنة و قیل معناه فلها الجزاء و العقاب و إذا أمکن حمل الکلام على الظاهر فالأولى أن لا یعدل عنه و هذا 
د إلى الحکایة على النسق و النظام و یجوز أن یکون خطابا لأمة نبینا ص فیکون اعتراضا بین القصة کما یفعل الخطیب و الواعظ یحکی شیئا ثم یعظ ثم یعو

بوا قبل توبتهم و أظفرهم على عدوهم خاطب أمتنا بأن من أحسن عاد نفع فکأنه لما بین أن بنی إسرائیل لما علوا و بغوا فی الأرض سلط علیهم قوما ثم لما تا

و المراد به جاء وعد « لَتفُسِْدُنَّ فیِ الأْرَْضِ مَرَّتَینِْ»  أی وعد المرة الأخرى من قوله« فَإِذا جاءَ وعَْدُ الآْخِرةَِ»إحسانه إلیه و من أساء عاد ضرره إلیه ترغیبا و ترهیبا 

المرة الأخیرة أو جاء وعد فسادکم فی الأرض فی المرة الأخیرة أی الوقت الذی یکون فیه ما أخبر الله عنکم من الفساد و   د فی الأرض فیالجزاء على الفسا
و مسائیة و سوائیة إذا أی غزاکم أعداؤکم و غلبوکم و دخلوا دیارکم لیسوؤکم بالقتل و الأسر یقال سئته أسوءه مساءة « لِیسَُوؤاُ وجُوُهَکمُْ»العدوان على العباد 

أی بیت المقدس و نواحیه فکنی بالمسجد و « وَ لِیَدخُْلُوا الْمسَجِْدَ»أحزنته و قیل معناه لیسوؤا کبراءکم و رؤساءکم و فی مساءة الأکابر و إهانتهم مساءة الأصاغر 

کَما دخََلُوهُ »ى البلد لأنه لا یمکنهم دخول المسجد إلا بعد الاستیلاء هو المسجد الأقصى عن البلد کما کنى بالمسجد الحرام عن الحرم و معناه و لیستولوا عل

وَ لِیُتَبِّرُوا ما »دل بهذا على أن فی المرة الأولى قد دخلوا المسجد أیضا و إن لم یذکر ذلک و معناه و لیدخل هؤلاء المسجد کما دخله أولئک أول مرة « أَوَّلَ مَرَّةٍ
  مروا و یهلکوا ما غلبوا علیه من بلادکم تدمیرا و یجوز أن یکون ما مع الفعل بتأویل المصدر و المضاف محذوف أی لیتبروا مدة علوهمأی و لید« عَلَواْ تَتْبِیراً

ن عدتم إلى الفساد عدنا بکم إلى معناه و إ« وَ إِنْ عُدْتمُْ عُدْنا»  بعد انتقامه منکم إن تبتم و رجعتم إلى طاعته« أَنْ یَرحَْمَکمُْ»  یا بنی إسرائیل« رَبُّکمُْ  عسَى»

نهم و یأخذون منهم العقاب لکم و التسلیط علیکم کما فعلناه فیما مضى عن ابن عباس قال إنهم عادوا بعد الأولى و الثانیة فسلط الله علیهم المؤمنین یقتلو

 (694، ص  6 مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج. )بسا عن ابن عباسأی سجنا و مح« وَ جَعَلنْا جهََنَّمَ لِلْکافِریِنَ حَصِیراً»الجزیة إلى یوم القیامة 

 741ص    2 ج  پژوهش هاى قرآنى علامه شعرانى، 9
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 ؛ پس خداوندپس طغیان کردند .برانگیخته شدند  جا بودند تا اینکه یحیی و عیسیپس آن

و همینطور  .کن کرد و مسجد را خراب کردملکی از روم را بر آنان مسلط کرد تا آنان را ریشه

 .خراب بود تا عمر بن خطاب در زمان خلافتش آن را مجددا ساخت
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 81/82/99 -ی سی و هشتمجلسه

 در عصر ظهور سرنوشت یهود

 ی سومادامه بررسی آیه

فإَِذَا جَاء وَعدُْ  ﴾4﴿وَقَضیَْنَا إِلَى بَنِی إِسرَْائِیلَ فِی الْکِتَابِ لتَُفسِْدُنَّ فِی الأَرْضِ مرََّتَینِْ ولََتَعلْنَُّ علُُوًّا کبَِیرًا 

ثُمَّ رَدَدْنَا  ﴾5﴿اسُواْ خلِاَلَ الدِّیَارِ وَکَانَ وعَْدًا مَّفْعُولًا أُولاهُمَا بَعثَْنَا علََیْکُمْ عِباَدًا لَّنَا أُوْلِی بَأْسٍ شَدیِدٍ فَجَ

  ﴾6﴿لَکُمُ الْکَرَّةَ علََیْهِمْ وَأَمدَْدنَْاکُم بأَِمْوَالٍ وَبنَِینَ وَجَعلَْنَاکُمْ أَکْثَرَ نَفِیرًا 

به بخت ی اولی مربوط صحیح آن است که مره :فرمایددر تفسیر این آیات می مرحوم شعرانی

 .است  ی ثانیه هم مربوط به جریان حضرت یحیی و حضرت عیسیالنصر است و مره

 :فرمایدادامه تفسیر این آیات می نیز در مرحوم طبرسی

بهتر این است که مهمترین و . مفسران قرآن کریم، در باره این ماجرا اختلافات سختى دارند

 :بیاوریمبهترین مطالب آنها را در اینجا بطور اختصار، 

و بقولى بخت نصر و  -همین که براى بار اول، بنى اسرائیل سرکشى کردند، خداوند پادشاه ایران را

برخى . وى آنها را محاصره کرد و بیت المقدس را گشود. بر آنها مسلط گردانید -بقولى پادشاه بابل

ود و از زنى بدکاره هاى نمر پادشاه بابل و از دست نشانده« سخاریب»بخت نصر پس از : اند گفته

هاى  او بر بیت المقدس غالب شد و مسجد را ویران کرد و تورات را سوزانید و لاشه. تولد شده بود

هفتاد هزار نفر را کشت و فرزندان آنها را  و در مقابل خون یحیى  مردار را در مسجد افکند

به اسیرى گرفت و را اد هزار نفر اسیر کرد و خانه هاى آنها را غارت کرد و اموال ایشان را برد و هفت

آن گاه خداوند آنها را . آنها را به بابل برد و مدت یکصد سال در بردگى مجوسیان به سر بردند

مأمور ساخت تا آنها را  -که خداشناس بود -مشمول فضل و رحمت خود قرار داد و پادشاهى ایرانى

لمقدس اقامت کردند و در این مدت، به آنها مدت یکصد سال، در بیت ا. به بیت المقدس بازگرداند

بار دیگر بسوى فساد و طغیان رفتند و یکى از . دادند رفتند و وظایف خود را انجام مى راه راست مى

بسوى آنها شتافت و بیت المقدس را ویران کرد و مردم آن را به « انطیاخوس»پادشاهان روم، بنام 

 .ها جنگید و آنها را اسیر کردپادشاه رومیه با آن: حذیفه گوید .اسیرى گرفت
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در میان آنها جوانانى بودند و . کردند بنى اسرائیل خدا را معصیت مى: محمد بن اسحاق گوید

اولین بلائى که بر اثر گناهکارى بر آنها نازل شد، این بود که خداوند . گذشت خداوند از آنها درمى

بود که بشارت ظهور حضرت عیسى  سىاو ک. سوى آنها فرستاده پیش از حضرت زکریا، شعیا را ب

 .یشان داده ارا ب و بعثت حضرت محمد  

با « سخاریب»شاه بیمار شد و . کرد آنان را پادشاهى بود که شعیا او را ارشاد و راهنمایى مى

و بهبود ادرگاه خدا دعا کرد ه شعیا براى شاه، ب. سوى بیت المقدس آمده ششصد هزار پرچم ب

این عده بود  جزولشکریان سخاریب، همگى مردند، جز پنج نفر ایشان که خود سخاریب هم . یافت

خداوند دستور داد، . بنى اسرائیل به تعقیب آنها پرداختند و سخاریب را اسیر کردند. و فرار کردند

رها کردند و هفت سال بعد، آنها وى را . او را آزاد کنند، تا برود و قوم خود را از واقعه با خبر گرداند

 .هنگام مرگ پسر زاده خود بخت نصر را جانشین خود گردانید. از دنیا رفت

دعویداران سلطنت،  .پس از هفده سال، پادشاه بنى اسرائیل مرد و اوضاع زندگى آنها دیگرگون شد

رد و در ضمن شعیا در میان آنها سخنرانى ک. به جان یکدیگر افتادند و به کشتار یکدیگر پرداختند

فرار کرد و در  او .خواستند وى را بکشند. پندها و اندرزها آنها را از عواقب این کارها بر حذر داشت

خداوند، سبط هارون، ارمیا را . آنها درخت را بریدند و شعیا را دو نیم کردند. تنه درختى مخفى شد

، از میان ایشان برفت و ایشان را ناپسند آنها را مشاهده کردکار او همین که  .بسوى ایشان فرستاد

بخت نصر و لشکریانش داخل بیت المقدس شدند و کردند آنچه کردند و همراه  .بحال خود گذاشت

 .این، نخستین بار بود. اسیران بنى اسرائیل به بابل بازگشتند

ل پرست بنى اسرائی -زیرا پادشاه شهوت. سبب آن کشتن یحیى بن زکریا بود: اند برخى نیز گفته

این خبر به مادر دختر رسید و کینه . خواست با دختر زنى زناشویى کند و یحیى او را منع کرد مى

خون پاک یحیى هم چنان : گویند .قتل وى کرده یحیى را در دل گرفت و شاه را وادار ب

. رجوشید، تا وقتى که بخت نصر هفتاد هزار نفر از ایشان به قتل رسانید، یا هفتاد و دو هزار نف مى

 .پس از آن خون یحیى از جوشش بیفتاد

 .یحیى بن زکریا در فساد دوم کشته شده است: اند همه گفته

 .فاصله میان فساد اول و فساد دوم دویست و ده سال بود: مقاتل گوید
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دفعه اول بخت نصر و دفعه دوم پادشاهان ایران و روم، با بنى اسرائیل جنگیدند و : برخى گویند

از آنها یکصد و هشتاد هزار نفر کشته شدند و بیت . که یحیى را شهید کردنداین هنگامى بود 

المقدس ویران گردید و هم چنان ویران بود تا عمر بن الخطاب آن را بنا کرد و دیگر هیچ رومى 

 .بدون ترس وارد آن نشد

 9 و اللَّه اعلم .دفعه اول جالوت و دفعه دوم بخت نصر با آنها جنگید: برخى گویند

ای ی ظهور امام زمان اشارهانچه ملاحظه شد هیچ یک از مفسران به ارتباط این آیه با مسئلهچن

اند در حالی که چند روایت از خاصه و عامه وجود دارد که در تفسیر این آیات اشاره به زمان نکرده

 . کندظهور امام زمان می

تَّى إِذا أثَْخنَْتُمُوهُمْ فَشدُُّوا الْوثَاقَ فإَِمَّا منًَّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً فإَِذا لقَِیتُمُ الَّذِینَ کَفرَُوا فضََربَْ الرِّقابِ حَ

ذلِکَ وَ لَوْ یَشاءُ اللَّهُ لانْتَصرََ مِنْهُمْ وَ لکنِْ لِیَبلُْوَا بَعْضکَُمْ بِبعَْضٍ وَ الَّذِینَ قُتلُِوا  أَوْزارهَا  الْحَربُْ  تَضَعَ  حَتَّى

 2اللَّهِ فلَنَْ یضُِلَّ أَعْمالَهمُْفِی سَبِیلِ 

در ]را بزنید تا چون آنان را [ یشان]اند برخورد کنید گردنها پس چون با کسانى که کفر ورزیده

و ]منت نهید [ بر آنان]استوار در بند کشید سپس یا [ اسیران را]از پاى درآوردید پس [ کشتار

تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این [ و عوض از ایشان بگیرید]و یا فدیه [ آزادشان کنید
                                                             

نو إسرائیل فی اختلف المفسرون فی القصة عن هاتین الکرتین اختلافا شدیدا فالأولى أن نورد من جملتها ما هو الأهم على سبیل الإیجاز قالوا لما عتا ب.  9

ولى سلط الله علیهم ملک فارس و قیل بخت نصر و قیل ملکا من ملوک بابل فخرج إلیهم و حاصرهم و فتح بیت المقدس و قیل إن بخت نصر ملک المرة الأ

قتل سجد و بابل بعد سنحاریب و کان من جیش نمرود و کان لزانیة لا أب له فظهر على بیت المقدس و خرب المسجد و أحرق التوراة و ألقى الجیف فی الم
تعبدهم المجوس على دم یحیى سبعین ألفا و سبى ذراریهم و أغار علیهم و أخرج أموالهم و سبى سبعین ألفا و ذهب بهم إلى بابل فبقوا فی یده مائة سنة یس

وا به مائة سنة على الطریق و أولادهم ثم تفضل الله علیهم بالرحمة فأمر ملکا من ملوک فارس عارفا بالله سبحانه و تعالى فردهم إلى بیت المقدس فأقام

قیل غزاهم  المستقیم و الطاعة و العبادة ثم عادوا إلى الفساد و المعاصی فجاءهم ملک من ملوک الروم اسمه أنطیاخوس فخرب بیت المقدس و سبى أهله و

اث و الله یتجاوز عنهم و کان أول ما نزل بهم بسبب ملک الرومیة و سباهم عن حذیفة و قال محمد بن إسحاق کان بنو إسرائیل یعصون الله تعالى و فیهم الأحد

لبنی إسرائیل ملک کان شعیا یرشده و یسدده   و بمحمد ص و کان ذنوبهم أن الله تعالى بعث إلیهم شعیا قبل مبعث زکریا و شعیا هو الذی بشر بعیسى 

حانه شعیا فبرأ الملک و مات جمع سنحاریب و لم ینج منهم إلا خمسة فمرض الملک و جاء سنحاریب إلى باب بیت المقدس بستمائة ألف رایة فدعا الله سب

نین و نفر منهم سنحاریب فهرب و أرسلوا خلفه من أخذه ثم أمر سبحانه بإطلاقه لیخبر قومه بما نزل بهم فأطلقوه و هلک سنحاریب بعد ذلک بسبع س
و مرج أمرهم و تنافسوا فی الملک فقتل بعضهم بعضا فقام شعیا فیهم خطیبا و  استخلف بخت نصر ابن ابنه فلبث سبع عشرة سنة و هلک ملک بنی إسرائیل

ج من بینهم لما وعظهم بعظات بلیغة و أمرهم و نهاهم فهموا بقتله فهرب و دخل شجرة فقطعوا الشجرة بالمنشار فبعث الله إلیهم أرمیا من سبط هارون ثم خر

و فعل ما فعل ثم رجع إلى بابل بسبایا بنی إسرائیل و کانت هذه الدفعة الأولى و قیل أیضا أن سبب  رأى من أمرهم و دخل بخت نصر و جنوده بیت المقدس

فقتله و قیل إنه  ذلک کان قتل یحیى بن زکریا و ذلک أن ملک بنی إسرائیل أراد أن یتزوج بنت امرأته فنهاه یحیى و بلغ أمها فحقدت علیه و بعثته على قتله
ا یغلی حتى قتل بخت نصر منهم سبعین ألفا أو اثنین و سبعین ألفا ثم سکن الدم و ذکر الجمیع أن یحیى بن زکریا هو المقتول فی لم یزل دم یحیى بن زکری

نیة ملوک فی المرة الثا الفساد الثانی قال مقاتل کان بین فساد الأول و الثانی مائتا سنة و عشر سنین و قیل إنما غزا بنی إسرائیل فی المرة الأولى بخت نصر و

لخطاب فلم یدخله فارس و الروم و ذلک حین قتلوا یحیى فقتلوا منهم مائة ألف و ثمانین ألفا و خرب بیت المقدس فلم یزل بعد ذلک خرابا حتى بناه عمر بن ا

 (696، ص 6 ج  یان فی تفسیر القرآن،مجمع الب. ) بعد ذلک رومی إلا خائفا و قیل إنما غزاهم فی المرة الأولى جالوت و فی الثانیة بخت نصر و الله أعلم

 6اسراء،  2
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تا برخى [ فرمان پیکار داد]کشید ولى  خواست از ایشان انتقام مى و اگر خدا مى[ دستور خدا]است 

اند هرگز کارهایشان  بیازماید و کسانى که در راه خدا کشته شده[ دیگر]از شما را به وسیله برخى 

  .کند را ضایع نمى

 9: کندفه به سند خودش از مجاهد نقل مییی شرین آیهذیل ا بیهقی در سنن

حتّى ینزل عیسى بن مریم، فیسلم کلّ : یعنی حَتَّى تضََعَ الْحَربُْ أَوْزارهَا :مجاهد فی قوله عزّ و جلّ

العداوة   یهودی و کلّ نصرانی و کلّ صاحب ملّة، و تأمن الشاة الذئب، و لا تقرض فارة جرابا، و تذهب

 .کلّها، و ذلک ظهور الإسلام على الدین کلّهالأشیاء   من

تا اینکه عیسی بن مریم نزول : یعنی: گفتحَتَّى تَضَعَ الْحَربُْ أَوزْارهَا مجاهد در مورد قول خداوند 

از گرگ در امان باشد،  دکند، پس هر یهودی و هر نصرانی و هر صاحب ملتی اسلام آورد، و گوسفن

ی ی اشیاء برود، ان هنگام ظهور اسلام بر همهد، دشمنی از همهها را پاره نکنو موش دیگر کیسه

 .ادیان است

 :منابع روایت

 913، ص1السنن الکبری، بیهقی، ج. 9

 239، ص3الدر المنثور، ج. 2

 243، ص3ینابیع المودة، ج. 3

و ذلک یکون عند » با کمی تفاوت  به سند عامی 436، ح313تأویل ما نزل من القرآن، ص. 4

 « القیام المهدی 

 از تأویل ما نزل من القرآن 611، ص2تأویل الآیات، ج. 5

 از تأویل الآیات 566، ص3اثبات الهداة، ج. 6

 از تأویل ما نزل من القرآن 16المحجة، ص. 7

                                                             
 913، ص1السنن الکبری، ج 9
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 566، ص5حلیة الابرار، ج. 1

 از تأویل الآیات 321، ص4البرهان، ج. 1

 از تأویل الآیات 69، ص59الانوار، جبحار . 93

 از بحار الانوار 215منتخب الاثر، ص. 99

 .این روایت به طرق متعدد از مجاهد نقل شده است البته این روایت هم نیست
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 03/82/99 -ی سی و نهمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

و اقوال در مورد سرنوشت روایات . بحث ما پیرامون سرنوشت یهود در دوران ظهور امام زمان بود

 :شودباشد که به چهار نظر منتهی میآنان در زمان ظهور مختلف می

 ها در آن جنگآنین رفتن  یهود و از ببرخی روایات دلالت دارد بر وقوع جنگ با . 9

به  ئیها نشانه در اثر دیدن ها در زمان ظهور،م آوردن آنبرخی روایات نیز دلالت دارد بر اسلا. 2

 دست حضرت مهدی 

شوند و مأمور به پرداخت برخی نیز بر این باورند که آنان در زمان ظهور بر دین خود ابقاء می. 3

 .شوندجزیه به حکومت اسلامی می

 .کنندها را از شهرهای عربی تبعید میاند که آنبرخی نیز چنین گفته. 4

نکه قائل شویم به اینکه هر سه به صورت نظر سوم و چهارم با نظر اول سازگاری ندارند مگر ای

ی دوم شوند و در مرحلهافتد یعنی اول مأمور به پرداخت جزیه میمقطعی برای یهود اتفاق می

در ادامه به بررسی . شودها به درگیری نظامی ختم میی نهائی کار آنشوند و در مرحلهتبعید می

 .پردازیمها میی آنهریک از نظرات و ادله

 :، چند روایت است بقای یهود بر دین خود و پرداخت جزیه به حکومت اسلامیدلیل بر اما 

 :روایت اول

بِالإِْسْناَدِ عنَِ الصَّدُوقِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ علَِیِّ بنِْ الْمُفَضَّلِ عنَْ أَحْمدََ بنِْ مُحَمَّدِ [  قصص الأنبیاء ] 

الْقلََانِسِیِّ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ جُمْهوُرٍ عَنْ مَرْیَمَ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ بنِْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عنَْ حَمْدَانَ 

فِی مَسْجِدِ السَّهلَْةِ   الْقَائمِِ  نُزُولَ  یَا بَا مُحَمَّدٍ کَأنَِّی أَرىَ :عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صلََوَاتُ اللَّهِ علََیْهِ أَنَّهُ قَالَ

وَ مَا بَعثََ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ قَدْ صلََّى فِیهِ وَ  وَ عِیَالِهِ قلُتُْ یَکُونُ مَنْزِلَهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مَنزِْلُ إِدرِْیسَ  بِأهَلِْهِ

بُهُ یَحنُِّ إِلیَْهِ وَ مَا وَ مَا منِْ مؤُْمنٍِ وَ لَا مُؤمِْنَةٍ إِلَّا وَ قلَْ الْمقُِیمُ فیِهِ کَالْمقُِیمِ فِی فُسطَْاطِ رسَُولِ اللَّهِ 



   66 

مَّدٍ أَمَا إنِِّی لَوْ کُنتُْ منِْ یَوْمٍ وَ لَا لَیلَْةٍ إلَِّا وَ الْملَاَئِکَةُ یأَوُْونَ إلَِى هَذَا المْسَْجِدِ یعَْبدُُونَ اللَّهَ فِیهِ یَا بَا مُحَ

  .امَ قَائمُِناَ انْتقََمَ اللَّهُ لرَِسُولِهِ وَ لنََا أَجمَْعِینَبِالْقُربِْ مِنکُْمْ مَا صلََّیتُْ صلََاةً إِلَّا فِیهِ ثُمَّ إِذَا قَ

را با اهل و عیالش در مسجد « قائم »بینم نزول  مى گویا! اى ابا محمّد :فرمود صادق امام 

است و پیغمبرى مبعوث  آن منزل ادریس ! بلى :فرمود جاست؟ منزلش آن: گفتم .«سهله»

ر رسول خدا کننده در آن مانند مقیم در چاد جا نماز خوانده است، اقامت که در آن نشده مگر این

زند، شب و روزى نیست،  سوى آن پر مى که دلش به اى نیست، مگر این است و مؤمن و مؤمنه 

اى . شوند ت خدا مشغول مىجا به عباد آورند و در آن سوى آن مسجد مى ها رو به که فرشته مگر این

خواندم، مگر در آن زمانى که  اگر من به آن مسجد نزدیک بودم، نمازى نمى! آگاه باش! ابا محمد

 «.گیرد ما قیام کرد، براى خدا و رسولش و براى ما انتقام مى« قائم»

روایت را البته این روایت به این نقلی که بیان شد ربطی به بحث ما ندارد امّا مرحوم مجلسی این 

 :با کمی تفاوت نقل کرده که طبق نقل ایشان روایت مربوط به بحث است

هِ إِلَى انْقِضاَءِ قلُتُْ جُعلِتُْ فِدَاکَ وَ لَا یزَُولُ الْقَائِمُ فِیهِ أَبَداً قَالَ نعَمَْ قلُتُْ فَمنِْ بَعْدِهِ قَالَ هَکَذَا منِْ بَعْدِ

الْجِزْیةََ   لِ الذِّمَّةِ عِنْدَهُ قَالَ یسَُالِمُهُمْ کَمَا سَالمََهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ یُؤدَُّونَالْخلَقِْ قلُتُْ فَمَا یَکُونُ منِْ أهَْ

قلُتُْ فَمنَْ نَصَبَ لَکُمْ عَدَاوَةً فَقَالَ لَا یَا أَبَا مُحمََّدٍ مَا لِمنَْ خَالَفنََا فِی دَولَْتنَِا منِْ   عنَْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ

لَا یَغُرَّنَّکَ أَحدٌَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ لَنَا دِماَءهَُمْ عِنْدَ قیَِامِ قَائِمِنَا فَالْیوَْمَ مُحرََّمٌ علََیْنَا وَ علَیَْکُمْ ذلَِکَ فَ نَصِیبٍ

   إِذَا قَامَ قاَئِمنَُا انتَْقَمَ للَِّهِ وَ لرَِسُولِهِ وَ لَنَا أَجْمعَِین

پس حال : عرض کرد !بلى: فرمود جا خواهد بود؟ همواره در آن قائم ! فداى تو شوم: عرض کرد

هرکس تابع او باشد، : فرمود چگونه خواهد بود؟( یعنى در رجعت)کسانى که بعد از وى باشند، 

ها  با آن: فرمود !گاه تکلیف اهل ذمّة چه خواهد شد؟ آن: گفت .چنین خواهد بود تا انقضاى خلق

 .کنند دودستى جزیه پرداخت مى  د کرد و با حال حقارتمسالمت خواه د رسول خدا مانن

هرکس با ما مخالفت نماید، در ! نه، اى ابا محمدّ: فرمود حال دشمنان شما چگونه است؟: گفتم

ها را به ما حلال  خون آن( ریختن)« قائم »داوند در زمان خ. دولت ما جایگاهى نخواهد داشت

                                                             
 397، ص52 بحار الأنوار، ج 9

 319، ص52 بحار الأنوار، ج 2
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« قائم »زمانى . نفریبدا و شما حرام است، کسى شما را ها براى م کرده است، اما امروز خون آن

 .گیرد ها مى ما قیام کرد، خداوند انتقام ما و مؤمنان را از آن

و البته این  .شوندپس طبق این روایت یهود در زمان ظهور هستند و مکلف به پرداخت جزیه می

 . حتی اگر محارب باشند  ؛نه با تمامی یهودیان ،دارد (از یهود و نصارا)برخورد را فقط با اهل ذمه 

  



   61 

 04/82/99 -ی چهلمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :بقای یهود بر دین خود و پرداخت جزیه به حکومت اسلامی

 در این زمینه  بحث ما در مورد سرنوشت یهود در دوران ظهور بود، روایتی را از امام صادق

آمیز برخورد با آنان به شکل مسالمت  اینکه امام زمان مطرح کردیم که دلالت داشت بر

شوند؛ در ادمه به مانند و مأمور به پرداخت جزیه میخواهند کرد و آنان بر دین خود باقی می

  .پردازیمبررسی این روایت می

 :منابع روایت اول

 319و ص 376، ص52بحار الانوار، ج. 9

 الانواراز بحار  513، ص3اثبات الهداة، ج. 2

 از قصص راوندی 494، ص3مستدرک الوسائل، ج. 3

 از بحار الانوار 243، ص5، ج معجم الاحادیث الامام المهدی. 4

 :بررسی سند روایت

 9:کندچنین بیان می مورد سند این روایت در وم مجلسی ابتدامرح

 «قَالَ نْ أَبِی بَصِیرٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَقُولُ رُویَِ فِی کِتَابِ مزََارٍ لِبَعْضِ قدَُماَءِ أصَْحَابِنَا عَ»  

این حدیث روایت شده در کتاب مزاری که برای بعضی از قدمای اصحاب ما است که طبق این  

 .شودبیان ایشان بعض قدما مشخص نیست لذا روایت از مصادیق احادیث مرسل می

 9: کندامّا در جای دیگر چنین بیان می 

                                                             
 376، ص52بحار الانوار،ج 9
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 «قَالَ  اَقُولُ رَوىَ مُؤلَِّفُ الْمَزَارِ الْکبَِیرِ بإِِسْناَدِهِ عنَْ أَبِی بصَیِرٍ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ »

طبق این بیانشان صاحب کتاب مزار کبیر این روایت را به اسناد خود از ابو بصیر از امام صادق   

 .نقل کرده است

 :لف مزار کبیرؤم

 :فرمایدمرحوم مجلسی می

تألیفات السید بن طاوس و   و کتاب کبیر فی الزیارات تألیف محمد بن المشهدی کما یظهر من

 2.اعتمد علیه و مدحه و سمیناه بالمزار الکبیر

باشد چنانکه از تألیفات سید بن طاوس ظاهر کتاب کبیر در زیارات تألیف محمد بن مشهدی می

 .ا مدح کرده است و ما آن را مزار کبیر نامیدیماست و ایشان بر او اعتماد کرده و کتاب ر

باشد و ممکن است تکرار آن توسط نساخ بوده پس هر دو نقل بحار از کتاب مزار ابن مشهدی می

 .است

 :بررسی اعتبار مزار کبیر

کسی نسبت به این کتاب نظر منفی ندارد مگر مرحوم خوئی که اشکالاتی را به کتاب و مؤلف آن 

اماّ مؤلف کتاب محمد بن جعفر بن علی مشهدی . ایمکه ما سابقا از آن جواب دادهکنند وارد می

 514هجری به پایان رسانده و به سال  573باشد و تألیف کتاب را در سال هجری می 593متولد 

ابن شهر آشوب، شاذان بن . ایشان فردی معمولی نبوده است. هجری در قید حیات بوده است

. جعفر درستی، ابن زهره و ابن ابی فراس نخعی از جمله مشایخ ایشان بودند جبرئیل، عبد الله بن

ی سجادیه از شاگردان ایشان است، ابن نما استاد محقق فخار بن محمد موسوی راوی صحیفه

یعنی با دو سند از ایشان  .ایشان به شیخ مفید سند بسیار کوتاهی دارد. حلی از شاگردان او است

 . نقل می کند

 : شخصیتی هستند که بزرگان ما از او تجلیل کردندایشان 

                                                                                                                                                                                                    
 319، ص52بحار الانوار، ج 9

 91، ص9 بحار الأنوار، ج 2
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  الشیخ الامام السعید: فرماید نسبت به ایشان می شهید اول

 .کان محدثا فاضلا صدوقا : فرماید می شیخ حر عاملی

الشیخ الجلیل السعید المتبحر مولف المزار المشهور الذی اعتمد علیه : فرماید می محدث نوری

 ظهر منهم انه من اعاظم العلماء واسع الروایة کثیر الفضل معتمد علیهاصحابنا الابرار و ی

 الشیخ الجلیل السعید المتبحر عظیم النظر و المقدار: مرحوم شیخ عباس قمی

  شیخ جلیل متبحر متحدث: مرحوم سید محسن امین 

بسیار جلیل او از کبار محدثین امامیه و : کنندو مرحوم مدرس هم همینطور از ایشان تجلیل می

 .القدر و عظیم الشأن بودند

 .عالم جلیل واسع الروایة: فرمایندآقا بزرگ تهرانی هم می 

در درس اصولشان در بحث حرمت صوم یوم عاشورا به روایتی  استاد بزرگوار وحید خراسانی 

جة اعتمادنا علی المزار ابن المشهدی نتی :فرمایند کنند که مشکل سندی دارد و می استناد می

ما به خاطر اعتماد دو شخصیت بزرگ مثل ابن  .لاعتماد سید عبدالکریم ابن طاوس و ولده علیه

 9.کتاب اعتماد داریم طاووس و فرزندش براین

انی قد جمعت فی کتابی هذا من فنون الزیارات  :فرمایدابن المشهدی در مقدمه کتابشان می

را از ثقات  تمام زیارات و ادعیه .الی الساداتللمشاهد الشریفه من ما اتصلت به من ثقات الروات 

 .نقل کردم ومتصل به سادات معصوم است

هجری معاصر ایشان بوده و سید عبد الکریم متوفای  519رضی الدین ابن طاووس متوفای  سید

 .اندهجری هر دو بر کتاب ایشان اعتماد کرده 641

کیفیة إسناده أنه کتاب معتبر و قد أخذ منه   من  المزار الکبیر یعلم: فرمایدمرحوم مجلسی می

از چگونگی سند، اعتبار کتاب معلوم می شود و دو    السیدان ابنا طاوس کثیرا من الأخبار و الزیارات

 . اندسید بزرگوار ابن طاووس مطالب بسیاری را از این کتاب نقل کرده

                                                             
 41صوم عاشورا بین السنة النبویة و البدعة الامویة، ص.  9

 35، ص9 بحار الأنوار، ج 2
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  و منه یظهر أنّه معدود فی زمرة الفقهاء، کما أنّه یظهر من صدر کتابه: فرمایدمحدث نوری می

  یستند بعضها إلیهم  لم  الاعتماد على کلّ ما أودعه فیه، و إنّ ما فیه من الزیارات کلّها مأثورة، و إن

از این کتاب چنین ظاهر می شود که مؤلف جزو فقها بوده، و از مقدمه آن چنین   .فی محلّه 

 . ه می شود که بر تمامی آنچه که آورده اعتماد دارداستفاد

 .وصفا دقیقا لما جری علی جده نجد فی زیارت الامام المهدی و : فرمایدمرحوم میلانی هم می

 .را هم که در مزار نقل شده استناحیه زیارات را قبول کردند و زیارت 

 .باشدمیپس هم مؤلف کتاب مزار کبیر و هم خود کتاب مزار کبیر معتبر 

  

                                                             
 351، ص91 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 9
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 02/82/99 -ی چهل و یکمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :ها و روستاهای مسلمینتبعید یهود از شهر: بررسی قول دوم

البته  -هاروایتی که دلالت داشت بر ابقاء آن. بحث ما پیرامون سرنوشت یهود در زمان ظهور بود

 .ر دادیمبر دین خود و پرداخت جزیه به حکومت اسلامی را مورد بررسی قرا -فقط اهل ذمه

  از امیر المؤمنین استناد روایتی به ماناناز شهرها و روستاهای مسلها امّا نظر دوم بر تبعید آن

 .پردازیمکه ما در ادامه به بررسی آن می باشدمی

 :روایت دوم

عنَِ الصَّفَّارِ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحمََّدٍ عنَْ عثُْماَنَ بنِْ عیِسىَ عنَْ صَالحِِ بنِْ ابنُْ الوَْلیِدِ [ معانی الأخبار] 

لَأبَْنِینََّ بِمِصرَْ   علََیْهِ  وَ أَنَا قَائمٌِ  وَ هُوَ مشُْتکٍَ  سَمِعتُْ أَمِیرَ الْمُؤمِْنیِنَ ص :مِیثَمٍ عنَْ عَباَیَةَ الْأَسَدیِِّ قَالَ

قُضنََّ دمَِشقَْ حَجرَاً حَجَراً وَ لَأُخْرِجنََّ الیَْهُودَ وَ النَّصَارىَ منِْ کُلِّ کوَُرِ الْعَربَِ وَ لَأَسُوقنََّ مِنْبرَاً وَ لَأنَْ

یْهَاتَ فَقَالَ هَ الْعَربََ بِعصََایَ هَذِهِ قَالَ قلُتُْ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤمِْنِینَ کأََنَّکَ تُخْبِرُ أنََّکَ تَحیَْا بَعْدَ مَا تَمُوتُ

  .یَا عَبَایَةُ ذهََبتَْ فِی غَیْرِ مَذهْبٍَ یَفْعلَُهُ رَجُل  مِنِّی

که بالاسرش ایستاده بودم و او نیز ناراحت  درحالى شنیدم امیر المومنین  :گوید  اسدى  عبایه

کنم و دمشق را سنگ به سنگ،  البتّه در مصر منبرى را بنا مى :فرمود( تکا تکیه داده بودبه م)بود 

! رانم نمایم و عرب را با این عصایم مى شکنم و یهودیان و نصارا را از هر منطقه عرب اخراج مى مى

هیهات : فرمود! گوئى؟ مى  که از برگشتن بعد از مرگ سخن اى امیر المومنین، مثل این: من گفتم

 .دهد را مردى از نسل من انجام مىن کارها عبایه بیراهه رفتى، ای
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 :فرمایدمرحوم صدوق می

تعجب و تمام شگفتى است )گونه که در حدیث اوّل  ، آن!که حضرت از عبایه تقیّه کرده مثل این

چون این دو نسبت به اسرار آل ! تقیّه نمود( رییس خوارج نهروان)از ابن کوّا ( بین جمادى و رجب

 .نبودند مورد اعتماد  محمد

 .باشداین روایت دلالت دارد بر اینکه سرنوشت یهود تبعید از بلاد اسلامی می

 :منابع روایت

 12، ح436معانی الاخبار، ص. 9

 63، ص53بحار الانوار، ج. 2

 315الایقاظ من الهجعه، ص. 3

 ، ص4، ج معجم الاحادیث الامام المهدی. 4

 :بررسی سند روایت

الْولَِیدِ عنَِ الصَّفَّارِ عنَْ أَحمَْدَ بنِْ مُحمََّدٍ عنَْ عثُْماَنَ بنِْ عیِسىَ عنَْ صَالحِِ بنِْ میِثمٍَ ابنُْ [ معانی الأخبار]

 :عنَْ عَبَایَةَ الْأَسَدیِِّ قَالَ

 :صالح بن میثم کوفی

 :تحقیق مرحوم خوئی

: ، قائلا، و ذکره ثانیا فی أصحاب الصادق عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الباقر : الکوفی

و عد البرقی أیضا صالح بن میثم فی أصحاب . «صالح بن میثم الأسدی، مولاهم، کوفی، تابعی»

روى عن أبی خالد التمار، و روى عنه یعقوب بن شعیب، ذکره الکشی فی . و الصادق  الباقر 

روى عن . تصریح بأن صالحا ابن میثم التمارو فی قریب من آخر ترجمته (. 24)ترجمة میثم التمار 

، فی کرامة الله تبارک و تعالى لزوار 53الباب : کامل الزیارات. الصادق ع، و روى عنه عمران المیثمی
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: تفسیر القمی. ، و روى عنه فضیل الرسانروى عن أبی جعفر . 1الحسین بن علی ع، الحدیث 

: أقول(. إِنْ تَذَرهْمُْ یُضلُِّوا عِبادَکَ وَ لا یلَِدُوا إِلَّا فاجِراً کَفَّاراًإنَِّکَ : )سورة نوح، فی تفسیر قوله تعالى

من ( 9)، من الباب (2)و قال العلامة فی الخلاصة . فضیل الرسام فی هذه الطبعة من غلط النساخ

 : حرف الصاد، من القسم الأول

بن یحیى، عن یعقوب بن   وانروى علی بن أحمد العقیقی، عن أبیه، عن محمد بن الحسین، عن صف

هذه الروایة : أقول .إنی أحبک، و أحب أباک حبا شدیدا شعیب، عن صالح، قال له أبو جعفر 

ضعیفة، فإن علی بن أحمد ضعیف، و أبوه مجهول، و مع ذلک الروایة عن صالح نفسه، فلا یمکن 

  .بوثاقته غنى و کفایة الاستدلال بها على وثاقته أو حسنه، إلا أن فی شهادة علی بن إبراهیم

 شمرده، و همچنین در اصحاب امام صادق  مرحوم شیخ او را در رجالش از اصحاب امام باقر

. شمرده است  او را ذکر کرده است و برقی نیز او را از اصحاب امام باقر و امام صادق 

-و تفسیر قمی میاو در طریق کامل الزیارات . ی میثم تمار ذکر کرده استکشی او را در ترجمه

امام : صالح گفت: و علامه در قسم اول در مورد او روایتی نقل کرده است( توثیق عام دارد. )باشد

 .من تو را دوست دارم، و پدر تو را هم بسیار دوست دارم: به او گفت  صادق

ز این روایت ضعیف است، علی بن احمد ضعیف است، و پدر او مجهول است، علاوه بر این روایت ا

باشد، چون مستلزم و حسن او نمی خود صالح نقل شده است، پس امکان استدلال به آن بر وثاقت

 .کندبن ابراهیم به وثاقت او کفایت میشهادت علی  دور است؛ مگر اینکه

 :فرمایدمرحوم مامقانی می

علیه قوله فیه مع ضعف السّند انّه شهادة على نفسه انتهى و اقول اماّ    الشّهید الثانى  و علق

المناقشة بضعف السّند فلا وجه لها و وجود صفوان قبل صالح یصلحه و کونه شهادة لنفسه قد مرّ 

جوابه فى مقدّمة الکتاب فالرّجل من الحسان اقلّا بل من امعن النظّر بنى على وثاقته لعدم تعقلّ 

غیر العدل حبّا شدیدا بعد ما علم من انّ من احبّ حجرا حشره اللّه معه و ما یأتى  حبّ الامام 

  فلاحظ و تدبّر من روایته فى حبّابة الوالبیّة یکشف عن حسن عقیدته لبیانه کرامة للامام 
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علاوه بر ضعف سند روایت، آن شهادت بر خودش : م شهید ثانی بر این روایت تعلیق زدهمرحو

-امّا مناقشه به ضعف سند وجهی ندارد و وجود صفوان قبل از صالح آن را اصلاح می :است؛ گویم

ی کتاب از آن جواب دادیم پس ایشان کند و اینکه این روایت شهادت بر نفس است، در مقدمه

ل نیست امام قوگزارد چون معحداقل از حسان است بلکه کسی که دقت کند بنا را بر وثاقت او می

بسیار دوست داشته باشد بعد از آنکه معلوم شد کسی که سنگی را دوست داشته غیر عادلی را 

از  نقل می کند باشد خداوند او را همراه همان سنگ محشور کند و آنچه در جریان حبابه والبیه 

 .کرامات امام را بیان کرده است نکند چوحسن عقیده او کشف می

 :یراو از روایات متضمن مدح جواب مرحوم مامقانی

المناقشة فی الأخبار الدالة على وثاقة أو مدح   و غیره من علماء الرجال.. إنّه قد أکثر ابن طاوس 

 .رواتها، بعدم إمکان الأخذ بها؛ لرجوع ذلک إلى تزکیة النفس، و الشهادة فی حقّ النفس، فلا تقبل

و قد بیّنا مرارا عدیدة فی طی التراجم أنّ الأخذ بأقوال علماء الرجال لمّا کان من باب الظن الثابت 

لغایة  حجیته فی الرجال، و الأغلب فی الأخبار المشار إلیها حصول الظن بصدورها من الإمام 

لحجة هو الظن بعد أن یباهت الإمامی إمامه، فیحصل منها الظن بالوثاقة، أو حسن الحال، فیکون ا

الحاصل منه لا نفس شهادته، حتى تندرج فی الشهادة للنفس الراجعة إلى الدعوى، و لا تکون حجة 

 .لذلک

و غیرهما من المناقشة دائما فی الروایات الواردة .. و بنحو هذا أجبنا عمّا تداوله ابن طاوس و العلاّمة 

دون الخبر  -و التعدیل لمّا کان على الظنفی تراجم الرجال بضعف السند؛ فإنّ الاعتماد فی الجرح 

و بعض الأخبار القاصرة سندا یفید الظن بجرح أو تعدیل، نأخذ بما أفاد منها  -من حیث هو خبر

  .الظن بذلک، بلا توقف

اند در اخباری که دلالت بر به تحقیق ابن طاوس و غیر او از علمای رجال بسیار مناقشه کرده

به عدم امکان اخذ به این روایات چون بازگشت آن به تزکیه نفس و  وثاقت و مدح راوی آن دارد

کردیم  بیاناجم اشخاص و به تحقیق کرارا در تر .شودشهادت در حق نفس است پس قبول نمی

که اخذ به اقوال علمای رجال از باب ظنی است که حجیت آن در علم رجال ثابت شده است، و 

به  یک شیعهها از امام حاصل است چون بعید است که ناغلب در این روایات هم ظن به صدور آ
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پس از این روایات ظن به وثاقت یا حسن حال حاصل  .نسبت دهد مطلبی را به دروغ  امام خود

تا اینکه داخل در شهادت  ؛ظن حاصل از آن است نه خود شهادت پس آنچه حجت است. شودمی

 .و از این جهت حجت نباشد دعا استبه ا برای خود باشد، که برگشت آن 

ای که در و به این نحو ما جواب دادیم از اشکال متداول ابن طاوس و علامه و غیر این دو از مناقشه

پس بدرستی که اعتماد در جرح و تعدیل چون . روایات وارده در تراجم رجال به ضعف سند کردند

که سند آن قاصر است افاده ظن به و بعض اخبار  -نه خبر از حیث خبر بودن–باشد بنا بر ظن می

 .کنیم بدون توقفکند را اخذ میکند، ما آن ظنی که این روایات افاده میجرح و تعدیل می

 .باشدپس ایشان حسن می
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 32/82/99 -ی چهل و دومجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :دوم ادامه بررسی سند روایت

البته اگر جزء خواص بودن او . بوده است  المومنیناو از خواص امیر : اندبعضی گفته: عبایه

عامه او را جزء غلات شیعه . کند لکن توثیق خاصی ندارداثبات شود در توثیق او کفایت می

 .شمردند

 : فرمایدمرحوم نمازی می

عبایة بن : فهو. و الأظهر أنّه منسوب إلى جدّه و أبوه عمرو .من خواصّ أصحاب أمیر المؤمنین 

جملة من  .عمرو بن ربعی؛ کما عدّه الشیخ أیضا بهذا العنوان من أصحاب الحسن المجتبى 

و روى عبد اللّه بن الحسن  .روایاته الشریفة فی الفضائل عن مولانا أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه

إلى أهل مصر و محمّد بن أبی بکر حین ولّاه مصر و فیه  المؤمنین بن الحسن، عنه، کتاب أمیر 

و روى عنه سلیمان بن مهران الأعمش و عمران بن میثم و عبد اللّه بن الحسن بن   جوامع الأحکام

  .الحسن و موسى بن طریف

. بودهر آن است که او منسوب به جدش بود و پدر او عمرو ظا. بود  او از خواص امیر المومنین

به اهل مصر   و او نامه امیر المومنین.  کندنقل می  او روایاتی را در فضائل امیر المومنین

و  .کند و در آن روایت جوامع احکام استها بود را نقل میدر زمانی که محمد بن ابو بکر والی آن

طریف از او سلیمان بن مهران اعمش و عمران بن میثم و عبد الله بن حسن بن حسن و موسی بن 

 .اندروایت کرده

 :فرمایدمرحوم شوشتری می

عبایة بن عمرو »: و قال فی أصحاب الحسن  عدّه الشیخ فی رجاله فی أصحاب علیّ : قال

دخلت أنا و : و فی روایة عمران بن میثم، قال .و عدّه البرقی فی خواصّ أصحاب علیّ « بن ربعی
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عن أبیه  حبابة الوالبیّة، فحدثّتهما عن الحسین : عبایة الأسدی على امرأة من بنی أسد یقال لها

 .نحن و شیعتنا على الفطرة و سائر الناس منها براء: قال 

روى أمالی ابن الشیخ  و .  الخبر فی الکشّی فی حبابة؛ و روى أیضا عن صالح بن میثم مثله: أقول

سلونی قبل أن تفقدونی، فو اللّه ما من أرض مخصبة : کثیرا ما یقول کان علی : مسندا عنه، قال

و  و لا مجدبة و لا فئة تضلّ مائة أو تهدی مائة إلّا و أنا أعلم قائدها و سائقها و ناعقها إلى یوم القیامة

أنا : له، عن علیّ -کلاهما من غلاة الشیعة -یفروى عنه موسى بن طر: عنونه میزان الذهبی، قائلا

  .قسیم النار

البته به نظر  ؛است شمرده  از اصحاب امیر المومنین را او مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال

مرحوم برقی او را جزء خواص امیر  .ما اصحاب نامیدن مرحوم شیخ اعم از اعتبار شخص است

 .(کلام برقی او را معتبر دانستبه استناد  توانمی) شمرده است   المومنین

کرده لذا و چون ایشان روایات در فضائل را نقل می :کندایشان روایات مهمی در مورد ائمه نقل می

وایت نقل کرده است که او او از غلات شیعه است چون از علی ر: ذهبی او را تحمل نکرده و گفته

 .کنندمه روایت علی مع الحق و الحق مع علی را نقل مینا قسیم النار در حالی که خود عاأ: فرمود

 :فرمایدمرحوم مامقانی می

مسلّمة و   عقیدته  حسن  الوالبیّة ما یظهر منه حسن عقیدته و اقول حبّابةو قال الوحید ره مرّ فى 

کونه من خواصّه الذى شهد به البرقى یدرجه فى الحسان کما لا یخفى و قد مرّ فى سلیمان بن 

ان ما یکشف عن کونه معتمدا علیه و على روایاته و انّه کان امام الحى و لازم الامامة العدالة مهر

  فتدبّر جیّدا

و : شود و گویمی والبیه گذشت حسن اعتقاد او ظاهر میاز آنچه در حبابه: مرحوم وحید گفت

اعتقاد او مسلم است و بودن او از خواص امام که برقی به آن شهادت داده او را در حسان  ،حسن

دهد همانطور که این مطلب پنهان نیست و در سلیمان بن مهران گذشت که هم خود او و قرار می
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 .ی امام جماعت بودن عدالت استهم روایات او مورد اعتماد است و او امام جماعت بود و لازمه

 ! و این را شرط فقهی امامت جماعت می دانستند؟! مگر نماز گزاران شیعه بودند؟ عجبا

به هر حال عبایه جزء خواص حضرت است و لااقل ایشان حسن است و روایتی هم که او نقل کرده 

 .باشد حسنه و مورد قبول است

 .ایشان منحرف در عقیده بود و جزء سران واقفیه بود :عثمان بن عیسی

 : فرمایداشی میمرحوم نج 

، روى عن أبی الواقفة و وجهها، و أحد الوکلاء المستبدین بمال موسى بن جعفر   شیخ  و کان

یعنی الرضا  -کان له فی یده مال: و ذکر نصر بن الصباح قال. ذکره الکشی فی رجاله. الحسن 

ثم تاب و بعث إلیه بالمال، و کان یروی عن أبی حمزة، و کان رأى : قال. فمنعه فسخط علیه 

فی المنام أنه یموت بالحائر على صاحبه السلام، فترک منزله بالکوفة، و أقام بالحائر حتى مات و 

  صنف کتبا. دفن هناک

ق شرعی متعلق به  موسی بن او شیخ و بزرگ واقفیه بود، و یکی از وکلائی بود که به اموال و حقو

استبداد کرد، از ابو الحسن روایت کرده است، کشی او را در رجالش ذکر کرده است و  جعفر 

در دست او مالی داشت پس آن را از امام منع  امام رضا : نصر بن صباح را ذکر کرده که گفت

فرستاد، و از ابو حمزه روایت سپس توبه کرد و مال را نزد امام : گفت. کرد و امام بر او غضب کردند

اش در میرد، پس خانهمی -که سلام بر صاحبش باد-( کربلا)کرد، و در خواب دید که در حائر می

 .کوفه را ترک کرد و در حائر اقامت کرد تا از دنیا رفت و در آنجا دفن شد، او کتبی تصنیف کرد

 :فرمایدمرحوم شیخ در الغیبة می

فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علی  .دعا قوما إلى القول بالوقفالذی   السبب  و قد روی

و عثمان بن عیسى الرواسی طمعوا فی الدنیا و مالوا   بن أبی حمزة البطائنی و زیاد بن مروان القندی

و ابن   نحو حمزة بن بزیع -إلى حطامها و استمالوا قوما فبذلوا لهم شیئا مما اختانوه من الأموال

 . و أمثالهم  و کرام الخثعمی  المکاری
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هوُرٍ عنَْ فَرَوىَ مُحمََّدُ بنُْ یَعْقُوبَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ یحَْیَى الْعطََّارِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ جُمْ

بْرَاهِیمَ ع وَ لَیْسَ منِْ قُوَّامِهِ أَحَدٌ إلَِّا وَ مَاتَ أَبُو إِ: عنَْ یوُنُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنَِ قَالَ  أَحْمَدَ بنِْ الْفَضلِْ

   عِنْدَهُ المَْالُ الْکثَِیرُ وَ کاَنَ ذلَِکَ سَببََ وقَْفِهِمْ وَ جَحدْهِِمْ مَوْتَهُ طَمعَاً فِی الْأَمْوَال

واقفیه ایجاد شد روایات و  مذهب اى معتقد به وقف شده و در مورد سببى که منجر شد عدهّ

 [: از جمله]وجود دارد  اخبارى

على بن ابى »اولین اشخاصى که این اعتقاد را اظهار کردند، : از افراد مطمئن روایت شده است 

بودند که به مال دنیا طمع « عثمان بن عیسى رواسى»و « زیاد بن مروان قندى»و « حمزه بطائنى

را در اختیارشان قرار دادند و  اى را هم به خود جلب نمودند؛ آن عدّه هم اموالى کردند و نظر عدهّ

و دیگران، در اموال مردم « کرام خثعمى»و « ابن مکارى»و « حمزة بن بزیع»ایشان هم مثل 

 .خیانت کردند

[ بعضى از]از دنیا رفت، نزد [  امام کاظم ]ابراهیم  ابو[  وقتى: ]یونس بن عبد الرّحمن گفته است

لذا به دلیل طمع در اموال . ها شد موجب وقف آنوکلایش اموال بسیار زیادى بود و همین امر 

 .حضرت، شهادت و مرگ ایشان را انکار کردند

 :کندمرحوم کشی نقل می

بنِْ  علَِیُّ بنُْ مُحمََّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِی مُحمََّدُ بنُْ أَحمَْدَ بنِْ یَحیَْى، عنَْ أَحمَْدَ بنِْ الحُْسَینِْ، عنَْ مُحمََّدِ

 بِمصِْرَ، وَ کَانَ عنِْدهَُ  یَکُونُ  عُثْمَانُ بنُْ عیِسَى، وَ کاَنَ  أحََدُ الْقَومِْ ،:أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ، قَالَجُمْهوُرٍ، عنَْ 

وَ  أَنَّ أبَِی قَدْ مَاتَ: فِیهنَِّ وَ فِی الْمَالِ، وَ کَتبََ إِلَیْهِ مَال  کثَِیر  وَ ستُِّ جَوَارٍ، فبََعثََ إِلیَْهِ أَبُو الْحَسنَِ 

قَالَ، فکََتبََ إلَِیْهِ إِنْ لَمْ یَکنُْ أَبُوکَ مَاتَ . قَدِ اقتَْسمَْنَا مِیرَاثَهُ، وَ قدَْ صَحَّتِ الْأخَْبَارُ بِمَوْتِهِ، وَ احتْجََّ علََیْهِ

ءٍ إِلیَْکَ، وَ قَدْ أَعتَْقتُْ  یْءٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَاتَ علََى مَا تَحْکِی فلََمْ یَأْمُرنِْی بِدفَْعِ شَ فلََیْسَ منِْ ذلَِکَ شیَْ

  ..الْجَوَاریَِ

بود و در مصر   عیسى  بن  عثمان رداران موسى بن جعفر یکى از کا: احمد بن محمد گفت

او در مورد ه پیغام داد ب و بود حضرت رضا سکنى داشت مقدار زیادى مال با شش کنیز پیش ا
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اش نوشت پدرم از  در جواب نامه امام . پدرت نمرده: تدر جواب نوش. فرستادن اموال و کنیزان

استناد فوت او در باره ه دنیا رفت و اموالش را تقسیم کردیم خبر فوتش همه جا منتشر شده من ب

  عیسى  بن  عثمان. ام میراثش آنچه باید انجام داده

من ه ق گفتار تو برسد، اگر مرده باشد طبتو نمیه اگر پدرت نمرده باشد که چیزى ب: جواب داد

 .ازدواج درآوردمه تو بدهم کنیزان را آزاد کردم و آنها را به دستور نداده که چیزى ب

 .بوده استو بی حیا جری  ،انسانی منحرف و در برابر امام او شود کهاز این روایات مشخص می

 .شمرده است  ابن شهر آشوب او را از ثقات راویان امام کاظم

 :فرمایدمی مرحوم طوسی در عده

 .کما ورد فی طریق أسانید کامل الزیارات. لوثاقته و تحرجه عن الکذب  الطائفة بروایاته  عمل

 .عمل طائفه به روایات او به جهت وثاقت و دور بودن او از کذب است

 :فرمایدمرحوم خوئی می

، و غیر معترف بن عیسى کان منحرفا عن الحق و معارضا للرضا   عثمان  أن  فی  الشک  لا ینبغی

و أما توبته و رده الأموال بعد ذلک فلم ! ، و لم یدفعها إلیهبإمامته، و قد استحل أموال الإمام ع 

ء، و لکنه مع ذلک کان ثقة بشهادة الشیخ، و علی  تثبت، فإنها روایة نصر بن الصباح، و هو لیس بشی

  .أصحاب الإجماعبن إبراهیم، و ابن شهرآشوب المؤیدة بدعوى بعضهم أنه من 

بود و   شایسته نیست شک در اینکه عثمان بن عیسی منحرف از حق و معارض با امام رضا

ی امّا توبه! را حلال شمرد و به ایشان تحویل نداد  نبود، و اموال امام  معترف به امامت امام

صباح است و آن هم  او و رد اموال ثابت نشده و روایتی که بر این مطلب دلالت دارد روایت نصر بن

معتبر نیست، لکن با این وجود او ثقه است به جهت شهادت شیخ، علی بن ابراهیم و ابن شهر 

 .شود به ادعای بعضی که او از اصحاب اجماع استآشوب که تأیید می
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ما نیز این . دهدرا در اعتبار فرد دخالت نمیو مذهب مبنای مرحوم خوئی این است که اعتقاد 

 .افه کنیم که ایشان کثیر الروایه است و این خود دلیل بر اعتبار ایشان استمطلب را اض

لذا سند این روایت مشکلی ندارد و مفاد آن هم این است . پس روایات ایشان نیز مورد قبول است

 .کندهای اسلامی تبعید میدر زمان ظهور یهودیان را از سرزمین  که حضرت مهدی
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 8/88/99 -ی چهل و سومجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :عدم پذیرش جزیه از یهود

 :روایت سوم

الحُْسَینُْ بنُْ  حَدَّثَنَا أحَْمَدُ بنُْ الحَْسنَِ الْقطََّانُ وَ مُحمََّدُ بنُْ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ وَ علَِیُّ بنُْ مُوسَى الدَّقَّاقُ وَ

وَ علَِیُّ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ الوَْرَّاقُ رضَِیَ اللَّهُ عنَْهُمْ قاَلُوا حَدَّثَنَا أَبُو   تِّبُإِبْرَاهِیمَ بنِْ أَحمَْدَ بنِْ هِشاَمٍ الْمُکَ

حَدَّثَناَ تَمیِمُ بنُْ العَْبَّاسِ أَحْمَدُ بنُْ یحَْیَى بنِْ زکََریَِّا الْقطََّانُ قَالَ حَدَّثنَاَ بَکْرُ بنُْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ حبَِیبٍ قَالَ 

 قَالَ أَمِیرُ الْمؤُْمنِِینَ علَِیُّ بنُْ قَالَ لٍ قَالَ حَدَّثَنَا سلَُیمَْانُ بنُْ حکَُیْمٍ عنَْ ثوَْرِ بنِْ یَزِیدَ عنَْ مَکْحُولٍبُهلُْو

أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِمْ رَجُل  لَهُ مَنقَْبةَ   النَّبِیِّ مُحمََّدٍ   أصَْحَابِ  منِْ  الْمُستَْحْفظَُونَ  لَقَدْ علَمَِ أَبِی طَالبٍِ 

أَمِیرَ الْمؤُْمنِِینَ  إِلَّا وَ قَدْ شَرکِْتُهُ فِیهاَ وَ فَضلَْتُهُ وَ لِی سبَْعوُنَ مَنقَْبَةً لمَْ یَشرَْکنِْی فِیهَا أَحَدٌ مِنهُْمْ قلُتُْ یَا

یَذهْبََ بِالدُّنْیَا حتََّى یَقوُمَ منَِّا   فإَِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تعََالَى لنَْ الثَّالِثَةُ وَ الْخمَْسُونَ فَأَخْبِرنِْی بِهنَِّ فَقَالَ 

الْحَربُْ أَوْزارهَا وَ یَدعُْو إِلَى   الْقاَئِمُ یقَْتُلُ مبُْغِضیِنَا وَ لَا یقَْبَلُ الْجِزیَْةَ وَ یَکْسِرُ الصَّلِیبَ وَ الْأصَْناَمَ وَ یَضعَُ

 9یقَْسمُِهُ بِالسَّوِیَّةِ وَ یَعدِْلُ فِی الرَّعیَِّةِ أَخْذِ المَْالِ فَ

ها کسى  میدانند که در میان آن فرمود حافظین از اصحاب پیغمبر  مکحول گوید على 

نیست که فضیلتى داشته باشد جز آنکه من با او شریکم و بر او برترى دارم ولى من هفتاد منقبت 

دارم که هیچ کدام از آنان را در او شرکتى نیست عرض کردم یا امیر المؤمنین مرا از آنها آگاه کن 

 :فرمود

ان نبرد تا قائم خاندان ما ظهور کند دشمنان ما را براستى خداى تبارک و تعالى دنیا را از می -

جهان را به پایان رساند و اموال را ضبط  هایها را بشکند و جنگها و بتبکشد جزیه نپذیرد صلیب

 .کند و برابر تقسیم نماید و در میان رعایا به عدالت رفتار کند

لی که روایت قبل دلالت بر پذیرد در حااز اهل کتاب جزیه نمی  طبق این روایت امام زمان

 .پذیرفتن جزیه داشت
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 :منابع روایت

 9ح  73ب  571إلى  572ص  2الخصال، ج . 9

 432، ص39بحار الانوار، ج. 2

 .از الخصال -263ح  1ف  32ب  416ص  3إثبات الهداة، ج . 3

 همان نص خصال -4ح  954ص  9ج  ،ادیث أمیر المؤمنین موسوعة أح. 4

 567، ص7 ، جمعجم الأحادیث الإمام المهدی . 5

 :بررسی سند روایت

این روایت نیاز به بررسی سند ندارد زیرا روایات زیادی وجود دارد که مضمون این روایت را تأیید 

 .کند و از طرفی عامی بودن سند آن اقرار به فضائل استمی

 : مکحول

مورد بحث است مکحول بن ابراهیم است، گفته شده او از  اینجا چند نفر به این نام هستند امّا آنکه

در سیر اعلام  افراد متصدی به نام مکحولالبته  .است  صحابه است و از موالی رسول الله

کسانی هستند که از صحابه روایت کردند امّا مرحوم نمازی بدون اینکه دلیلی  .دننبلاء وجود دارال

 .ستاو از صحابه ا: ارائه دهند فرمودند

 :فرمایدمرحوم نمازی می

قال أمیر : و فی الخصال باب السبعین عنه قال. عدّ من الصحابة و من موالی رسول اللّه 

لقد علم المستحفظون من أصحاب النبی محمّد صلّى اللّه علیه و : المؤمنین علیّ بن أبی طالب 

ولی سبعون منقبة لم یشرکنی فیها . فضلّتهآله أنّه لیس فیهم رجل له منقبة إلّا و قد شرکته فیها و 

و روایته تفسیر . الخ، و ذکر السبعین بتمامه -فقال. یا أمیر المؤمنین فأخبرنی بهنّ: قلت. أحد منهم

 .بأذن أمیر المؤمنین علیه السّلام« وَ تعَِیَها أذُُن  واعِیةَ »: الأذن فی قوله تعالى
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ملاقاته لمولانا . نعم: اثنا عشر خلیفة؟ قال  بعدی  یکون: له قالإنّ النبی صلّى اللّه علیه و آ: و قیل له

کیف أمسیت؟ و الظاهر اتحّاده مع مکحول بن إبراهیم : السجاّد علیه السّلام فی الشام و قوله له

و لمکحول بن . 933الراوی عن یحیى بن عبد اللّه بن الحسن المذکور فی مدینة المعاجز ص 

و لکن عدّه ابن أبی الحدید من . مت الإشارة إلیها فی أحمد بن زیدإبراهیم روایة کریمة تقدّ

  .المبغضین لعلیّ 

 شمرده شده است و راوی روایت هفتاد منقبت امیر المومنین  او از اصحاب و موالی رسول الله

او است و   به امیر المومنین« وَ تعَِیَها أذُُن  واعِیَة »باشد و راوی روایت تفسیر أذن در او می 

باشد و باشد، او میخلیفه می 92بعد از من : که فرمودند  همچنین راوی روایت پیامبر اکرم

 در شام داشته و جویای حال  او ملاقاتی با امام سجاد .روایات دیگری هم در این زمینه دارد

 .شودمی  امام

و لکن ابن  .ن اشاره کردیمای است که در ترجمه احمد بن زیاد به آو برای مکحول روایت کریمه

البته این روایت اگر از  .شاید تشابه اسمی باشد. شمرده است  ابی الحدید او را از مبغضین علی

اقاریر به  ءجهت سند هم دارای اشکال باشد، از جهت متن قوی است بلکه راوی آن عامی باشد جز

 در برابر یهود  امام مضمون روایت هم این شد که در دوران ظهور سیاست .آیدحساب می

 .سیاست ابقاء بر دین و دریافت جزیه نیست

مهاجره بیت »: ی این عبارت استروایات متعددی از خاصه و عامه نقل شده که در بردارنده

به بیت المقدس است؛ اگر مراد سکنای حضرت باشد این خلاف   یعنی مهاجرت امام« المقدس

نکته دیگر در تعبیر . ا محل سکونت حضرت کوفه استباشد چون طبق روایات مروایات ما می

  مهاجره اینکه مهاجرت حضرت به بیت المقدس دلالت بر این مطلب دارد که قبل از رفتن امام

در روایت . به بیت المقدس آنجا از وجود یهود پاک شده است لذا تعبیر به لشگر کشی نشده است

 تی ینزل بیت المقدس ح  یصیر المهدی: دیگری چنین تعبیر شده است
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 :روایت چهارم

هَارِ الْحدََائقِِ وَ رَوىَ السَّیِّدُ هِبةَُ اللَّهِ بنُْ أبَِی مُحَمَّدٍ الحَْسنَِ الْمُوسَویُِّ فِی کِتَابِ المَْجْموُعِ الرَّائقِِ منِْ أَزْ

مِمَّا نَقلَْتُهُ منَِ الْخزَِانَةِ الرَّضَوِیَّةِ الطَّاوسُِیَّةِ، منِْ  ممَِّا ظَفِرتُْ بِهِ منِْ خطُبَِ أمَِیرِ الْمُؤمِْنِینَ : قَالَ

حَدَّثَنَا أَبُو الحَْسنَِ علَِیُّ بنُْ  .کِتَابٍ یَتَضَمَّنُ خطُبَاً لأَِمِیرِ الْمؤُْمنِِینَ علََیْهِ السَّلَامُ مِنْهَا الْخطُبَْةُ اللُّؤْلُؤیَِّةُ

یَعْقُوبَ الْجَرِیمِیِّ عنَْ أَبِی حبُیَْشٍ الْهَرَویِِّ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بنِْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عنَْ  عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَبِیهِ عنَْ

وَ ذکََرَ  أمَِیرِ الْمؤُْمنِِینَ  أَبِیهِ عنَْ جَدِّهِ عنَْ أَبِی سَعیِدٍ الْخُدْریِِّ عنَْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الْأنَْصَاریِِّ عنَْ

یَّةَ وَ بنَِی خطُْبَةً طَوِیلَةً جِدّاً فِیهَا علََامَاتُ آخِرِ الزَّمَانِ، وَ إِخبَْارٌ بِمَغیِبَاتٍ کَثِیرَةٍ مِنْهَا دوَْلَةُ بنَِی أُمَ

، وَ  وَ الْمقََامِ  الرُّکنِْ  ظْهَرُ بَینَْالْمَهْدیُِّ منِْ ذُرِّیَّتِی یَ: العَْبَّاسِ وَ أَحوَْالُ الدَّجَّالِ وَ السُّفْیَانِیِّ إلَِى أَنْ قَالَ

عِیسَى :  علََیْهِ قَمِیصِ إِبْرَاهِیمَ وَ حلَُّةُ إِسْمَاعِیلَ، وَ فِی رِجلِْهِ نعَْلُ شِیثٍ، وَ الدَّلِیلُ علََیْهِ قَوْلُ النَّبِیِّ

ذُرِّیَّتِی فإَِذَا ظَهَرَ فَاعرِْفُوهُ فإَِنَّهُ مَرْبوُعُ القَْامةَِ، حلَِکُ بنُْ مَرْیَمَ یَنزِْلُ منَِ السَّمَاءِ، وَ یَکُونُ مَعَ المَْهْدیِِّ منِْ 

مَعَ اللَّهُ سَوَادِ الشَّعَرِ یَنظُْرُ منِْ عَینِْ ملََکِ الْمَوتِْ، یقَِفُ علََى بَابِ الْحرََمِ فَیصَِیحُ بِأصَْحَابِهِ صَیحَْةً، فَیَجْ

دَةٍ وَ هُمْ ثلََاثُمِائَةٍ وَ ثلََاثَةَ عَشَرَ رَجلًُا منِْ أَقَاصِی الْأَرضِْ، ثُمَّ ذکََرَ تَفْصِیلَهُمْ وَ تَعَالَى عَسْکَرَهُ فِی لَیلَْةٍ وَاحِ

 وَ فیََتقََدَّمُ الْمهَْدیُِّ منِْ ذُرِّیَّتِی فَیُصلَِّی إِلَى قِبلَْةِ جَدِّهِ رسَُولِ اللَّهِ : أَمَاکِنَهُمْ وَ بلَِادهَُمْ إلَِى أَنْ قَالَ

أَنَّهُمْ یَقْتلُُونَ یَسِیرُونَ جَمیِعاً إلَِى أَنْ یَأْتُوا بَیتَْ الْمقَْدِسِ، ثُمَّ ذَکرََ الْحَربَْ بیَْنَهُ وَ بَینَْ الدَّجَّالِ، وَ ذکََرَ 

ثُمَّ یَمُوتُ : العَْدْلِ إِلَى أَنْ قَالَعَسْکَرَ الدَّجَّالِ منِْ أَوَّلِهِ إِلَى آخرِِهِ وَ تَبقَْى الدُّنیَْا عَامرَِةً وَ یَقُومُ باِلقِْسْطِ وَ 

فَیَسِیرُ فِی الدُّنْیَا وَ سَیْفُهُ علََى عَاتِقِهِ وَ یَقْتلُُ  عِیسَى وَ یبَْقَى المُْنْتظََرُ الْمَهْدیُِّ منِْ آلِ مُحمََّدٍ 

  . الْیَهوُدَ وَ النَّصَارىَ وَ أهَلَْ الْبِدعَ

ای طولانی که در آن علامات و ذکر کرد خطبه  المومنیناز جابر بن عبد الله انصاری از امیر 

آخر الزمان و خبر دادن به اموری غیبی از دولت بنی امیه و بنی عباس و احوال دجال و سفیانی 

ی من بین رکن و مقام ظاهر شود، و بر تن او پیراهن از ذریه  مهدی: است تا اینجا که فرمودند

 را به پا دارد، و دلیل بر آن قول پیامبر  است و کفش شیث  ی اسماعیلو حله  ابراهیم

از ذریه من است پس هنگامی که   شود و او همراه مهدیعیسی از آسمان نازل می:  

یعنی )کند ظاهر شد او را بشناسید بدرستی که او متوسط القامه و از چشم ملک الموت نظر می

ایستد و ، بر در حرم می(شمنان عذاب و مرگ است؛ یا اینکه بر دکندطبق واقع حکم و عمل می

                                                             
 297، ص5 الهداة، جإثبات  9
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ها سیصد و کند و آنپس خداوند لشگریان او را در شب واحد جمع می: زنداصحابش را صدا می

ها را ذکر ها و شهرهای آنها و مکان آنسیزده نفر از نقاط مختلف زمین هستند، سپس تفصیل آن

است جلو ایستد پس نماز گزارد به سمت قبله  که از ذریه من  مهدی: کرد تا اینکه فرمودند

رسند، سپس جنگ بین او و بین روند تا به بیت المقدس میو همگی می  جدش رسول الله

ماند و رسانند و دنیا آباد باقی میها همه لشگر دجال را به قتل میدجال را ذکر کرد و اینکه آن

رود و از دنیا می  عیسیحضرت سپس : کند تا اینکه فرمودندامام قیام به قسط و عدل می

کند در حالی که پس در دنیا سیر می .ماندباقی می  ر مهدی از آل محمدحضرت منتظ

 .کشدشمشیر بر گردن دارد و یهود و نصارا و اهل بدعت را می
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 0/88/99 -ی چهلم و چهارمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :عدم پذیرش جزیه از یهود

روایتی را به نقل از جابر بن عبد الله انصاری از . بحث ما پیرامون سرنوشت یهود در عصر ظهور بود

وَ یسَِیروُنَ جمَیِعاً إلَِى أَنْ : نقل کردیم که در این روایت چنین تعبیر شده بود امیر المومنین 

بدون درگیری و لشگر کشی وارد بیت یَأْتُوا بَیتَْ الْمقَْدِسِ گویا از این عبارت استفاده شده که امام 

رودررو ها شکست خورده دیگر شوند حال یا از این جهت که چون خطوط مقدم آنالمقدس می

مشکل بیت  کنند یا از این جهت که قبل از ظهور امام زمان ای نمیمقابلهشوند و نمی

ین مقدار دلالت دارد این روایت صراحت ندارد و هم. شوندالمقدس حل شده و یهود کنار زده می

 .شوندکه امام بدون در گیری وارد بیت المقدس می

 :چهارم منابع روایت

 از المجموع الرائق 134ح  69ف  32ب  517ص  3إثبات الهداة، ج . 9

 29ح  41ب  377ص  99و ج  29ح  41ب  329ص  2مستدرک الوسائل، ج . 2

 .الرائقاز المجموع  -977 -976ص  9الشیعة و الرجعة، ج . 3

 .از الشیعة و الرجعة -999و  993ص  9المهدی الموعود المنتظر، ج . 4

 5ح  74و  ص  .همان نص إثبات الهداة -1ح  32، ص حادیث أمیر المؤمنین موسوعة أ. 5

 971ص ،4 ، جدیث الإمام المهدی معجم الأحا. 6

کتاب در حقیقت چند  این. اولین کسی که این حدیث را نقل کرده صاحب المجموع الرائق است

 .رساله است
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 :بررسی اعتبار کتاب المجموع الرائق من ازهار الحدائق

 :فرمایدمرحوم آقا بزرگ تهرانی در مورد این کتاب می

آن مجموعه از رسائل در فنون متعدد از دعاها و حرزها و عقائد دینی و فروع فقهی و غیر آن از 

جمله کتابهائی است که شیخ ما مرحوم نوری بر آن اعتماد اخبار غریبه و فوائد کلامی است، آن از 

و آن کتاب سید هبة الله بن ابو محمد : ی مستدرک در اعتبار آن سخن گفتهکرده و در خاتمه

حسن موسوی معاصر علامه حلی، و آن کتابی ارزشمند و از لابلای مطالب کتاب ظاهر است که آن 

آن دو جلد بزرگ که هر : حب ریاض در ریاض گفتهجری تألیف کرده است، صا 733را در سال 

جلد اول را یافتیم امّا بر جلد دوم دست نیافتیم و نشنیدیم که وجود : گویم. جلد شش باب است

داشته باشد، امّا جلد اول در کتابخانه سید حسن صدر الدین در کاظمین است، و در کتابخانه شیخ 

: د جزائری در اهواز است دارای شش باب استعلی کاشف الغطاء در نجف است و نزد سید محم

در طب وارد شده، باب دوم در اعتقادات و آنچه از  باب اول در منافع قرآن و آنچه از ائمه 

اش به خط سید معرفت خدا بر مومن واجب است و در آن تمام کتاب اعتقادات صدوق از نسخه

عموی مصنف بنا بر آنچه در آخر باب به زین الدین علی بن سعید ابو عبد الله حسین موسوی پسر 

باب سوم تمام جمل علم و عمل شریف مرتضی علم الهدی از . آن تصریح کرده، وارد کرده است

اش به خط حسن بن علی بن محمد بن علی حسینی که جد او معروف به صاحب خاتم بود، نسخه

رسیده است،  و ائمه  وارد کرده است؛ باب چهارم در ادعیه و حرزهائی که از رسول خدا 

باشد؛ باب پنجم کتاب مقنع در امامت تصنیف مرحومشیخ مفید را آورده است؛ باب ششم در می

و ذکر  باشد و در ذکر اتصال وصیت از آدم تا علی می بعضی روایات و مناقب اهل بیت 

بیه داده بر اینکه باشد و در آخر تنکلام هشام بن حکم در امامت و وصف امام و دلائل بر امامت می

 9.کلمه از کلمات بهترین بندگان است 9233این احادیث 

                                                             
د الکلامیة، و هو مما مجموع من عدة رسائل فی فنون متعددة من الأدعیة و الأحراز و العقائد الدینیة و الفروع الفقهیة و غیرها من الاخبار الغریبة و الفوائ 9

ی محمد الحسن الموسوی المعاصر للعلامة الحلی، و هو و هو للسید هبة الله بن أب 379: اعتمد علیه شیخنا النوری و تکلم فی اعتباره فی خاتمة المستدرک
المجلد الأول یأتی فهرسه لکن الثانی ما ( أقول)قال فی الریاض هو فی مجلدین کبیرین کل مجلد ستة أبواب  733کتاب جلیل نفیس یظهر من أثنائه أنه ألفه 

ن صدر الدین بالکاظمیة، و فی مکتبة الشیخ علی کاشف الغطاء فی النجف و عند عثرت علیه و لا سمعت بوجوده، و أما المجلد الأول ففی خزانة سیدنا الحس

، الثانی فی الاعتقاد و ما یجب على المؤمن من الأول فی منافع القرآن و ما ورد من طب الأئمة : السید محمد الجزائری بأهواز، مرتب على ستة أبواب
السعید أبی عبد الله الحسین الموسوی ابن عم والد المصنف على   ق عن نسخه بخط السید زین الدین علی بنمعرفة الله تعالى، و أورد فیه تمام اعتقادات الصدو

مد بن علی ما صرح به فی آخر الباب، و فی الباب الثالث أورد تمام جمل العلم و العمل للشریف المرتضى علم الهدى عن نسخه بخط الحسن بن علی بن مح

، 733نهار الجمعة من شهر صفر : کما صرح به أیضا فی آخر الباب، و ذکر تاریخ فراغه من هذا الباب 633الخاتم تاریخ کتابتها  الحسینی المعروف جده بصاحب

و بعض أحرازهم و حجبهم، و فی أوائل الباب ذکر أدعیة الأیام السبعة المرویة عن  و الأئمة  الباب الرابع فیما حصل من الأدعیة المبارکة عن النبی 
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 :فرمایدمرحوم نوری می

کتاب مجموع الرائق من أزهار الحدائق تألیف سید عالم فاضل سید هبة الله بن ابو محمد حسن 

ائق از او عالم، صالح، عابد بود و کتاب الرائق من أزهار الحد: صاحب أمل الآمل گفت. موسوی است

سید هبة الله بن ابو محمد حسن موسوی، فاضل، عالم، کامل، محدث، جلیل و : و در ریاض. او است

معاصر علامه بود و او صاحب کتاب المجموع الرائق معروف است، و ان کتابی لطیف و جامع اکثر 

 .اندکردهاند اشتباه مطالب است و کسانی که این کتاب را مرحوم صدوق و مرحوم مفید نسبت داده

 :چون

 .این کتاب در فهرست مؤلفات مرحوم مفید و مرحوم صدوق در کتب رجال ذکر نشده است: اولا

 .در این کتاب از جماعتی از متأخرین این دو نقل روایت شده است: ثانیا

 .تألیف کرده است 733از مطالب کتاب ظاهر است که آن را در سال : ثالثا

و . کند بنابر انچه در بعضی نسخه ها دیدملابلای کتاب به اسمش تصریح میخود او بارها در : رابعا

شود که او آن را در اواخر عصر علامه تألیف کرده از تاریخ تألیفی که برای آن ذکر شد معلوم می

شاید وجه چنین ظنی این بوده که او اعتقادات مرحوم صدوق را در این کتاب آورده است و . است

ین اورده که مرحوم صدوق گفت و همچنین از مرحوم مفید نیز نقل کرده که اول هر بحثی چن

 .سبب اشتباه شده است

خلاصه کتاب او دو جلد بزرگ است که مشتمل بر اخبار غریبه و فوائد کلامی و مسائل فقهی و 

بابا است، هر جلد شش باب و ان کتابی معروف اگر چه  92دعاها و اذکار و مانند آن است و شامل 

 .استاد ما در بحار الانوار نامی از این کتاب نیاورده است

 و دلائل امامت امیر المومنین و ائمه  از مؤلفات او کتاب شرقی در معجزات پیامبر : گفت

 .است همچنانی که در کتاب المجموع الرائق به آن تصریح کرده است

                                                                                                                                                                                                    

و فی الباب الخامس أورد تمام کتاب  نقلا عن خط جده لأمه السید السعید نجم الدین أبی نصر محمد الموسوی نقیب مشهد الکاظمین  لکاظم ا
هم، و ذکر اتصال مناقبالمقنع فی الإمامة تصنیف الشیخ الرئیس المفید العالم عبید الله بن عبد الله السعدآبادی، الباب السادس فی بعض ما ورد من أخبارهم و 

و ذکر کلام هشام بن الحکم فی الإمامة و وصف الإمام و الدلائل علیه، و فی أواخره تنبیه یتلو، هذه الأحادیث ألف کلمة و  الوصیة من لدن آدم إلى علی 

 (56، ص23الذریعة الی تصانیف الشیعة،ج. )مائتا کلمة من کلام خیر البریة 
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م شامی شاگرد محقق صاحب در این کتاب تمام کتاب اربعین جمال الدین یوسف بن حات: گویم

جمال الدین حافظ فاضل ابو خطاب « الأربعین»و  -کتاب الدّر النظیم فی مناقب الأئمة اللهامیم

 .در مجلس واحد، را آورده است 693عمر اندلسی به قرائت مبارک بن موهوب اربلی به سال 

است   یر المومنینن دست یافتم از خطب امو از انچه من بر آ: می گویدو در موضعی از کتاب 

که از خزانه مولوی رضویه طاووسیه نقل کردم از کتابی که یافتم به خط سید مولی سعید رضی 

 .او بود دین مؤلف این خزانه و شامل کتبال

من نظر کردم در بعضی : و در اول کتاب گفت .خلاصه پس نسبت مذکوره از اغلاط روشن است

آوری انچه تصنیف کرده مقدس لذا دست یافتم بر جمعکتب مسنده نزد فضلاء معظم و سادات 

 9.بودند

 :دهندعلت عدم ذکر این کتاب را در مقدمه بحار توضیح می مرحوم مجلسی

أخبار الکتب المتقدمة التی لم نأخذ منها کثیرا لبعض الجهات مع ما   أنا سنذکر بعض  ثم اعلم

ر إن شاء الله الکریم الغفار إذ الإلحاق سیتجدد من الکتب فی کتاب مفرد سمیناه بمستدرک البحا
                                                             

کان عالما، صالحا، : قال فی أمل الآمل .بن أبی محمد الحسن الموسوی  تألیف السیّد العالم الفاضل، السیّد هبة اللهّ :ر الحدائقکتاب المجموع الرائق من أزها 9

 .«من أزهار الحدائق  الرائق»عابدا، له کتاب 
، المعاصر للعلاّمة و من فی طبقته، صاحب کتاب السیّد هبة اللهّ بن أبی محمد الحسن الموسوی، الفاضل العالم الکامل، المحدثّ الجلیل: و فی الریاض

 .المعروف، و هو کتاب لطیف، جامع لأکثر، المطالب، و غلط من نسب هذا الکتاب الى الصدوق، أو الى المفید« المجموع الرائق»

 .فلأنهّ غیر مذکور فی فهرس مؤلفّاتهما على ما ذکر فی کتب الرجال: أمّا أولا

 .فی هذا الکتاب عن جماعة من المتأخّرین عنهما و عن کتبهم فلأنهّ یروی: و أمّا ثانیا
 .فلأنهّ یظهر من مطاوی هذا الکتاب أنهّ ألّف سنة ثلاث و سبعمائة: و أمّا ثالثا

 .فلأنهّ صرّح نفسه مرارا فی أثناء ذلک الکتاب باسمه، على ما رأیته فی طائفة من نسخه: و أمّا رابعا

و لعل وجه هذا الظنّ أنّ فی أوائل ذلک الکتاب أورد أکثر کتاب الاعتقادات للشیخ الصدوق،  .یعلم أنهّ ألفّه فی أواخر عصر العلّامة و بما ذکرناه من تأریخ التألیف

بالجملة کتابه و  .و کذلک ینقل من کتاب الشیخ المفید أیضا. الشیخ أبو جعفر محمد بن علیّ بن موسى بن بابویه  قال: بل کلهّ، و قد صدرّ کلّ مبحث منه بقوله
المطالب، و هو محتو على اثنی  هذا مجلّدان کبیران، و یشتمل على الأخبار الغریبة، و الفوائد الکلامیةّ، و المسائل الفقهیةّ، و الأدعیة و الأذکار، و أمثال ذلک من

 .نوارعشر بابا، کلّ مجلد ستةّ أبواب، و هو کتاب معروف و إن لم یورده الأستاذ الاستناد فی بحار الأ

المشار « المجموع الرائق»، کما صرّح به نفسه فی کتاب ، و دلائل أمیر المؤمنین و الأئمةّ فی معجزات النبیّ « الشرفی»ثمّ من مؤلفّاته کتاب : قال
صاحب  -م الشامی، تلمیذ المحققّلجمال الدین یوسف ابن حات« الأربعین»قد أورد فی هذا الکتاب تمام کتاب : قلت( 335، ص5ریاض العلماء،ج. ) إلیه، انتهى

لجمال الدین الحافظ الفاضل أبی الخطّاب عمر الأندلسی، بقراءة المبارک بن موهوب الإربلی، سنة « الأربعین»و  -الدرّ النظیم فی مناقب الأئمة اللهامیم»کتاب 

 .عشر و ستمائة، فی مجلس واحد

المؤمنین علیه السلام نقلته من الخزانة المولویةّ الرضویةّ الطاووسیةّ، قدسّ اللهّ روح جامعها و  و ممّا ظفرت به من خطب أمیر: و قال فی موضع من الکتاب
لدین، مؤلّف هذه الخزانة، و مؤلفّها، و أمتع اللهّ بدوام أیّام المولى الطاهر مالکها، و أعزّ نصره، من کتاب وجدته، علیه مکتوب بخطّ السیّد مولى السعید رضیّ ا

 (914: المجموع الرائق. ) إلى آخره. ما صورته حاوی کتبها

 .فالنسبة المذکورة من الأغلاط الواضحة: و بالجملة

أن أجمع   فإنیّ لمّا نظرت فی بعض الکتب المسندة عند الفضلاء المعظّمین، و السادة النبلاء المقدسّین، و القادة علماء المصنفّین، آثرت: و قال فی أوّل الکتاب
 (377، ص91 تدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جمس. )ما صنفّوه
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فی هذا الکتاب یصیر سببا لتغییر کثیر من النسخ المتفرقة فی البلاد و الله الموفق للخیر و الرشد و 

 9السداد

ها را به جهاتی اخذ ای بسیاری از روایات آنسپس بدان که به زودی بعضی اخبار کتب متقدمه

ها را در کتابی جدا به نام مستدرک بحار اگر خدا بخواهد ابی آنینکردم را ذکر کنم و به زودی می

اختلاف در نسخه . )شودهای متفرقه در بلاد میزیرا الحاق به بحار سبب تغییر بسیاری از نسخه

 ( .هائی که در دسترس مردم است، می شود

 :فرمایدهائی که مرحوم مجلسی ذکر نکرده، میدر مورد کتاب مرحوم نوری

و قد عثر على کتب کثیرة لم ینقل عنها فی البحار بل ذکرها فی المقدمات و وجد کتب أخرى لم 

یکن عنده و لم یمهله الأجل لتألیف المستدرک و لا بأس بالإشارة إلى أسامی تلک الکتب التی 

 2أغلبها موجودة 

ها را در مقدمات ها در بحار نقل نکرده بلکه آنمرحوم مجلسی بر کتب زیادی دست یافته که آن

که نزد او نبود و اجل هم مهلت تألیف مستدرک را به او  شد ذکر کرده و کتب دیگری هم یافت

 :نیست که به اسامی آن کتب که اغلب موجود هستند اشاره کنم بدنداد و 

 .المجموع الرائق تألیف سید هبة الله بن ابی محمد حسن موسوی معاصر علامه: ز

 :نتیجه

الرائق کتابی معتبر است و مولف آن شخصیتی معتبر است و مرحوم حر عاملی هم کتاب المجموع 

و اصحابش به بیت   که دلالت داشت بر ورود حضرت مهدی  ی امیر المومنینخطبه

و  کرده کند امّا مولف این خطبه را در کتابخانه یافته و آن را نقلالمقدس را از این کتاب نقل می

در روایات  وجود شواهد صحتطرق دیگری مانند قوت متن و باید لذا  هیچ طریقی به آن ندارد

 .دیگر را بر اعتبار این روایت بیابیم

  

                                                             
 46، ص9 بحار الأنوار، ج 9

 63، ص932 بحار الأنوار، ج 2
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 7/88/99 -ی چهل و پنجمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :عدم پذیرش جزیه از یهود

 :روایت پنجم

: قال عن على ابن أبى طالب  حدثنا عبد اللّه بن مروان عن الهیثم بن عبد الرحمن عمن حدثه

  . المقدس  بیت  ، و اسمه اسم النبی، و مهاجرهالمهدى مولده بالمدینة من أهل بیت النبى 

: کند که فرمودندنقل می عبد الرحمن از کسانی که برای او حدیث کردند از علی بن ابی طالب 

و مهاجرت او به  و متولد مدینه است و اسم او اسم پیامبر  از اهل بیت پیامبر  مهدی 

 .بیت المقدس است

 :منابع روایت

 9319ح  211ص  9فتن ابن حمّاد، ج . 9

  37عقد الدرر، ص . 2

 73ص  2عرف السیوطی، الحاوی، ج . 3

  519ص  94ج : کنز العمّال. 4

 516نهج الخلاص، ص. 5

 64، ص4 ج، معجم الأحادیث الإمام المهدی . 6

 

 
                                                             

 251الفتن ابن حماد، ص 9
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 :سی سند روایتربر

 :هیثم بن عبد الرحمن

یعنی در جامع الرواة، )لم یذکروه : فرمایدمرحوم نمازی می. نامی از ایشان در کتب رجالی نیست 

 (نام او نیامده معجم رجال الحدیث تنقیح المقال و

 :کندنقل می  البته ایشان روایتی را در فضیلت امیرالمومنین

، عن آبائه صلوات اللّه  العبّاس، عن الحسن بن علیّ بن عاصم، عنه، عن الرضّامحمدّ بن : کنز

فی علیّ بن أبی نزلت : قال «فأََمَّا منَْ ثَقلُتَْ مَوازیِنُهُ فَهوَُ فِی عِیشَةٍ راضِیَةٍ» :علیهم فی قوله تعالى

 9.نزلت فی الثلاثة: قال. «وَ أمََّا منَْ خَفَّتْ مَوازیِنُهُ فأَُمُّهُ هاوِیَة » .طالب 

فَأمََّا منَْ ثَقلُتَْ مَوازیِنهُُ » از پدرانشان در مورد قول خداوند هیثم بن عبد الرحمن از امام رضا 

وَ أمََّا منَْ » نازل شده است این آیه در مورد علی بن ابی طالب : فرمودند« فَهُوَ فِی عِیشَةٍ راضیَِةٍ

 .در مورد آن سه نازل شده است. «خَفَّتْ مَوازیِنُهُ فَأمُُّهُ هاویَِة 

بوده است ولی مطلبی   شود که ایشان جزء موالیان امیرالمومنیناز این روایت استفاده می

 .دیگر در مورد او نیافتیم

عمن »در سند چنین آمده نقل نکردند بلکه   بر فرض اعتبار او خود ایشان از امیر المومنین

شود بلکه اگر یعنی روایت مرسل است البته صرف ارسال موجب کنار گذاشتن روایتی نمی« حدثه

پذیریم امّا ما نسبت قوت متن داشته باشد و مخالف با مبانی نباشد و مؤید داشته باشد، آن را می

ر روایات خاصه وجود دارد مؤیداتی نداریم بلکه بر عکس آنچه د« مهاجره الی بیت المقدس» به 

اینکه محل سکونت دائم حضرت کوفه است و از هجرت به بیت المقدس در روایات خاصه صحبتی 

 .نشده است مگر روایتی که از کتاب مجموع الرائق نقل کردیم که آن هم مورد بحث بود

 

 

                                                             
 975، ص1 مستدرکات علم رجال الحدیث، ج 9
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 :روایت ششم

سمع علیا رضى اللّه عنه  حدثنى من :حدثنا عبد اللّه بن مروان عن الهیثم بن عبد الرحمن قال

جیشا فخسف بهم بالبیداء و بلغ ذلک أهل الشام قالوا  إذا بعث السفیانى إلى المهدى  :یقول

قد خرج المهدى فبایعه و ادخل فى طاعته و إلا قتلناک، فیرسل إلیه بالبیعة، و یسیر : لخلیفتهم

العرب و العجم و أهل الحرب و   و تنقل إلیه الخزائن و تدخل  المقدس  بیت  ینزل  حتى المهدى 

الروم و غیرهم فى طاعته من غیر قتال، حتى تبنى المساجد بالقسطنطینة و ما دونها، و یخرج قبله 

رجل من أهل بیته بأهل المشرق یحمل السیف على عاتقه ثمانیة أشهر یقتل و یمثّل و یتوجه إلى 

  .بیت المقدس فلا یبلغه حتى یموت

هنگامی که : گویدمی  حدیث کرد مرا کسی که شنید که علی: گفتهیثم بن عبد الرحمن 

ها در بیداء به زمین فرو روند و این خبر به اهل فرستد و آن  سفیانی لشگری را به سوی مهدی

ت کن و داخل در اطاعت او عخروج کرده است، با او بی  مهدی: رسد، به خلیفه گویندشام می

 حرکت  اهد کشت پس بیعت را به سوی او فرستد و  مهدیتو را خو در غیر این صورتبشو 

و اهل ( غیر عرب)کند تا به بیت المقدس وارد شود و خزائن به او منتقل شود و عرب و عجم می

ها در اطاعت او بدون جنگ داخل شوند، تا اینکه مساجد در قسطنطنیه بنا حرب و روم و غیر آن

کند که هشت ماه شمشیر بر به همراه اهل شرق خروج میبل از او مردی از اهل بیت او ، و قکند

رود پس به آن و به سوی بیت المقدس می !!کندکشد و مثله میکند، میگردن خود حمل می

 .میردرسد تا اینکه مینمی

آنجا   تر است لذا امامدلالت این روایت بر اینکه قبلا بیت المقدس از یهود پاکسازی شده قوی

  امام از دهند البته دلالت آن روشن نیست چون کسی که قبلشان قرار میرا پایتخت خود

 .رسدرود به آنجا نمیبرای فتح بیت المقدس می

 :منابع روایت

 9397، ح273الفتن ابن حماد، ص. 9

                                                             
 244الفتن ابن حماد، ص 9
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 التشریف بالمنن. 2

 392، ص93ملحقات احقاق الحق، ج. 3

 511، ص94کنز العمال، ج. 4

 :بررسی سند روایت

 .قبول فتن ابن حماد این روایت هم مرسل استبر فرض 

هکذا رأیت الحدیث و فیه النظر یعنی ایشان :  فرمایدمرحوم ابن طاوس هنگام نقل این روایت می

 .هم این روایت را قبول ندارند

 :مناظره امام با یهود

 .کندد مناظره میبا یهو  دلالت بر این مطلب دارد که امام برخی روایات

 :روایت هفتم

 :قال حدثنا أبو یوسف المقدسى عن صفوان بن عمرو عن عبد اللّه بن بشر الخثعمى عن کعب

تابوت السکینة من غار بأنطاکیة فیه التوراة   المهدى یبعث بقتال الروم یعطى فقه عشرة، یستخرج

 ، یحکم، و الإنجیل الذى أنزله اللّه عز و جل على عیسى التى أنزل اللّه تعالى على موسى 

  .بین أهل التوراة بتوراتهم و بین أهل الإنجیل بإنجیلهم

کند که در آن توراتی غاری در  انطاکیه خارج می تابوت سکینه را از  مهدی: می گویدکعب 

نازل کرد، و او بین   نازل کرد، و انجیلی که خداوند بر عیسی  است که خداوند بر موسی

 .اهل انجیل به انجیل حکم کند شان حکم کند و بیناهل تورات به تورات

  

  

                                                             
 241الفتن ابن حماد، ص 9
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 1/88/99 -ی چهل و ششمجلسه

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

روایاتی نقل شده که دلالت بر این دارد که . بحث ما پیرامون سرنوشت یهود در دوران ظهور بود

طرق این روایات از غالب . شوندها مسلمان میکند و بسیاری از آنو مناظره می بحثامام با یهود 

 شود و لحن این روایات هم با روایات ما مطابقت نداردعامه نقل شده و به معصوم هم منتهی نمی

 .البته روایتی هم در منابع ما به این مضمون نقل شده است

 :هشتمروایت 

الْمُغِیرَةِ عنَْ سُفیَْانَ بنِْ أَبِی عنَْ سَعْدٍ عنَِ الْحَسنَِ بنِْ علَِیٍّ الْکُوفِیِّ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ [  علل الشرائع] 

وَ أَنَا حَاضِر   أَقْبلََ رَجُل  إلَِى أبَِی جَعْفَرٍ  :عَبْدِ الْمُؤْمنِِ الْأَنصَْاریِِّ عنَْ عَمْرِو بنِْ شِمْرٍ عنَْ جاَبِرٍ قَالَ

 لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ اقْبِضْ هَذِهِ الْخمَْسَمِائَةِ دِرهَْمٍ فَضعَْهَا فِی مَوَاضِعِهَا فإَِنَّهَا زَکَاةُ مَالِی فقََالَ

وَانِکَ منَِ المُْسلِْمِینَ إِنَّمَا یَکوُنُ بَلْ خُذهَْا أَنتَْ فضََعْهَا فِی جِیرَانِکَ وَ الْأیَْتَامِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ فِی إِخْ 

جِرِ فَمنَْ أَطَاعَهُ فَقدَْ هَذَا إِذَا قَامَ قَائِمنَُا فإَِنَّهُ یَقسِْمُ بِالسَّوِیَّةِ وَ یَعدِْلُ فِی خلَقِْ الرَّحْمنَِ الْبَرِّ مِنْهُمْ وَ الفَْا

نَّمَا سُمِّیَ الْمَهْدیَِّ لِأنََّهُ یُهْدىَ لأَِمْرٍ خفَِیٍّ یسَْتَخرِْجُ التَّورَْاةَ وَ أَطَاعَ اللَّهَ وَ منَْ عَصَاهُ فقََدْ عَصَى اللَّهَ فإَِ

نجِْیلِ بِالإِْنجِْیلِ وَ بَینَْ سَائِرَ کُتبُِ اللَّهِ منِْ غَارٍ بِأَنطَْاکِیَّةَ فیََحکُْمُ بَینَْ أهَْلِ التَّوْرَاةِ بِالتَّوْرَاةِ وَ بَینَْ أهَْلِ الإِْ

ی بطَنِْ الْأرَْضِ وَ الزَّبوُرِ بِالزَّبوُرِ وَ بَینَْ أهَْلِ الْفُرقَْانِ بِالْفرُْقاَنِ وَ تجُْمَعُ إِلیَْهِ أَمْواَلُ الدُّنْیَا کلُُّهَا مَا فِ أهَْلِ

مَاءَ وَ رکَِبتُْمْ فیِهِ مَحَارِمَ اللَّهِ ظَهْرهَِا فَیَقوُلُ للِنَّاسِ تَعاَلَوْا إلَِى مَا قطََعتُْمْ فیِهِ الْأرَحَْامَ وَ سَفکَْتُمْ فِیهِ الدِّ

هُوَ رَجُل  مِنِّی اسْمُهُ کَاسْمیِ  فَیُعطِْی شیَْئاً لَمْ یُعْطِ أَحَدٌ کاَنَ قَبلَْهُ قَالَ وَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ 

  .وراً بعَْدَ مَا تَمْتلَِئُ ظلُْماً وَ جَوْراً وَ سوُءاًیَحْفظَنُِی اللَّهُ فیِهِ وَ یَعْمَلُ بسُِنَّتِی یَملَْأُ الْأرَْضَ قِسطْاً وَ عَدْلًا وَ نُ

 :وارد شد و به او گفت مردى بر امام باقر » :جابر بن عبد اللَّه انصارى گوید

ن است، پس امام باقر خداوند تو را سلامت بدارد، این پانصد درهم را از من بستان که زکات مال م

به همسایگانت و ایتام و مساکین و برادرانت که مسلمانند  خودت آن را نگهدار و: به او فرمود 

کند و در میان  هنگامى که قائم اهل بیت قیام کرد، به طور مساوى تقسیم مى: بده، سپس فرمود

 کند، پس هر که از او خلق مومن یا فاجر به عدل رفتار مى
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ا نافرمانى نموده است و اطاعت کند فرمان خدا را برده است و هر که از او نافرمانى کند خدا ر

شود و تورات و سایر کتب  مهدى براى این مهدى نامیده شده که به امرى پنهان هدایت مى

با تورات ( یهود)آورد و میان اهل تورات  بیرون مى  خداى عزّ و جلّ را از غارى در انطاکیه( آسمانى)

کند و اموال  انان با قرآن حکم مىو میان اهل انجیل با انجیل و بین اهل زبور با زبور و میان مسلم

بیائید بگیرید این : گوید شود، پس به مردم مى از داخل و خارج زمین نزد او گرد آمده و انباشته مى

خویشاوندى را بریدید و به خاطر آن خونهاى ناحقّ ریختید و  رابطه چیزى است که به خاطر آن

بخشد که هیچ کس  برایش آنچه را خداوند تحریم فرموده بود مرتکب شدید، پس به آنان ثروتى مى

اسم او اسم من است و : فرمودند  رسول خدا: پیش از او آن مقدار نبخشیده است و فرمود

کند و زمین را از دادگرى و برابرى و نور سنت من عمل می کند و او بهخداوند مرا به او حفظ می

 .تمکارى و تعدىّ و شرّ پر شده استکند همان گونه که از س پر مى

 :ضمن این روایت توضیح و بیانی دارند مرحوم مجلسی

إنما یکون هذا أی وجوب رفع الزکاة إلى الإمام و قوله یحکم بین أهل التوراة بالتوراة  قوله   بیان

لا یقبل من أحد إلا الإسلام لأن هذا محمول على أنه   ینافی ما سیأتی من الأخبار فی أنه لا

 یقیم الحجة علیهم بکتبهم أو یفعل ذلک فی بدو الأمر قبل أن یعلو أمره و یتم حجته قوله 

یحفظنی الله فیه أی یحفظ حقی و حرمتی فی شأنه فیعینه و ینصره أو یجعله بحیث یعلم الناس 

  .ه و حرمته لجدهحق

که حضرت   زکات به امام  و قول امام پرداختیعنی وجوب « انما یکون هذا»قول امام : بیان

 کند که امامکند منافات ندارد با روایاتی که بیان میبین اهل تورات به تورات حکم می  مهدی

شود بر اینکه امام به کند زیرا این روایت حمل میاز احدی دینی غیر از اسلام را قبول نمی 

دهد تا اینکه امر او بالا کند و این کار را در ابتدا انجام میها اقامه میها حجت بر آنکتاب آن

یعنی حق مرا و حرمت مرا در « ظنی الله فیهفیح»  بگیرد و حجت بر آنان تمام شود و قول امام

دانند حق و حرمت او به خاطر م میای که مردکند به گونهکند پس او را یاری میمی حفظ شأن او

 .جد او است
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 :نهمروایت 

: قال حدثنا أبو یوسف المقدسى عن صفوان بن عمرو عن عبد اللّه بن بشر الخثعمى عن کعب

السکینة من غار بأنطاکیة فیه   تابوت  یبعث بقتال الروم یعطى فقه عشرة، یستخرج المهدى 

، ، و الإنجیل الذى أنزله اللهّ عز و جل على عیسى التوراة التى أنزل اللّه تعالى على موسى 

  .یحکم بین أهل التوراة بتوراتهم و بین أهل الإنجیل بإنجیلهم

-شود، تابوت سکینه را از غار انطاکیه خارج میعوث میبه جنگ با روم مب  مهدی: کعب گفت

  نازل کرد، و انجیلی که خداوند بر عیسی  کند که در آن توراتی است که خداوند بر موسی

 .کندبین اهل تورات به تورات و بین اهل انجیل به انجیل حکم می. نازل کرد، 

 :دهمروایت 

لأنه یهدى إلى أسفار   المهدى   إنما سمىّ :قالحدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن کعب 

من أسفار التوراة یستخرجها من جبال الشام، یدعو إلیها الیهود فیسلم على تلک الکتب جماعة 

  .کثیرة، ثم ذکر نحوا من ثلاثین ألفا

های کند و تورات را از کوهاو مهدی نامیده شده است چون به اسفار تورات هدایت می: کعب گفت

-اسلام می هاباکند پس جماعت زیادی با آن کتکند، و یهود را به تورات دعوت میخارج می شام

  .آورندذکر کرد که اسلام می را آورند سپس تعداد سی هزار نفر

 :اشکال

 :کنندبعضی از معاصران اشکال می

یحکم بالتوراة  المهدی   الإمام  لاحظ أن کعبا أفرط فی یهودیته فلم یکتف بأن جعل: أقول

للیهود و الإنجیل للنصارى، بل جعل أصل تسمیة اللّه تعالى له بالمهدی بسبب أنه یهدی الى أسفار 

أما تلامیذه فزعموا أن ! ثم زعم أن ثلاثین ألفا من الیهود یسلمون على تلک الکتب! التوراة الضائعة
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و  355/ 9: ا فقط، ففی ابن حمادو لیس ثلاثون ألف لى ید الإمام المهدی أکثر الیهود یسلمون ع

بلغنی أنه على یدی المهدی یظهر تابوت السکینة من بحیرة  :، عن سلیمان بن عیسى قال363

طبریة حتى تحمل فتوضع بین یدیه ببیت المقدس، فإذا نظرت إلیه الیهود أسلمت إلا قلیلا 

9(.منهم

   

قرار دادن امام به اینکه برای  ملاحظه کن که کعب در یهودیتش افراط کرده پس اکتفا نکرده به

بلکه اصل نامگذاری خداوند امام را به مهدی به  .کندیهود به تورات و برای نصارا به انجیل حکم می

ها سپس گمان کرده که سی هزار نفر آن! کنداین سبب دانسته که او به اسفار تورات هدایت می

 ند که اکثر یهود به دست امام مهدی کردامّا شاگردان او گمان ! آورندطبق آن کتاب اسلام می

به من  هطبری دریاچهاز : شوند و فقط سی هزار نفر نیستند؛ سلیمان بن عیسی گفتمسلمان می

شود تا اینکه حمل شود پس آن را ظاهر می  خبر رسیده که تابوت سکینه به دست امام مهدی

 .ند مگر قلیلی همه اسلام آورنددر بیت المقدس قرار دهد پس هنگامی که یهود به او نظر کن

در روایات ما نیز هست امّا اشکالی که وجود دارد  ،محاجه به کتب آسمانی دیگر استدلال و البته

و چه در غیر روایات کعب این ( البته کعب و روایات او نزد ما اعتبار ندارد)چه در روایات کعب 

باشد و حال آنکه طبق نمی  است که طبق این روایات کتب آسمانی تا زمان ظهور نزد امام

د از او یث انبیاء هم از امامی به امام بعست و موارروایات ما کتب آسمانی جزء مواریث انبیاء ا

 .است   منتقل شده و الآن در دست امام زمان

 :روایت یازدهم

 :سلیمان بن عیسی شاگرد کعب گفت

یظهر تابوت السکینة من بحیرة طبریة، حتى یحمل فیوضع بین   المهدى  یدى  على  أنه  قد بلغنى

 2.لیهود أسلمت إلّا قلیلا منهم، ثم یموت المهدىیدیه ببیت المقدس، فإذا نظرت إلیه ا
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شود تا اینکه حمل به من خبر رسیده که تابوت سکینه به دست مهدی از دریاچه طبریه ظاهر می

دهد پس هنگامی که یهود به ان نظر کنند مگر تعداد کمی شود و آن را در بیت المقدس قرار می

.همه اسلام آورند سپس مهدی رحلت کند

   

کند و بسیاری از یهودیان بدون بر یهود اتمام حجت می شود که امام روایت استفاده می از این

 .شونددرگیری مسلمان می

 :سلیمان بن عیسی

 .انه کذاب : گفته (که از معتدلین اهل سنت)  محاتابو  9:کندعسقلانی نقل می

 کذاب مصرح: گفته( که از نواصب است)جزرجانی 

کند امّا چنانچه بیان شد با یهود محاجه می پس این روایت دلالت دارد بر اینکه امام زمان 

باشد و نظر او با روایات دیگر ها روایت نیستند بلکه حرف کعب است و کعب هم که معتبر نمیاین

 .تعارض دارد

 :روایت دوازدهم

  2:کندل میی شرفه به سند خودش از مجاهد نقبیهقی در سنن ذیل این آیه

حتّى ینزل عیسى بن مریم، فیسلم کلّ : یعنی حَتَّى تضََعَ الْحَربُْ أَوْزارهَا :مجاهد فی قوله عزّ و جلّ

العداوة   یهودی و کلّ نصرانی و کلّ صاحب ملّة، و تأمن الشاة الذئب، و لا تقرض فارة جرابا، و تذهب

 .کلّهالأشیاء کلّها، و ذلک ظهور الإسلام على الدین   من

تا اینکه عیسی بن مریم نزول : یعنی: گفتحَتَّى تَضَعَ الْحَربُْ أَوزْارهَا مجاهد در مورد قول خداوند 

از گرگ در امان باشد،  دکند، پس هر یهودی و هر نصرانی و هر صاحب ملتی اسلام آورد، و گوسفن

. ی اشیاء برودشمنی از همهد. رسانندیعنی آسیبی به آن نمیها را پاره نکند، دیگر کیسه هاو موش

 .ی ادیان استهنگام ظهور اسلام بر همه ،نآ
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نیست امّا مفاد آن این است که یهود بدون درگیری   این روایت هم منقول از پیامبر اکرم

.ها نداردشوند البته دلالتی هم بر محاجه حضرت با آنمسلمان می

   

 :روایت سیزدهم 

نبا المعتمر بن سلیمان، عن لیث  :سوار بن عبد اللهّ القاضی، قال نبا: حدّثنی هارون بن الحکم، قال

 .9 لِیظُْهِرَهُ علََى الدِّینِ کلُِّهِ  بن أبی سلیم، عن مجاهد فی قوله عزّ و جلّ

لا یبقى یهودیّ، و لا نصرانیّ، و لا صاحب ملّة إلّا الإسلام، حتّى تأمن الشاة   حتىّ  ذلک  لا یکون: قال

البقرة الأسد، و الإنسان الحیّة، و لا تقرض فأرة جرابا، و حتّى توضع الجزیة، و یکسر الذئب، و 

و قوله   لِیظُْهِرَهُ علََى الدِّینِ کلُِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشرِْکُونَ  الصلیب، و یقتل الخنزیر، و هو قول اللّه عزّ و جلّ

 .2الْحَربُْ أَوزْارهَا  حَتَّى تَضعََ  عزّ و جلّ

 3 و ذلک عند نزول عیسى بن مریم: قال مجاهد

چرا مردم از تفسیر : به احمد گفتم: ابن عیاش گفت :در سیر اعلام النبلاء نقل شده است :مجاهد

: گفتاعمش ، پرسدچون مطالب او از اهل کتاب است و از آنها می: کنند؟ گفتمجاهد پرهیز می

 4.ردم مثل اینکه مرکب بنده باشدکرسیدم او را تحقیر میهر گاه من به مجاهد می

 . او  تفکر خوارج را داشت: و در بعضی نصوص آمده است

 کان مائلا الی رأی الخوارج 5:ابن ابی الحدید گوید

 .باشدمجاهد و کلام او معتبر نمیپس 
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ی چهل و هفتمجلسه

-  

 9/88/99 

را مطرح کردیم که سه روایت دلالت بر مطلب داشت امّا روایت  مناظره حضرت با یهود روایات

 .معتبر نبود هم مجاهدبود دلالتی بر مدعا نداشت و  چهارم که از مجاهد نقل شده

 :بررسی سند روایت

 :مجاهد

ایشان طبق بیان ابن ابی الحدید از نظر فکری همفکر خوارج بود و طبق حرف اعمش هم  

عسی ان یبعثک ربک مقاما »تفسیرهای او از یهود و نصارا است  مثلا او در مورد این آیه شریفه 

دهد که یعنی جسمیت را به خداوند نسبت می« ای یجلسه معه علی العرش»: گوید« محمودا

دانم برای من نمی: همچنین نقل شده است که مجاهد گفته است. تاب استهمان حرف اهل ک

کدامیک از دو نعمتی که خداوند به من داده است، شکرگزار باشم یکی نعمت اسلام و دیگری 

 .نعمت دوری از انحراف در عقیده در حالی که افکار خوارج را دارد

مراد او که گفته : گویداند، میاو گفتهذهبی هم بدون توجه به آنچه خود او و دیگران در مذمت 

 .خدا را شاکر هستم از سلامت از انحراف در عقیده، سلامت از عقائد رافضه است

 9:ذهبی گوید

و غرائب فی العلم و التفسیر تستنکر بلغنا انه ذهب الی بابل و طلب من متولیها ان   و لمجاهد أقوال

یا حتی أتینا التنور فی الارض فکشف لنا عنهما یوقفه علی الهاروت و الماروت فبعث معه یهود

فغشی علیّ   تدکدت قد الدنیا جبال فکأن فاضطربا: معلقین منکسین فقلت آمنت بالذی خلقکم قال

 .تهلکنی و نفسک تهلک أن کدت! قم: فقال قبلی، الیهودی أفاق ثم و علی الیهودی

کرد، خبر رسید به ما که او به هم نمیهائی در علم و تفسیر دارد و قبول مجاهد اقوال و شگفتی

بابل رفت و از متولی آنجا خواست که محل هاروت و ماروت را به او نشان دهد پس همراه او یک 

ای از زمین بود پس در آن را باز کرد که آن دو در یهودی فرستاد تا آمدیم کنار تنوری که در نقطه

ایمان آوردم به کسی که شما را خلق کرد، ان : مآن به صورت وارونه معلق بودند پس به آن دو گفت
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: دو دست و پا تکان دادند پس من و آن یهودی بیهوش شدیم سپس یهودی به هوش آمد گفت

.نزدیک بود خودت و مرا به هلاک کنی! بلند شو

   

 :کنداعمش جریان مجاهد را اینطور نقل می

 کان: قال الأعمش عن القدوس عبد بن الله عبد حدثنا: حمید بن محمد ذکر: مندة ابن قال و

 :قال. برهوت بئر إلى حضرموت إلى ذهب و: قال إلیها، فنظر ذهب إلا بأعجوبة یسمع لا مجاهد

: قال ماروت، و هاروت على تعرض: مجاهد فقال: لمجاهد صدیق وال علیها و: قال بابل، إلى ذهب و

 لا أن الیهودیبشرط فقال. ماروت و هاروت علیه فاعرض بهذا اذهب: فقال السحرة من رجلا فدعا

 بى فهوى برجلی، خذ: قال ثم حجرا منها فقطع قلعة إلى بى فذهب: مجاهد قال عندهما، الله تدعو

 سبحان: قلت رأیتهما فلما العظیمین، کالجبلین منکسین معلقین هما فإذا حوبة، إلى انتهى حتى

 أفاق ثم الیهودی، على و على فغشى: قال تدکدت، قد الدنیا جبال فکأن فاضطربا: قال خالقکما، الله

 .تهلکنی و نفسک تهلک أن کدت! قم: فقال قبلی، الیهودی

کرد و او به رفت و به آن نظر میشنید مگر اینکه دنبال آن میمجاهد چنین بود که عجائبی را نمی

پس مجاهد  .مجاهد بود استاندار آن دوستو : و به بابل رفت، گفت حضرموت نزد چاه برهوت رفت

با او برو : پس مردی از ساحران را فراخواند و گفت: هاروت و ماروت را به من نشان بده، گفت: گفت

به شرط آنکه نزد آن دو خداوند را نخوانی، : و هاروت و ماروت را به او نشان بده پس یهودی گفت

پای مرا بگیر تا سر : ای رفتیم پس از آن سنگی جدا کرد سپس گفتهمراه او به قلعه: مجاهد گفت

: در این چاه کنم پس دیدم آن دو مانند دو کوه بزرگ آویزان هستند چون آن دو را دیدم گفتم

ها متلاشی شدند پاک و منزه است خدائی که شما را خلق کرد پس آن دو مضطرب شدند گویا کوه

ود خودت نزدیک ب! بلند شو: پس من و آن یهودی بیهوش شدیم سپس یهودی به هوش آمد گفت

 .هلاک کنی و مرا

کنند در حالی که یک چنین روایاتی را در شرح رد می توسل به رسول خدا و اهل بیت را عامه

 .کنندحال مجاهد نقل می

 .عتباری نداردابالاخره مجاهد از نظر ما 
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با یهود دارد، بعضی مطالب آن با  روایات و اخباری که نقل شده که دلالت بر مناظره امام 

باشد چون در این اخبار دارد که امام کتب آسمانی را از غار انطاکیه خارج روایات ما سازگار نمی

است البته تنها یک  کند در حالی که روایات ما دلالت دارد بر اینکه مواریث انبیاء نزد امام می

.شده که سند آن ضعیف است روایت از خاصه موافق عامه در علل الشرائع ذکر

   

 :نزد ائمه مواریث انبیا

 :... وَ کَانَ یَقوُلُ علََیْهِ وَ علََى آبَائِهِ السَّلَامُ. 9

وَ لنَْ یظَْهَرَ حَتَّى یَقُومَ قَائمُِنَا أهَْلَ الْبَیتِْ وَ أمََّا  وَ أَمَّا الجَْفْرُ الْأَحْمَرُ فوَِعاَءٌ فیِهِ سلَِاحُ رسَُولِ اللَّهِ  

  فوَِعَاءٌ فِیهِ تَوْرَاةُ مُوسَى وَ إنِْجِیلُ عیِسىَ وَ زَبوُرُ دَاوُدَ وَ کُتبُُ اللَّهِ الْأوُلىَ  الجَْفرُْ الْأبَْیضَُ

 : فرمودمی ن حضرت و آ

و اما جعفر سرخ آن ظرفى است که در آنست اسلحه رسول خدا، و بیرون نخواهد آمد تا قائم ما 

بپا خیزد، و اما جفر سفید آن ظرفى است که در آنست توراة موسى و انجیل عیسى  اهل بیت

 بور داود و کتابهاى پیشین خداو ز

یدَ عنَْ عبََّاسٍ الوَْرَّاقِ عنَْ عُثمَْانَ بنِْ عِیسَى عنَِ ابنِْ مسُْکاَنَ حَدَّثَنَا علَِیُّ بنُْ خاَلِدٍ عنَْ یعَْقُوبَ بنِْ یَزِ. 2

فَأَتَیتُْهُ فَقلُتُْ فإَِنَّ لَیثَْ الْمُرَادیَِّ حَدَّثَنِی عنَْکَ  -عنَْ لَیثٍْ الْمُرَادیِِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عنَْ سَدِیرٍ بِحَدِیثٍ

فَمَرَّ بِنَا  جَعْفَرٍ   عِنْدَ أَبیِ  کُنتُْ  لتُْ فِدَاکَ حَدِیثُ الیَْمَانِیِّ قَالَ نَعمَْبِحَدِیثٍ فقََالَ وَ مَا هُوَ قلُتُْ جُعِ

هَلْ تَعْرِفُ  رَجُل  منِْ أهَْلِ الْیَمنَِ فَسَأَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عنَِ الیَْمنَِ فَأَقْبَلَ یحَُدِّثُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ 

ا وَ کَذَا قَالَ نعََمْ وَ رأََیْتهَُا فَقاَلَ الرَّجُلُ مَا رأََیتُْ رَجلًُا أَعرَْفَ باِلْبلِاَدِ مِنْکَ فلَمََّا قَامَ صَخْرَةً فِی مَوضِْعِ کَذَ

 یَا أَبَا الْفضَْلِ تلِْکَ الصَّخْرَةُ الَّتِی حَیثُْ غَضبَِ موُسَى فأََلْقَى الْأَلوَْاحَ فمََا الرَّجُلُ قَالَ لِی أَبُو جعَْفَرٍ 

  .ذهَبََ منَِ التَّوْرَاةِ الْتَقمََتْهُ الصَّخْرَةُ فلََمَّا بَعثََ اللَّهُ رَسُولَهُ أَدَّتْهُ إلَِیْهِ وَ هِیَ عنِْدَنَا

لیث مرادی : راوی گوید لیث مرادی از سدیر برای من حدیثی نقل کرد پس نزد سدیر آمدم و گفتم

نزد : فدایت شوم حدیث یمانی گفت: کدام حدیث؟ گفتم: از تو برای من حدیثی نقل کرد، گفت
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از یمن سوال کرد و او  بودم که مردی از اهل یمن بر ما عبور کرد پس امام  امام باقر 

بله و آن را : شناسی؟ گفتآیا صخره در فلان مکان را می: به او گفت پس امام  حدیث کرد

به من  پس هنگامی که آن مرد رفت امام ! آشناتر از شما به بلاد ندیدم:  دیدم پس مرد گفت

هنگامی که خشمگین شد، الواح را بر روی  ای است که موسی ای ابوالفضل آن صخره: گفت

را مبعوث گردانید، آن  ا را بلعید، هنگامی که خداوند پیامبر اکرم هآن گذاشت، صخره آن

 . صخره الواح را پیامبر رساند و آن الواح نزد ما است

نِ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عنَْ عِمْرَانَ بنِْ مُوسَى عنَْ مُوسَى بنِْ جعَْفَرٍ عنَْ علَِیِّ بنِْ أسَْبَاطٍ عنَْ مُحَمَّدِ بْ. 3

عِنْدَنَا وَ عَصَى   مُوسَى  أَلْوَاحُ  قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ  الْفضَُیْلِ

 .مُوسَى عنِْدَنَا وَ نَحنُْ ورَِثنَْا النَّبِیَّ 

   

نزد ما است و ما  الواح و عصای موسی : گویدمی شنیدم امام صادق : ابو حمزه ثمالی گفت

 .هستیم وارثان پیامبر 

: بُریَْهٍعلَِیُّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عنَِ الْحَسنَِ بنِْ إِبْرَاهیِمَ عنَْ یوُنُسَ عنَْ هِشَامِ بنِْ الحَْکَمِ فِی حَدِیثِ . 4

فَحکََى لَهُ هشَِامٌ  نِ مُوسَى بنَْ جَعْفَرٍ فلََقِیَ أَبَا الْحَسَ أَنَّهُ لمََّا جَاءَ معََهُ إلَِى أبَِی عبَْدِ اللَّهِ 

ثُمَّ قَالَ کَیْفَ   قَالَ أَنَا بِهِ عَالمٌِ  بِکِتَابکَِ  علِْمُکَ  لِبُرَیْهٍ یَا بُرَیْهُ کَیفَْ الْحکَِایَةَ فلََمَّا فرََغَ قَالَ أَبوُ الحَْسنَِ 

یَقْرَأُ الإِْنْجِیلَ فقََالَ بُرَیهٌْ إِیَّاکَ  فِیهِ قَالَ فَابتَْدأََ أَبُو الْحَسنَِ ثِقَتکَُ بتَِأْوِیلِهِ قَالَ مَا أَوْثقََنِی بِعلِْمِی 

تِی کَانتَْ کُنتُْ أَطلْبُُ مُنْذُ خَمسِْینَ سَنَةً أَوْ مِثلَْکَ قَالَ فآَمنََ بُرَیْهٌ وَ حَسنَُ إِیمَانُهُ وَ آمَنتَِ الْمَرْأَةُ الَّ

فَحَکَى لَهُ هِشَامٌ الْکلَاَمَ الَّذیِ جَرىَ بَینَْ أَبیِ  ریَْهٌ وَ الْمَرْأةَُ علََى أبَِی عبَْدِ اللَّهِ مَعهَُ فَدَخَلَ هِشَامٌ وَ بُ

 «ذُرِّیَّةً بَعْضُها منِْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ علَِیمٌ» -وَ بَینَْ بُرَیْهٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  الحَْسنَِ مُوسَى 

ا کَماَ أَنَّى لَکُمُ التَّوْرَاةُ وَ الإْنِْجِیلُ وَ کُتبُُ الْأنَْبِیاَءِ قَالَ هِیَ عنِْدَنَا وِرَاثَةً منِْ عِنْدهِِمْ نَقْرَؤهَُ فَقَالَ بُریَْهٌ

  .ا أَدْریِءٍ فَیَقُولُ لَ قَرَءُوهَا وَ نَقُولُهَا کمََا قَالوُا إِنَّ اللَّهَ لَا یجَْعَلُ حجَُّةً فِی أرَْضِهِ یُسْأَلُ عنَْ شیَْ
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بن جعفر در حدیث بریهه نصرانى نقل میکند که او با هشام آمدند خدمت موسى   حکم  بن  هشام

چقدر : از کتاب دینى خود چگونه اطلاع دارى؟ گفت من به آن عالم هستم فرمود :امام فرمود 

شروع   خیلى مطمئن هستم آنگاه ابتدا موسى بن جعفر: گفت ؟تأویل آن دارىه اطمینان ب

کرد این قرائت را جز مسیح کسى مسیح همین طور قرائت می: بخواندن انجیل کرد بریهه گفت

گشتم پس مسلمان شد و پنجاه سال بود که بدنبال چنین شخصى می :نخوانده بعد بریهه گفت

وارد شدند پس هشام آنچه   زن بر ابو عبد الله آن زنش هم مسلمان شد پس هشام و بریه و

ذُرِّیَّةً » :یه را خواندنداین آ  امام صحبت شده بود را حکایت کرد، و  و امام کاظم بین بریه

چطور به تورات و انجیل و کتب انبیاء علم دارید؟ : بریه گفت« بَعْضُها منِْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سمَِیعٌ علَیِمٌ

ها را نو آکنیم چنانکه قرائت کردند ها را قرائت میها به ارث از انبیاء نزد ما  است، آنآن: فرمود

دانم را روی گوئیم همانطور که گفتند، خداوند حجتی که از او سوال شود از چیزی بگوید نمیمی

.زمین قرار نداده است
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ی چهل و هشتمجلسه

-  

  84/88/99 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

ه  چنین گفته شده که یکی از بیان کردیم ک. بحث ما در مورد سرنوشت یهود در دوران ظهور بود

عامه نقل  ایتی را ازو رو ی مناظره و احتجاج استها شیوهی با آنهای حضرت در مواجههشیوه

کند و بیان کردیم انطاکیه استخراج می ی درکردیم که دلالت داشت بر اینکه امام تورات را از غار

  نزد امام  و نبی اکرم  انبیاءکه این سنخ روایات با روایاتی که دلالت دارد که مواریث 

دو روایتی هم که در منابع شیعه ذکر شده بود و دلالت داشت که امام تورات را . است، تعارض دارد

 .از نظر سند ضعیف بودکه کند، استخراج می

 : شواهد وجود مواریث نزد امام زمان 

الزُّهرْیُِّ عنَِ الْقاَسِمِ بنِْ إسِْمَاعِیلَ الْأَنبَْاریِِّ عنَْ حَفصِْ علَِیُّ بنُْ مُحمََّدٍ [  تفسیر فرات بن إبراهیم]. 5

انِ بنِْ أَبیِ بنِْ عَاصِمٍ وَ نصَْرِ بنِْ مُزاَحِمٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ المُْغِیرةَِ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ مرَْواَنَ السُّدِّیِّ عنَْ أَبَ

  قُعُودٌ فِی  وَ نَحنُْ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِینَ علَِیُّ بنُْ أَبِی طَالبٍِ  :قَالَ  عَیَّاشٍ عنَْ سلَُیْمِ بنِْ قَیْسٍ

فَقَالَ لَهُ رَجُل  یَا أَمِیرَ   وَ احْتَوشَْنَاهُ الْمسَْجِدِ بَعْدَ رُجُوعِهِ منِْ صِفِّینَ وَ قَبْلَ یَوْمِ النَّهرَْوَانَ فَقعََدَ علَِیٌّ 

 عنَْ أصَْحَابِکَ فَقاَلَ سَلْ وَ ذکََرَ قصَِّةً طَوِیلَةً وَ قَالَ إنِِّی سَمِعتُْ عنَْ رسَُولِ اللَّهِ  الْمُؤمِْنِینَ أخَْبِرْنَا

هُمْ وَ الْجَنَّةُ یَقُولُ فِی کلََامٍ لَهُ طَوِیلٍ إِنَّ اللَّهَ أَمَرنَِی بِحبُِّ أَرْبعََةِ رِجَالٍ منِْ أصَْحَابِی وَ أَمَرَنیِ أَنْ أُحِبَّ

رَسُولَ اقُ إلَِیْهِمْ فَقِیلَ منَْ هُمْ یَا رَسوُلَ اللَّهِ فَقَالَ علَیُِّ بنُْ أَبِی طَالبٍِ ثُمَّ سَکتََ فَقاَلُوا منَْ هُمْ یَا تَشْتَ

مَامُهُمْ وَ قَائِدهُُمْ وَ اللَّهِ فَقَالَ علَِیٌّ ثُمَّ سَکتََ فَقَالُوا منَْ هُمْ یَا رسَُولَ اللَّهِ فَقَالَ علَِیٌّ وَ ثلََاثَة  مَعَهُ وَ هُوَ إِ

وَ لَا یَضلُِّونَ وَ لَا یَرْجِعُونَ وَ لَا یطَُولُ علََیْهِمُ الْأَمَدُ فَتقَْسُوَ قلُُوبُهُمْ سلَْمَانُ وَ   دَلِیلهُُمْ وَ هَادِیهِمْ لَا یَنثَْنُونَ

بَابٍ یَفْتحَُ کُلُّ بَابٍ   لِی علَِیّاً فَأَکبََّ علََیَّ فَأسََرَّ إِلَیَّ أَلْفَأَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْداَدُ فَذکََرَ قِصَّةً طَوِیلَةً ثُمَّ قَالَ ادْعُوا 

وَ قَالَ سلَُونِی قَبْلَ أَنْ تَفقِْدُونِی فَوَ الَّذیِ فلَقََ الْحبََّةَ وَ بَرَأَ  أَلْفَ بَابٍ ثُمَّ أَقْبَلَ إلَِینَْا أَمِیرُ الْمُؤمِْنِینَ 

 باِلْقُرآْنِ لَمُ باِلتَّوْراَةِ منِْ أهَْلِ التَّوْرَاةِ وَ إنِِّی لَأَعلَْمُ بِالإْنِْجِیلِ منِْ أهَْلِ الإْنِْجِیلِ وَ إنِِّی لأََعلَْمُالنَّسَمَةَ إِنِّی لَأَعْ

لَى یَوْمِ القِْیاَمَةِ إلَِّا وَ أَناَ منِْ أهَْلِ الْقرُْآنِ وَ الَّذیِ فلَقََ الْحبََّةَ وَ برََأَ النَّسمََةَ مَا منِْ فِئَةٍ تَبلُْغُ ماِئَةَ رَجُلٍ إِ

ءٍ فِیهِ علِْمُ الأَْوَّلِینَ وَ  عَارِفٌ بِقَائِدهَِا وَ سَائِقِهَا وَ سلَُونِی عنَِ الْقُرآْنِ فإَنَِّ فِی الْقُرآْنِ بیََانَ کُلِّ شیَْ

لَیْسَ بِوَاحدٍِ   تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فِی الْعلِمِْالْآخِرِینَ وَ إِنَّ الْقُرآْنَ لَمْ یَدَعْ لِقَائِلٍ مَقَالًا وَ ما یَعلَْمُ 

وْمِ الْقیَِامَةِ ثُمَّ قَرَأَ رسَُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ أَعلَْمَهُ اللَّهُ إِیَّاهُ فَعلََّمَنِیهِ رسَُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ لَا تَزَالُ فِی عَقِبنَِا إِلَى یَ
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وَ أَنَا منِْ رسَُولِ اللَّهِ بِمَنْزلَِةِ هَاروُنَ منِْ موُسىَ  9 وَ آلُ هاروُنَ  بَقِیَّة  مِمَّا ترََکَ آلُ مُوسى  أَمِیرُ الْمُؤمِْنِینَ

2وَ الْعلِْمُ فِی عَقبِِنَا إلَِى أَنْ تَقوُمَ السَّاعةَُ

   

پس از بازگشت از صفین و یک  امیر المؤمنین : گفت سلیم بن قیس:  ابراهیم  بن  تفسیر فرات

از واقعه نهروان که ما در مسجد نشسته بودیم از خانه خارج شد و به مسجد آمد اطراف  روز جلوتر

 .آن جناب را گرفتیم

: داستان طولانى نقل کرد و گفت .یا امیر المؤمنین از اصحاب خود ما را مطلع فرما: مردى گفت

محبت چهار ه خداوند مرا دستور داد ب :طولانى فرمودشنیدم در یک سخن  رم من از پیامبر اک

آنها کیانند : امر کرد آنها را دوست بدارم و بهشت مشتاق آنها است شخصى گفت .مرد از اصحابهم

 :على بن ابى طالب سپس سکوت کرد باز گفتند آنها کیستند؟ فرمود: فرمود یا رسول اللَّه؟

على و سه نفر که با اویند على امام و قائد و دلیل : رمودسکوت کرد باز پرسیدند آنها کیانند؟ ف على

گردند و نه براى آنها شوند و نه برمیو راهنماى آنها است نه از دین بر میگردند و نه گمراه می

بعد داستانى طولانى ذکر کرد  .سلمان و ابو ذر و مقداد: شود که دلهایشان به تنگ آید طولانى مى

د بیاید آنگاه متوجه من شد و بطور پنهانى با من هزار باب در میان على را بگوئی: سپس فرمود

 .شدگذاشت که از هر باب هزار باب باز می

از من بپرسید قبل از اینکه مرا نیابید قسم : جانب ما کرده فرموده روى ب آنگاه امیر المؤمنین 

تورات و انجیل را از اهل انجیل آن کس که دانه را شکافت و انسان را آفرید من تورات را از اهل ه ب

سوگند بکسى که دانه را شکافت و انسان را آفرید هر گروهى  .و قرآن را از اهل قرآن بهتر میدانم

آنها به صد نفر برسد تا روز قیامت رهبر و فرمانده آنها را میشناسم از قرآن بپرسید در  که تعداد

اى  ندگان وجود دارد قرآن براى گویندهقرآن توضیح هر چیزى هست در آن علم پیشینیان و آی

دانند که آنها یک نفر نیستند جاى سخن باقى نگذاشته تاویل آن را جز خدا و راسخین در علم نمی

رسول خدا یکى از آنها است خدا به او تعلیم کرده و او مرا آموخته پیوسته این اطلاعات در نژاد ما 

من نسبت به   وَ آلُ هارُونَ  بَقِیَّة  مِمَّا ترََکَ آلُ مُوسىود است تا روز قیامت سپس این آیه را قرائت نم

 .پیامبر همچون هارون هستم نسبت به موسى دانش در نژاد ما است تا روز قیامت
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لَیْماَنَ أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ عَامِرٍ عنَِ ابنِْ سِناَنٍ عنَِ ابنِْ مُسْکاَنَ عنَْ سُ[  بصائر الدرجات. 6

فِی ثَقیِفَةٍ إِذَا استَْأذَْنَ علََیْهِ أُناَسٌ منِْ أهَْلِ الْکُوفَةِ فَأذَِنَ لَهمُْ  بَینَْا مَعَ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ  :بنِْ خَالِدٍ قَالَ

أهَْلَ الْبَیتِْ إِمَامَ مُفْترََضِ الطَّاعةَِ   فِیکمُْ  أَنَ  فَدَخلَُوا علََیْهِ فَقَالُوا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أُنَاساً یَأْتُوننََا یزَْعُمُونَ

مْ ذَلِکَ ا أَعرِْفُ ذلَِکَ فِی أهَْلِ بَیْتِی فقََالُوا یَا أبََا عَبْدِ اللَّهِ یزَْعُمُونَ أَنَّکَ أَنتَْ هُوَ قَالَ مَا قلُتُْ لَهُفَقَالَ مَ

ونَ أَنَّکَ أَنتَْ هُوَ قَالُوا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّهُمْ أصَحَْابُ تَشْمِیرٍ وَ أصَْحَابُ خلَْوَةٍ وَ أصَْحَابُ ورََعٍ وَ هُمْ یزَْعُمُ

انُ منَْ هَؤُلَاءِ قَالَ قَالَ هُمْ أَعلَْمُ وَ مَا قَالُوا قَالَ فلََمَّا رَأوَْهُ أَنَّهُمْ قَدْ أَغضْبَُوهُ قَامُوا فَخَرَجُوا فَقَالَ یَا سلَُیمَْ

وَقَعَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ  أَنَّ سَیْفَ رسَُولِ اللَّهِ أُنَاسٌ منَِ العِْجلِْیَّةِ قَالَ علََیهِْمْ لعَْنَةُ اللَّهِ قلُتُْ یزَْعُمُونَ 

یْهِ إِلَّا أَنْ یَکوُنَ الحَْسنَِ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَآهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُْ الحَْسنَِ وَ لاَ أَبُوهُ الَّذیِ وَلَدَهُ بِوَاحدَِةٍ منِْ عَیْنَ

فإَِنْ کاَنُوا صاَدِقِینَ فاَسْأَلُوهُمْ عمََّا فیِ مَیْسرََتهِِ وَ عمََّا فِی مَیْمنََتِهِ فإَِنَّ    رَآهُ عنِْدَ الحُْسَینِْ بنِْ علَیٍِ

وَ  وَ فِی مَیْمَنتَِهِ علََامَةً ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ عِنْدَنَا لَسیَْفُ رسَُولِ اللَّهِ  فِی مَیْسَرَةِ سیَْفِ رسَُولِ اللَّهِ 

یَضَعُهُ بَینَْ الْمُشْرکِِینَ وَ المُْسلِْمِینَ  لأَْمتَُهُ وَ اللَّهِ إِنَّ عِندَْنَا الَّذیِ کَانَ رسَُولُ اللَّهِ  دِرْعُهُ وَ سلَِاحُهُ وَ

اللَّهِ إِنَّ عنِْدَناَ ملُِهُ وَ فلََا یَخلُْصُ إِلَیْهِمْ نُشَّابَة  وَ اللَّهِ إِنَّ عنِْدَنَا لمَِثْلَ التَّابوُتِ الَّذیِ جَاءتَْ بِهِ الْملََائِکَةُ تَحْ

 وَ إِنَّ قَائمَِناَ لَمِثْلَ الطَّشتِْ الَّذیِ کَانَ مُوسَى یُقَرِّبُ فِیهَا الْقُرْباَنَ وَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا لَأَلوَْاحَ مُوسَى وَ عَصَاهُ

لَّى اللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ فَخطََّتْ علََیْهِ فَقلُتُْ فَملََأهََا وَ لَقَدْ لَبسَِهَا أبَُو جَعْفَرٍ صَ منَْ لَبِسَ درِْعَ رسَُولِ اللَّهِ 

کاَنتَْ وَ قَالَ بِیَدهِِ لَهُ أَنتَْ أَلحَْمُ أَمْ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ أَلحَْمَ مِنِّی وَ لقََدْ لَبسِْتُهَا أَنَا فَکَانتَْ وَ 

 هَکَذَا وَ قلََبَهَا ثلََاثاً

   

قیفه بودیم که مردمی از اهل کوفه ای به نام ثمنطقه در  با امام صادق: گفت سلیمان بن خالد

ای ابا عبد الله مردم نزد : اذن دادند پس بر امام وارد شدند و گفتند  اذن ورود گرفتن پس امام

: فرمود  کنند در بین شما اهل بیت امام واجب الاطاعة است پس امامآیند گمان میما می

کنند که شما آن امام واجب آنان گمان می: شناسم پس گفتندبین اهل بیتم نمی چنین کسی در

آنان اصحاب تشمیر، خلوت و ورع : من به آنان چنین نگفتم گفتند: فرمود  الاطاعة هستید امام

ها اعلم هستند به آن: کنند که شما آن امام واجب الاطاعة هستید، فرمودندهستند و گمان می

 چون چنین دیدند غضبناک شدند پس برخواستند و خارج شدند پس امام: ، گفتگویندآنچه می

ها باد لعنت خدا بر آن: مردمی از عجلیه فرمود: ها که بودند؟ گفتای سلیمان آن: فرمود 

به خدا قسم : نزد عبد الله بن حسن هست فرمود  کنند که شمشیر رسول خداگمان می: گفتم
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چنین نیست، عبد الله بن حسن آن را ندیده و نه پدر او با هیچ یک از دو چشمشان مگر اینکه پدر 

دیده باشد پس اگر راستگو هستند از آنان سوال کن از آنچه در   او آن را نزد امام حسین

ستی که در سمت راست و چپ شمشیر شمشیر است، بدر چپ سمت راست و از آنچه در سمت

پیامبر نزد ما است، به خدا و سلاح  به خدا قسم شمشیر و ذره: رسول خدا علامتی بود پس فرمود

داد، یک تیر هم به سوی د ما است آنچه رسول خدا آن را بین مشرکین و مسلمین قرار میقسم نز

ل کردند نزد ما است، به خدا قسم رفت، به خدا قسم تابوتی که ملائکه آن را حمها رها نمیآن

کرد نزد ما است، به خدا قسم الواح و عصای استفاده می  طشتی که هنگام قربانی موسی

پوشد و پدرم ابو جعفر آن لباس خدا را میره رسول ت که زموسی نزد ما است و قائم ما کسی اس

ما تنومندتر هستید یا ابو ش: روی زمین کشیده شد پس به او گفتمبلند بود و ره را پوشید پس ز

.ره را پوشیدم اندازه من نیز نبودابو جعفر و من نیز آن ز: جعفر؟ فرمود

   

 :مرحوم مجلسی ضمن این روایت بیانی دارند

الطاعة تقیة منهم و ورى فی ذلک أولا بأن أراد بأهل بیته غیره   الإمام المفترض إنما نفى : بیان

لم یکن قال ذلک لهم بل قال  قال ما قلت لهم ذلک و کان کذلک لأنه  فلما صرح به 

لغیرهم و هم سمعوه منهم و یحتمل أن یکون لفظ المثل فی بعض المواضع زائدا و المراد عینها مع 

و لعل تحریک الید للإشارة إلى القرب أیضا کما هو . أن وجود الأمثال لا ینافی وجود أعیانها أیضا

ناس و کان غرض السائل عن کونه أکثر لحما أو أبوه ع استعلام استوائه على قامته الشائع بین ال

بما یظهر منه أنه لیس کذلک بأن  أم لا ظنا منه أن هذا تابع اللحم و طول القامة فأجاب  

بین أن مع کون أبی ألحم منی کانت على قامتی أقرب إلى الاستواء منه لأنی إلى الکون قائما أقرب 

 9.بیان ذلک لقوة رجائهم و عدم یأسهم من تعجیل الفرجو لعل 

ن توریه کردند به اینکه ها بود و در آبه جهت تقیه از آن  نفی امام واجب الاطاعة از جانب امام

من به آنان چنین نگفتم و : به اهل بیت غیر خود را اراده کردند پس چون تصریح کردند فرمود

از آنان  این گروهها گفتند و ها نگفتند بلکه به غیر آنبه آن چنین هم بود چون امام چنین مطلبی

شنیدند و محتمل است لفظ مثل در بعضی مواضع زائد باشد و مراد عین مواریث است البته وجود 

 . امثال منافاتی با وجود اعیان ندارد
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توان وجه البته می. وجود دارد  د ائمهد که خود مواریث نزپس این روایات دلالت بر این دار

  جمعی هم برای دو دسته روایات مطرح کرد به اینکه مواریث در غار انطاکیه و در اختیار ائمه

. باشدمی

   

 :نتیجه

 .کنددای امر و برای اتمام حجت با یهود احتجاج میدر ابت  ممکن است بگوئیم که امام زمان

 با یهود  جنگ و قتال امام زمان 

شتر در روایات عامه بیان شده است امّا روایتی هم در منابع یهود بیبحث جنگ و درگیری امام با 

 .ما دلالت بر این مطلب دارد

 :روایت چهاردهم

جلََّابُ عنَْ وَ عنَْ أَبِی سَعیِدٍ سَهْلِ بنِْ زِیَادٍ حَدَّثنََا الحَْسنَُ بنُْ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا ابنُْ فُضَیْلٍ حَدَّثنََا سَعْدٌ الْ

 اللَّهِ  لِأصَْحَابِهِ قَبْلَ أَنْ یقُْتَلَ إِنَّ رسَُولَ قَالَ الحْسَُینُْ بنُْ علَِیٍّ  :قَالَ جَابِرٍ عنَْ أَبِی جعَْفَرٍ 

ینَ وَ هِیَ أَرْضٌ قَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّکَ ستَُساَقُ إِلَى الْعرَِاقِ وَ هِیَ أَرْضٌ قَدِ التَْقَى بِهَا النَّبِیُّونَ وَ أَوصْیَِاءُ النَّبِیِّ

أَلَمَ مسَِّ الْحَدیِدِ وَ   لَا یَجدِوُنَتُستَْشْهدَُ بِهَا وَ یُستَْشهَْدُ مَعکََ جَمَاعَة  منِْ أصَْحاَبِکَ   تُدْعَى عَموُراَ وَ إِنَّکَ

تَکُونُ الْحَربُْ علََیْکَ وَ علََیْهِمْ برَْداً وَ سلَاَماً فأََبْشرُِوا فَوَ    إِبْراهِیمَ  تلََا قلُْنا یا نارُ کُونِی بَرْداً وَ سلَاماً علَى

کثُُ مَا شاَءَ اللَّهُ فَأَکُونُ أَوَّلَ منَْ تنَْشقَُّ عَنْهُ الْأرَْضُ فَأَخرُْجُ اللَّهِ لَئنِْ قَتلَُونَا فإَِنَّا نرَِدُ علََى نبَِیِّنَا ثُمَّ أمَْ

ثُمَّ لَیَنْزِلنََّ علََیَّ  وَ قِیَامَ قَائِمِنَا وَ حَیَاةَ رسَُولِ اللَّهِ  خَرْجَةً یُوَافقُِ ذَلِکَ خَرْجَةَ أَمِیرِ الْمُؤمِْنِینَ 

جَبْرَئِیلُ وَ مِیکاَئِیلُ وَ إِسْرَافِیلُ وَ   دِ اللَّهِ لَمْ یَنزِْلُوا إلَِى الْأَرْضِ قَطُّ وَ لیََنْزِلنََّ إلِیََوَفْدٌ منَِ السَّمَاءِ منِْ عِنْ

مِنْ   ی حَمُولَاتٍجُنُودٌ منَِ الْملََائکَِةِ وَ لَیَنزِْلنََّ مُحَمَّدٌ وَ علَِیٌّ وَ أَنَا وَ أَخِی وَ جَمِیعُ منَْ منََّ اللَّهُ علََیْهِ فِ

لِوَاءَهُ وَ لَیَدْفعََنَّهُ إِلَى قَائِمنَِا  منِْ نوُرٍ لَمْ یرَْکَبْهَا مَخلُْوق  ثُمَّ لَیَهُزَّنَّ مُحَمَّدٌ   حَمُولَاتِ الرَّبِّ خَیْلٍ بلُقٍْ

وَ   رُجُ منِْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ عَینْاً منِْ دهُنٍْمنِْ بَعْدِ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ یَخْ  مَعَ سَیفِْهِ ثُمَّ إِنَّا نَمْکثُُ

فَیَبْعثَُنیِ  یَدْفَعُ إِلَیَّ سَیْفَ رسَُولِ اللَّهِ  عَیْناً منِْ لَبنٍَ وَ عَیْناً منِْ مَاءٍ ثُمَّ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤمِْنِینَ 

وَ لَا آتِی علََى عدَُوٍّ إلَِّا أهَرَْقتُْ دمََهُ وَ لَا أَدَعُ صَنمَاً إِلَّا أَحرَْقْتُهُ حَتَّى أَقَعَ إلَِى الهِْندِْ   إِلَى الشَّرْقِ وَ الْغَربِْ

                                                             
 .61: سورة الأنبیاء( 5)  9
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  وَ یبَْعثَُ  صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولهُُ  یَقُولاَنِ یَخْرُجَانِ إِلَى أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ   فَأَفتَْحَهَا وَ إِنَّ دَانیَِالَ وَ یُونسَُ

ثُمَّ لَأَقْتلُنََّ   وَ یَبْعثَُ بعَْثاً إلَِى الرُّومِ فیََفْتحَُ اللَّهُ لهَمُْ  مَعَهمَُا إِلَى الْبصَْرَةِ سَبعِْینَ رَجلًُا فَیقَْتلُُونَ مُقَاتلَِتهَمُْ

وَ أعَْرضُِ علََى الْیَهُودِ وَ النَّصَارىَ وَ   تَّى لَا یَکُونَ علََى وَجهِْ الأَْرْضِ إِلَّا الطَّیِّبُکُلَّ دَابَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ لحَْمَهَا حَ

هُ دَمَهُ إِسلَْامَ أهَْرَقَ اللَّسَائرِِ الْملَِلِ وَ لَأُخَیِّرَنَّهُمْ بَینَْ الإِْسلَْامِ وَ السَّیْفِ فَمنَْ أَسلَْمَ مَنَنتُْ علََیْهِ وَ منَْ کرَِهَ الْ

هُ أزَْوَاجَهُ وَ مَنَازلَِهُ وَ لاَ یبَْقَى رَجُل  منِْ شِیعَتنَِا إلَِّا أَنزَْلَ اللَّهُ إِلَیهِْ ملََکاً یَمْسحَُ عنَْ وجَْهِهِ التُّرَابَ وَ یُعرَِّفُ

ى إِلَّا کشََفَ اللَّهُ عَنْهُ بلََاءَهُ بِنَا أهَْلَ فِی الْجنََّةِ وَ لَا یَبْقَى علََى وَجْهِ الْأرَْضِ أَعْمَى وَ لَا مُقْعَدٌ وَ لَا مُبْتلًَ

بِمَا یُرِیدُ اللَّهُ فِیهَا منَِ الثَّمَرِ وَ   البَْیتِْ وَ لَتَنْزِلنََّ الْبَرَکَةُ منَِ السَّمَاءِ إِلَى الْأرَْضِ حَتَّى إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَقصْفُِ

  وَ لَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرى  وَ ثَمَرَةُ الصَّیْفِ فِی الشِّتاَءِ وَ ذلَِکَ قَوْلُ اللَّهِ تعََالىَ لَیُؤْکلَنََّ ثَمَرَةُ الشِّتاَءِ فِی الصَّیْفِ

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ لَیَهبَُ لِشیِعَتِنَا کَراَمةًَ  9آمَنوُا وَ اتَّقَوْا لفََتحَْنا علََیهِْمْ برََکاتٍ منَِ السَّماءِ وَ الْأرَْضِ وَ لکنِْ کَذَّبُوا

الْأرَْضِ وَ مَا کَانَ فِیهاَ حتََّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنهُْمْ یُریِدُ أَنْ یَعلَْمَ علِمَْ أهَْلِ بیَْتهِِ   ءٌ فیِ لَا یَخْفىَ علََیْهِمْ شیَْ

2. فَیخُْبِرهَُمْ بِعلِْمِ مَا یَعلَْموُنَ

   

ل جابر گوید که سعد الجلاب از قو: کند که ابن فضیل گوید سهل بن زیاد از ابن محبوب نقل مى

به  رسول خدا : فرموداز شهادتش به اصحاب خود  قبل امام حسین : فرمود امام باقر 

شوى و آن زمینى است که پیغمبران و  سوى عراق کشانده مى همانا تو به زودى به: من فرمود

 .شود گفته مى« عمورا»اند و آن زمینى است که به آن  ها کشیده ها در آن گرفتارى اوصیاى آن

کنند، در آن شهید  را احساس نمى و اسلحه و گروهى از اصحابت که درد آهن( اى حسین)تو 

  إِبْراهِیمَ  یا نارُ کُونِی بَردْاً وَ سلَاماً علَى :ید و این آیه را تلاوت نمودشو مى

اگر ما را ! به خدا قسم !پس مژده باد بر شما. شود مى سلامتجنگ براى تو و اصحابت سرد و 

پس من اوّلین . مانیم تا خدا بخواهد جا مى شویم و در آن بکشند، به حضور پیغمبرمان وارد مى

و زمان با خروج امیر المؤمنین  آیم هم پس بیرون مى .تم که زمین براى او شکافته شودکسى هس

اى از آسمان از نزد خدا براى من فرود  سپس دسته ما و حیات رسول خدا  قیام قائم 

ها براى من  اند و جبریل و میکائیل و اسرافیل و لشکر فرشته وقت ابدا فرود نیامده آیند که تا آن مى

شوند و من و برادرم و تمامى آنان که خداوند  نازل مى و على  حتما محمّد . شوند نازل مى
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هایى از مراکب خدا اسبانى سفیدپیشانى از نور  آیند در مرکب ىها منتّ گذاشته است، فرود م به آن

.ها سوار نشده است اى به آن که آفریده

   

ما تحویل  شمشیر خود به قائم آورد و با  پرچم خود را به اهتزاز درمى سپس محمّد 

هایى از روغن و  مانیم و خداوند از مسجد کوفه چشمه دهد، بعد از آن مقدار که خدا خواهد مى مى

دهد و  را به من مى ر رسول خدا شمشی آورد؛ سپس امیر المؤمنین  رون مىآب و شیر بی

ریزم و  که خونش را مى روم، مگر این سوى دشمن خدا نمى پس به. فرستد مرا به مشرق و مغرب مى

گشایم و دانیال و  رسم و آن را مى مى« هندوستان»سوزانم تا به  کنم، مگر آن را مى بتى رها نمى

 ! راست گفت خدا و رسولش: گویند آیند و مى بیرون مى یر المؤمنین سوى ام یوشع به
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ی چهل و نهمجلسه

-  

 82/88/99 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

در دوران ظهور بود، نظریات مطرح در این زمینه را بیان کردیم؛ بحث ما پیرامون سرنوشت یهود 

ی قتال و جنگ امام زمان با یهود به این معنا که یهود مکلف به پذیرش منتهی شدیم به نظریه

ی شود، روایتی را ذیل آیهشوند و در صورت عدم پذیرش اسلام با آنان مقابله نظامی میاسلام می

نقل شده که بخشی از آن را بیان کردیم و در ادامه به بیان بخش دیگر شریفه زیر در این زمینه 

 .پردازیمآن روایت و بررسی این نظریه می

اهُم بِمَا واْ فَأخََذْنَوَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرىَ آمَنوُاْ وَاتَّقَواْ لَفتََحنَْا علََیْهِم برََکاَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ وَلَکنِ کَذَّبُ

و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعا برکاتى از آسمان و ؛ کَانُواْ یکَْسِبوُنَ

آنان را [ گریبان]دستاوردشان [ کیفر]گشودیم ولى تکذیب کردند پس به  زمین برایشان مى

 .گرفتیم

 :چهاردهم ی ترجمه روایتادامه

دهد و مرا به مشرق و مغرب  را به من مى شمشیر رسول خدا  سپس امیر المؤمنین 

کنم، مگر  ریزم و بتى رها نمى که خونش را مى روم، مگر این سوى دشمن خدا نمى پس به. فرستد مى

سوى امیر  گشایم و دانیال و یوشع به رسم و آن را مى مى« هندوستان»سوزانم تا به  آن را مى

 ! خدا و رسولش راست گفت: گویند آیند و مى بیرون مى المؤمنین 

کشند و واحدى  جا را مى فرستد و جنگجویان آن سوى بصره مى ها هفتاد نفر را به خداوند همراه آن

گوشت را  سپس تمام حیوانات حرام .کنند جا را فتح مى دارد و آن از ارتش را به روم اعزام مى

به یهود و نصارا و  .ودپاک پیدا نش( گوشت و حلال)اى که در روى زمین غیر از  گونه کشم، به مى

سازم، پس هرکس  ها را میان پذیرفتن اسلام و شمشیر مخیّر مى کنم و آن ها پیشنهاد مى سایر ملتّ

 .ریزم مسلمان شد، منتّ گذارم به او و هرکس اسلام را نپذیرفت خونش را مى

فرستد و از روى او  سوى او مى اى به که خداوند فرشته ماند، مگر این مردى از شیعیان ما باقى نمى

ماند در  کنند و نمى خاک را برطرف ساخته و همسران و جایگاه او را در بهشت به او معرفّى مى
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د به خاطر ما اهل دار که خداوند بلا را از او برمى گیر و گرفتارى، مگر این روى زمین نابینایى و زمین

.بیت 

   

هاى  شکند و میوه هاى درخت از کثرت میوه مى شود، حتى شاخه از آسمان به زمین برکت نازل مى

گفته خداوند ( معناى)هاى تابستان در زمستان خورده شود و این است  زمستان در تابستان و میوه

ردند، برکات آسمان و زمین را براى ک آوردند و تقوا پیشه مى ها ایمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى»

را تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات ( ها حق آن)گشودیم، ولى  ها مى آن

 «.کردیم

ها چیزى در زمین و هرچه در آن است  نماید که به آن سپس خداوند به شیعیان ما کرامتى مى

ها هر  اى درونى خانواده خود را بداند، به آنه ها بخواهد از جریان مخفى نماند، حتى مردى از آن

 (.شوند هاى آنان مطلّع مى از کرده)دهد  کنند خبر مى کارى را که مى

 :منابع روایت

 141، ص2 الخرائج و الجرائح، ج. 9

 .از الخرائج -37 -36مختصر بصائر الدرجات، ص  .2

 .کما فی روایة الخرائج -43ح  67الرجعة، ص . 3

 .از الخرائج -5ح  216ار، ص نوادر الأخب. 4

از الخرائج و  -52ح  21ب  69ص  53و ج  از الخرائج -6ح  37ب  13ص  45بحار الانوار، ج . 5

 .مختصر بصائر الدرجات

 .از الخرائج -2ح  5ب  344ص  97العوالم، ج . 6

 973، ص7 ، جمعجم الأحادیث الإمام المهدی . 7
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ی پنجاهمجلسه

-  

 89/88/99 

 یهود در عصر ظهورسرنوشت 

 :چهاردهمبررسی سند روایت 

بر . دهدکتاب الخرائج به حسب ظاهر مرسلات است ولی مصنف در ابتدای کتاب سند ارائه می

فرض اغماض از طریق مرحوم راوندی به سهل بن زیاد و اغماض در بحثی که در مورد سهل بن 

ابن فضیل محل  و چنانچه( استیاد به جهت کثرت روایت معتبر البته سهل بن ز)زیاد است 

از نظر ما بدون  اگر چه برخی او را تضعیف کردند امّااشکال نباشد و جابر بن یزید جعفی هم 

 .سند روایت بدون اشکال است ،اشکال است

 :بررسی دلالت روایت

این روایت اشاره به تفصیلات رجعت دارد و ما کرارا گفتیم که آنچه مسلم است اصل رجعت است 

نسبت به تفصیلات مواردی که بر آن روایات معتبر باشد یا روایات آن به حد استفاضه برسد،  امّا

 . پذیریم در غیر اینصورت ملزم به پذیرش تفصیلات بیان شده در برخی روایات نیستیممی

باشد این بخش از مورد بحث ما می کند امّا آنچهدر این روایت هم تفصیلات متعددی بیان می

وَ أَعرِْضُ علََى الْیَهُودِ وَ النَّصَارىَ وَ سَائِرِ الْملَِلِ وَ لَأخَُیِّرَنَّهُمْ بَینَْ : فرمایدمی  ت که امامروایت اس

 .الإِْسلَْامِ وَ السَّیْفِ

اگر لکن هستند،   شود که یهود در دوران ظهور امام زماناز این عبارت روایت استفاده می

ها نیز ها در جهان نیست بلکه آنبا آنان حکومت داشتن آن  گفته شود که لازمه درگیری امام

کنند، چنین تفسیری مشکلی ندارد امّا اگر گفته شود ها در بین جوامع زندگی میمانند دیگر ملت

شود، چنین با حکومت آنان درگیر می  ها در زمان ظهور است و اماممراد حکومت داشتن آن

شود و روایات دیگری هم که دلالت بر حکومت داشتن آنان در میتفسیری از این روایت استفاده ن

 هنگام ظهور کند نداریم لذا حدس ما این است که حکومت جعلی یهود قبل از حکومت امام زمان

. شود و روایاتی هم که سخن از درگیری با یهود دارد مربوط به قبل از ظهور استبرچیده می 

-با دجال وجود دارد و دجال هم یک پدیده  حضرت عیسیو   البته روایات  در گیری امام
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که اکثر پیروان دجال یهودی ی جدید نیست بلکه امتداد یهود است و در روایات ما نیز آمده 

توان گفت که دجال نماد یهود است امّا دجال هم لذا اگر ما روایات عامه را بپذیریم می هستند

.ی ربوبیت داردلکه داعیهکند بخودش را به عنوان یهودی مطرح نمی

   

در روایات ما در حد اهمال است و به عنوان  یار پرداخته؛ ولیبس به بحث دجال روایات عامه  

 .علائم ظهور هم در روایات ما مطرح نشده است

 : تفاوت روایات عامه و خاصه نسبت به دجال 

 .دهند خالی استمیاحادیث ما از بسیاری از تصاویری که احادیث عامه از دجال ارائه . 9

است   حرکت دجال یک حرکت نو ظهوری نیست همان حرکت در تضاد با قیام امام زمان. 2

 .شودکه شامل یهود هم می

  نسبت داده شده امّا در روایات ما به امام  قتل دجال در روایات عامه به حضرت عیسی. 3

ظر گرفت به این صورت که حضرت توان وجه جمعی برای آن در ننسبت داده شده است البته می

 .کشددجال را می  به امر امام  عیسی

کند در حالی که محل قتل در روایات عامه روایات ما مکان قتل دجال را کناسة الکوفه بیان می. 4

 .ی عتیق بیان شده استعقبه

یا از عبد  باشدمطالبی که در مورد دجال گفته شده غالبا از کعب الاحبار که یک یهودی است می

هائی را با شتر از آنجا به مدینه منتقل کرد و الله بن عمرو بن عاص است که پس از فتح شام کتاب

 د که امثال ابن کثیر هنگامی که به ترویج آن کتب پرداخت و آنقدر در ترویج اسرائیلیات افراط کر

لذین اصابهما ابن عاص یوم ا( من العدلین) املتین هذا من الز: گفتدید میاو را می برخی روایات

از اعتبا  پس روایات عامه در مورد دجال. یعنی از بار شتر عبد الله بن عمرو بن عاص است. یرموک

 .باشد و جزء اسرائیلیات استر برخوردار نمی

مطرح کنیم،  قضیه دجالبا یهود را اگر بخواهیم از طریق   بحث درگیری امام زمان  پس

بسیاری از روایات اولا به نحوی که عامه مطرح کردند یک حکومت در سطح جهان است امّا  دجال

 هم امّا روایات ماثانیا دجال داعیه یهودی بودن ندارد بلکه داعیه ربوبیت دارد آن قابل رد است 
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 ها ندارداحتی در حکومت داشتن آنهیچ صرولی ها در دوران ظهور دارد دلالت بر بودن آن اگرچه

.در دوران ظهور ندارد  بر درگیری یهود با امام هم دلالتی و هیچ

   

چنین عنوان داده  لأحادیث الإمام المهدی  بعضی از معاصرین در کتاب المعجم الموضوعی  

 :المعرکة الموعودة بین الیهود و المسلمین و روایاتی را در این زمینه نقل کرده است: است

 :پانزدهمروایت 

یا مسلم : الیهود فتسلطون علیهم حتى یقول الحجر  یقاتلکم: قال أن رسول اللّه  عن ابن عمر

   هذا یهودی ورائی فاقتله

شوید تا اینکه ها مسلط مییهود با شما قتال کنند پس بر آن: فرمود  رسول الله: ابن عمر گفت

 .ای مسلم این یهودی است که پشت من پنهان شده پس او را بکش: سنگ گوید

از ابن  البته عبد الرزاق از نظر اهل سنت معتبرتر2.نند این روایت را ابن حماد نقل کرده استما

 .است حماد

 :انزدهمشروایت 

ینزل عیسى بن مریم فإذا رآه الدجال ذاب کما تذوب : و بروایة أخرى عن عبد اللّه بن عمرو قال

یا عبد اللّه المسلم هذا عندی : لیقولالشحمة، فیقتل الدجال و یتفرق عنه الیهود، حتى أن الحجر 

   یهودی فتعال فاقتله

پس هنگامی دجال او را ببیند،  .کندمی اجلال نزول  عیسی بن مریم: عبد الله بن عمرو گفت

شوند تا اینکه کشد و یهود از نزد او متفرق میذوب شود مانند ذوب شدن دنبه، پس دجال را می

مسلمان اینکه نزد من است یک یهودی است پس بیا و او را ای بنده خدا ای : گویدسنگ می

 .بکش

                                                             

 621، صالمعجم الموضوعی لإحادیث الإمام المهدی  9

 574، ص 2فتن ابن حماد، ج 2

 621، صالمعجم الموضوعی لإحادیث الإمام المهدی  3
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ها از دجال این روایت دلالت دارد که یهود زمان ظهور هستند و قدرت هم دارند لکن قدرت آن

البته این حرف عبد الله بن عمرو است که آن . شودها هم جمع میاست و با کشتن دجال بساط آن

.همراه خود آوردهم اسرائیلیاتی است که از شام 

   

 :دهمهفروایت 

لا تقوم الساعة حتى یقتل المسلمون الیهود فیقتلهم : قال رسول اللّه  عن أبی هریرة أن

یا مسلم یا عبد اللّه : المسلمون حتى یختبئ الیهودی وراء الحجر أو الشجرة فیقول الحجر أو الشجر

  .هذا یهودی خلفی فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر الیهود

اینکه مسلمانان یهود را بکشند پس مسلمانان شود تا قیامت نمی: رسول خدا گفت: ابو هریره گفت

ای : ها را بکشند تا اینکه یهودی پشت سنگ یا درختی پنهان شود پس سنگ یا درخت گویدان

مسلمان ای بنده خدا این یهودی است که پشت من پنهان شده، بیا و او را بکش، مگر غرقد که آن 

 .از درخت یهود است

 :دهمهجروایت 

تقاتلون الیهود حتى : قال أن رسول اللّه : ، عن عبد اللّه بن عمر59/ 4: ، و232/ 3: و بخاری 

 .یا عبد اللّه هذا یهودی ورائی فاقتله: یختبئ أحدهم وراء الحجر فیقول

 :دهمنوزروایت 

لم هذا یا مس: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الیهود حتى یقول الحجر وراءه الیهودی :و عن أبی هریرة 

، و 497/ 2: ، و أحمد975/ 1: ، و سنن البیهقی911/ 1: و نحوه صحیح مسلم(. یهودی ورائی فاقتله

 .الى آخر المصادر..  356/ 5: التاج الجامع للأصول

 :بیستمروایت 

لتقاتلن المشرکین حتى یقاتل بقیتکم الدجال : قال رسول اللّه  ،341/ 7: و فی مجمع الزوائد

  .أنتم شرقیه و هم غربیه، و لا أدرى أین الأردن یومئذ على نهر الأردن

                                                             

 621، صالمعجم الموضوعی لإحادیث الإمام المهدی  9



929 

اردن  خانهرود نید تا اینکه بقیه شما با دجال کناربا مشرکین جنگ ک: فرمودند  رسول خدا

.ها سمت غربجنگ کنند، شما سمت شرق هستید و آن

   

در این   یا حضرت عیسی  یهود با امام ا یهود در زمان ظهور یا جنگنزاع مسلمانان ب  

  تنها حرف عبد الله بن عمرو بن عاص بود که حضرت عیسی است بلکهروایات بیان نشده 

 .بردکند و دجال را از بین مینزول می

پس روایات دلالتی بر حکومت داشتن یهود در دوران ظهور ندارد بلکه شواهد بر برچیده شدن 

 .ها قبل از ظهور استحکومت جعلی آن

  

                                                                                                                                                                                                    

 621، صالمعجم الموضوعی لإحادیث الإمام المهدی  9
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یکمی پنجاه و جلسه

-  

 03/88 /8399 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :بیست و یکمروایت 

یَهْبطُِ : قاَلَ، حَدَّثَنَا نُعیَْمٌ، حَدَّثَنَا بَقیَِّةُ بنُْ الْولَِیدِ عنَْ صَفْوَانَ بنِْ عَمْرٍو عنَْ شُرَیحِْ بنِْ عُبَیْدٍ عنَْ کَعبٍْ

علََى بَابِ دمَِشقَْ الشَّرْقِیِّ إِلَى طرََفِ الشَّجَرِ، تحَْملُِهُ  9البَْیْضاَءِعِیسَى بنُْ مَرْیَمَ عِنْدَ القَْنطَْرَةِ   الْمسَِیحُ

بِالْأُخْرىَ، إِذَا أَکبََّ رَأْسَهُ  مؤُْتزَِرٌ بإِِحْدَاهُمَا مرُْتَدٍ   غَمَامةَ ، وَاضِعٌ یَدیَْهِ علََى مَنْکبِِ ملََکَینِْ، علََیْهِ رَیطَْتاَنِ

کذََبْتمُْ، ثمَُّ یَأتِْیهِ النَّصَارىَ : نَحنُْ أصَْحَابُکَ، فَیَقوُلُ: ، فَیَأتِْیهِ الْیَهوُدُ فَیَقُولوُن3َ کَالجُْماَنِیَقطُْرُ مِنْهُ 

ی الْمُهَاجرُِونَ بقَِیَّةُ أصَْحَابِ الْملَْحمََةِ، فَیَأتِْ: کَذبَْتُمْ بَلْ أصَحْاَبِی: نَحنُْ أصَْحَابُکَ، فَیَقُولُ: فَیَقُولوُنَ

یَا مَسِیحَ : لُمَجمَْعَ الْمُسلِْمِینَ حَیثُْ همُْ، فیََجِدُ خلَِیفَتَهُمْ یُصلَِّی بِهِمْ، فَیتََأَخَّرُ للِمَْسِیحِ حِینَ یَرَاهُ، فیََقُو

تُ وزَِیراً وَ لَمْ أبُْعثَْ أَمِیراً، بَلْ أَنتَْ فصََلِّ بِأصَْحَابِکَ، فَقَدْ رضَِیَ اللَّهُ عَنْکَ، فإَِنَّمَا بُعِثْ: اللَّهِ صَلِّ بِنَا، فیََقُولُ

ثم یصلی لهم المسیح بعده و   فَیُصلَِّی بِهِمْ خلَیِفَةُ الْمُهَاجرِِینَ رَکْعتََینِْ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ابنُْ مَرْیَمَ فِیهمِْ

 4.ینزع خلیفتهم

ن تو هستیم، وى ما یارا: گویند آیند و مى یهودیان نزد او مى... آید  فرود مى عیسى بن مریم 

: گوید ما یاران تو هستیم و او مى: گویند آیند و مى ها مى گویید، سپس مسیحى دروغ مى: گوید مى

گاه به  باشند، آن مى« حماسه بزرگ»ماندگان از یاران  گویید، یاران من مهاجران، باقى دروغ مى

بینند  گزارد، چون او را مى بیند که خلیفه آنها برایشان نماز مى آید و مى محل تجمع مسلمانان مى

تو خود براى : گوید اى پیامبر خدا براى ما نماز بگزار و او مى: گوید مى  کند، سپس خلیفه درنگ مى

و خلیفه مهاجران دو ! ام نه امیر عنوان وزیر آمده من به. یارانت نماز بگزار که خدا از تو راضى است

خواند ها نماز میسپس مسیح برای آن نیز در بین آنهاست گزارد و فرزند مریم  مىرکعت نماز 

 .کندها نماز را از نو شروع میی آنو خلیفه

                                                             
 .المنارة البیضاء: -ما عدا الفتن لابن حمّاد -فی المصادر  9

و قد جدّد بناء  -إلى أن قال -هذا هو الأشهر فی موضع نزوله أنه على المنارة البیضاء الشرقیة بدمشق: 976: 9نهایة البدایة و النهایة و قال الحافظ ابن کثیر فی 
 .و لعلّ هذا یکون من دلائل النبوةّ الظاهرة -إلى أن قال -المنارة فی زماننا فی سنة إحدى و أربعین و سبعمائة من حجارة بیض

» 9921: 3، الصحاح 211: 2 -لابن الأثیر -النهایة. هی کلّ ثوب رقیق لین: و قیل -طبقتین: أی -ملاءة إذا کانت قطعة واحدة و لم تکن لفقینال: الریطة  2

 .«ریط

 .«جمن» 339: 9 -لابن الأثیر -النهایة. هو حبّ یتخّذ من الفضة أمثال اللؤلؤ: و قیل. اللؤلؤ الصغار: الجُمَان  3
 9513/ 561 -567 ص، 2 ، جالفتن  4
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شوند، حکومت و وارد شام می  شود که هنگامی که امام زماناز این روایت استفاده می

.باشدحاکمیتی برای یهود نمی

   

  



924 

ی پنجاه و دومجلسه

-  

 2/80/99 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :بیست و یکممنابع روایت 

یح ثنا بقیّة بن الولید، عن صفوان بن عمرو، عن شر -9513ح  567ص  2الفتن لابن حمّاد، ج . 9

 .دهد نسبت نمی و روایت را به پیامبر اکرم : ... بن عبید، عن کعب، قال

الولید بن کیسان، قال هشام بن خالد، حدّثنا  -9332ح  234 -233ص  7التاریخ الکبیر، ج . 2

 سمعت النبی  :حدثنی نافع بن کیسان، عن أبیه، قال: حدثنی ربیعة بن ربیعة، قال: مسلم قال

 .«ینزل عیسى بن مریم بشرقیّ دمشق عند المنارة البیضاء»: یقول

فینزل عند المنارة البیضاء ... »: در آن است -2137ح  23ب  2253ص  4صحیح مسلم، ج . 3 

تین، واضعا کفیّه على أجنحة ملکین، إذا طأطأ رأسه قطر، و إذا رفعه شرقیّ دمشق، بین مهرود

 .«تحدّر منه جمان کاللؤلؤ

 .تهذیب تاریخ دمشق بنابر آنچه در: سمویه .4

ه ، بهمان نص صحیح مسلم، با کمی تفاوت -4375ح  33ب  9357ص  2ج : سنن ابن ماجة. 5

 .النواّس بن سمعان سند دیگر، از

ا سند تفاوت، با کمی صحیح مسلم، ب همان نص -2243ح  51ب  592ص  4 ی، جسنن الترمذ. 6

فبینما هم کذلک إذ هبط عیسى بن مریم علیه ... »: دیگر، از النوّاس بن سمعان، و در آن است

السّلام بشرقیّ دمشق عند المنارة البیضاء بین مهرودتین، واضعا یدیه على أجنحة ملکین، إذا طأطأ 

 .«...عه رأسه قطر، و إذا رف

 همان نص صحیح مسلم،  -9414ح  964ص  3ج : لمثانیالآحاد و ا. 7

 .تقدیم و تأخیرا ، باست التاریخ الکبیر سندا و متنا همانند آنچه در 2643ح  11ص  5ج  و 
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513ح  916ص  9ج : لطبرانیالمعجم الکبیر ل. 1

-  

تقدیم و ا ، باست التاریخ الکبیر همانند آنچه در 

 .، عن النبیّ أوس بن أوس دیگر، ازه سند تأخیر، ب

التاریخ  ا سند دیگر، از أوس بن أوس، همانند آنچه درب 2779ح  422ص  2ج  علل الحدیث،. 1

 .ا کمی تفاوت ، باست الکبیر

است، مرسلا، از رافع بن  التاریخ الکبیر همانند آنچه در -1163ح  522ص  5الفردوس، ج  .93

لستّ ساعات من النّهار، فی ثوبین ممشّقین، کأنمّا ینحدر من رأسه ... »: کیسان، و در آن است

 .«اللؤلؤ

التاریخ  ا سند دیگر، از نوّاس بن سمعان، همانند آنچه درب -224ص  9ج  تاریخ مدینة دمشق،. 99

 .ا کمی تفاوت ، باست الکبیر

 .اختصاره ، بستا سنن الترمذی ه سند دیگر، از نوّاس بن سمعان، همانند آنچه درب -225ص  و 

 .تقدیم و تأخیرا ، باست التاریخ الکبیر ه سندش عن أوس بن أوس، همانند آنچه درب -227ص  و

 .است التاریخ الکبیر ه سندش از هشام بن خالد، همانند آنچه درب -221ص  و

 .است التاریخ الکبیر همانند آنچه در -65ص  91و  ج 

 الکبیر است، همانند آنچه در التاریخ  -236ص  34ج  و 

 ا سند دیگر، از کیسانب -271ص  53ج  و 

 .همانند آنچه در التاریخ الکبیر است -49ص  59ج  و 

ا کمی ، باست التاریخ الکبیر وّاس بن سمعان، همانند آنچه درن ه سند دیگر، ازب -46ص  53ج  و

 .تفاوت 

 495ص  69و ج 

 .یر استالتاریخ الکب در همانند آنچه -1945ح  633ص  93، ج جامع المسانید. 92
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331ص  9شرح المقاصد، ج  .93

-  

ا تقدیم و تأخیر، مرسلا، و ، باست التاریخ الکبیر همانند آنچه در 

 .«فیطلبه حتّى یدرکه بباب لدّ فیقتله... » :در آن است

 .اریخ مدینة دمشق استت مرسلا، همانند آنچه در -92ص  5التثریب، ج طرح . 94

 .اختصاره صحیح مسلم، ب از -2ف  211الفصول المهمّة، ص  .95

 .اختصاره ، باست صحیح مسلم مرسلا، همانند آنچه در -22القناعة للسخاوی، ص  .96

 .است المعجم الکبیر مرسلا، همانند آنچه در -93323ح  763ص  2ج  الجامع الصغیر، .97

 .لکبیرالمعجم ا از -21119ح  975ص  1ج  جامع الأحادیث، .91

أبی داود و الترمذی و النسائی، از النواّس بن مسلم و أحمد و  از -47نزول عیسى بن مریم، ص  .91

 .ا کمی تفاوت، باست صحیح مسلم سمعان، همانند آنچه در

ا کمی ب است التاریخ الکبیر ، همانند آنچه درمرسلا، از أوس بن أوس، از نبیّ  -33ح  76و ص 

 .متنر در تفاوت، و تقدیم و تأخی

التاریخ  همانند آنچه در -:یسان بن عبد اللّه بن طارق، از نبیّ ک مرسلا، از -42ح  19و ص 

 .است الکبیر

 .، مختصرااست الفتن لابن حمّاد از کعب الأحبار، همانند آنچه در -16و ص 

 .الطبرانی است، از مجمع الزوائد همانند آنچه در -245ص  2الدرّ المنثور، ج  .23

 .تمام، و ابن عساکر است، از الفردوس همانند آنچه در -31169ح  337ص  94کنز العمّال، ج  .29

 .ابن عساکر از البخاری فی تاریخه، و از -31791ح  697و ص 

ینزل عیسى بن »: مرسلا، از أویس الثقفی، از نبی  911ص : فی وقائع الدهوربدائع الزهور . 22

مربوع : نزوله على المنارة البیضاء التّی بشرق جامع دمشق، و صفتهمریم عند قیام السّاعة، و یکون 

القامة، أسود الشّعر، أبیض اللوّن، فإذا نزل یدخل المسجد و یقعد على المنبر، فتتسامع الناّس به، 
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فیدخل علیه المسلمون و النّصارى و الیهود، فیزدحمون هناک حتّى یطأ بعضهم رأس بعض، فیأتی 

.«یقیم الصلّاة و هی صلاة الفجر، فیصلّی عیسى مأموما مقتدیا بالمهدیّمؤذّن المسلمین ف

   

 .الطبرانی آمده، از ینابیع المودّة کنوز الدقائق، بنا بر آنچه در .23

 .الجامع الصغیر از -93323ح  464ص  6ج  فیض القدیر، .24

 .الطبرانی مرسلا، از -3243ح  534ص  2کشف الخفاء و مزیل الإلباس، ج  .25

 .صحیح مسلم از -916نور الأبصار، ص  .26

 .کنوز الدقائق از -971ح  56ب  11ص  2ینابیع المودّة، ج  .27

 .الطبرانی از -79العطر الوردی، ص  .21

 .تاریخ مدینة دمشق الروایة الأولى از -41ص  9تهذیب تاریخ دمشق، ج  .21

 ریخ مدینة دمشقتا از -337ص  5و  ج 

أخرجه »: ، و قالاست المعجم الکبیر همانند آنچه در -33ح  919 تصریح الکشمیری، ص .33

الطبرانی کما فی الدّر المنثور، و کنز العماّل، و أخرجه ابن عساکر فی تاریخ دمشق، و عزاه فی 

 .«تهذیب تاریخ ابن عساکر إلى سمویه، و الطبرانی، و ضیاء المقدسی فی المختارة

ی فی تاریخه، و ابن عساکر فی تاریخه أیضا کما فی کنز أخرجه البخار»: و قال -45ح  291ص  و

 .«العمّال، و أخرجه عبد القادر بدران فی تهذیب تاریخ ابن عساکر

الّتی طرف ... »: از ابن حماّد، و در آن است -235ح  911ب  974ملاحم ابن طاووس، ص  .39

 .«السّحر

 .اختصاره صحیح مسلم، ب از -61زهرة المقول، ص  .32

 .ه اختصار صحیح مسلم، ب از -59ص : لى وجود صاحب الزمان لبرهان عا. 33

 از صحیح مسلم، به اختصار -53ب  415ص  5حلیة الأبرار، ج  .34
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 .کندابن طاووس نص ابن حماد را نقل می از عالمان شیعه فقط 
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ی پنجاه و سومجلسه

-  

 29/80/99 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :بیست و دومروایت 

 :کندشافعی در البیان نقل می

غزا طاهر بن أسماء بنی إسرائیل فسباهم و سبا حلیّ بیت المقدس، و أحرقها بالنّیران، و حمل »

فسمعت رسول اللهّ  :منها فی البحر ألفا و سبعمائة سفینة حلیّ حتّى أوردها رومیة، قال حذیفة

لیستخرجنّ المهدیّ ذلک حتّى یردّه إلى بیت المقدس، ثمّ یسیر و من معه حتّى یأتون : یقول 

خلف الروّمیّة، مدینة فیها مائة سوق فی کلّ سوق، مائة ألف سوق فیفتحونها، ثمّ یسیرون ( کذا)

اللّه، طول حتّى یأتون مدینة یقال لها قاطع على البحر الأخضر المحدق بالدّنیا، لیس خلفه إلّا أمر 

تلک المدینة ألف میل، و عرضها خمسمائة میل، لها ثلاثة آلاف باب، و ذلک البحر لا یحمل جاریة 

ء ترونه من البحار إنمّا هو خلجان من ذلک البحر، جعله  لیس له قعر، و کلّ شی( لأنّه)السّفینة، لأنّ 

  «ئة عامفالدّنیا مسیرة خمسما: قال رسول اللّه . آدم  اللّه منافع لابن

های بیت المقدس را طاهر بت أسماء به جنگ بنی اسرائیل رفت پس آنان را اسیر گرفت و زینت

ها را وارد روم کرد، برگرفت و آن را آتش زد، و از ان هزار و هفتصد کشتی زینتها حمل کرد تا آن

به بیت  مهدی این اموال را خارج کند تا اینکه: فرمایدمی  شنیدم رسول خدا: حذیفه گفت

المقدس برگرداند سپس همراه یارانش به شهری پشت روم روند، شهری که در آن صد بازار دارد و 

کند سپس به شهری که به آن قاطع در هر بازار آن صد هزار بازاری وجود دارد پس آن را فتح می

ست در ان مگر آیند، نیشود و کنار دریای مدیترانه که احاطه به دنیا دارد وجود دارد میگفته می

امر خدا، طول ان شهر هزار میل و عرض آن پانصد میل است، برای ان سه هزار درب وجود دارد، و 

بینید خلیجی از آن ای حمل نشود چون برای ان قعری نیست و آنچه در دریاها میآن دریا سفینه

 پس دنیا : فرمودند  پیامبر اکرم. دریا است، خداوند ان را برای استفاده بنی آدم قرار داده است

عهدته یعنی  نحن براء من: گویدکند و میشافعی گنجی این روایت را در کتاب البیان نقل می

 .کندو علت نقل حدیث را نقل ابو نعیم اصفهانی بیان می من ندارتعهدی نسبت به سند آ
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:منابع روایت

   

 .ررعلى ما فی بیان الشافعی، و عقد الد: مناقب المهدی لأبی نعیم. 9

أخبرنا إبراهیم بن خلیل بن عبد اللهّ، عن أبی الحسن مسعود  -23ب  597ص : بیان الشافعی.  2

ابن أبی منصور المعروف بالجمال، أخبرنا أبو علی الحسن بن أحمد، أخبرنا الحافظ أبو نعیم، حدثنا 

زریق بن  عبد اللّه بن محمد بن جعفر، حدثنا إبراهیم بن محمود بن الحسین، حدثنا إسحاق بن

سلیمان، حدثنا عثمان بن عبد الرحمان الحرانی، حدثنا یزید بن عمرو، عن منصور، عن ربعی، عن 

نحن براء من عهدته، رواه الحافظ أبو نعیم : قلت»: و قال: ... رسول اللّه  حذیفة بن الیمان، عن

 .«مع جلالته فى مناقب المهدی، و کتابه أصل

، و ا کمی تفاوت، باست بیان الشافعی همانند آنچه در -2ف  1ب  251 -251ص : لدررعقد ا. 3

تسعمائة سفینة حلی، حتى أوردها ... »: جه الحافظ فی مناقب المهدی، و در آن استأخر: قال

 .«مائة ألف سوقی... رومیة 

 .تفاوتا ، باست بیان الشافعی بعض آن را، همانند آنچه در -62ح  9ب  67ص : قول المختصرال. 4

 .کتاب بیان الشافعی از -264ص  93ج : قات إحقاق الحقلحم. 5

 255، ص9 ، جمعجم الأحادیث الإمام المهدی . 6

ظاهرا بین کلام راوی و . این روایت از هم از نظر سند مبهم است و هم از نظر دلالت مبهم است

خلط شده است و ابهام روایت به جهت همین خلط است   کلام حذیفه و حدیث پیامبر اکرم

ها کنوزی که رومی  و هم از تابعین داریم که حضرت مهدی لبته روایاتی هم از اهل بیت ا

 .گرداندکند و به بیت المقدس برمیها به غارت بردند را از کلیساها استخراج میو غیر رومی
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:بیست و سومروایت 

   

المقدس، ثمّ یکون خلفاء من أهل بیته بعده تطول مدّتهم، و یتجبرّون حتىّ ینزل المهدیّ بیت »

أجلهم نحو من مائتی : یصلّی النّاس على بنی العبّاس و بنی أمیّة ممّا یلقون منهم، قال جراّح

  .«سنة

کند، پس از او خلفائی از اهل بیت من هستند که مدت بیت المقدس نزول می  حضرت مهدی

فرستند از کنند تا اینکه مردم بر بنی عباس و بنی امیه رحمت میباشد، و ظلم میها طولانی آن

 .ها دویست سال استمدت زمان ان: بینند، جراح گفتآنچه از آنان می

 :نکات روایت

در بیت المقدس دارد و هیچ  مهدی  این روایت هم تنها دلالت بر اجلال نزول حضرت. 9

 . با یهود ندارد  مای به جنگ و درگیری امااشاره

خلفائی هستند البته این   ی دیگری که در این روایت هست اینکه پس از امام زماننکته. 2

مطلب در روایات ما نیز آمده لکن هر چهار روایت آن از جهت سند ضعیف هستند و بر فرض قبول 

-مرحوم حر عاملی بعدیت رتبی می پیروی از نظرها بعدیت مطرح در این روایات را به سند آن

اصلا دیگر حکومتی   ی ما این است که بعد از امام زمانپذیریم نه بعدیت زمانی چون عقیده

 . کنندباشد و ایشان چهل روز قبل از قیامت رحلت مینیست چون دیگر دنیائی نمی

مرج و ظلم فراگیر  هرج و  کند اینکه پس از امام زمانمطلب دیگری که این روایت بیان می. 3

  کسانی هم که قائل به حکومت دیگر ائمهبنابر قول شود و حال آنکه چنین نیست بلکه می

توان پذیرفت لذا جعلی بودن این روایت آشکار هستند چنین مطلبی را نمی  بعد از امام زمان

 .است
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:منابع روایت

   

: ... بن مسلم، عن جراح، عن أرطأة، قالحدثنا الولید  -9951ح  316ص  9الفتن لابن حمّاد، ج . 9

 .و لم یسنده إلى النبی صلى اللّه علیه و آله

است، و در آن  الفتن لابن حمّاد مرسلا، از أرطأة، همانند آنچه در -996ص  القول المختصر،. 2

 .«و بنی امیة ممّا یلقون منهم»: نیست

 256، ص9 ، جمعجم الأحادیث الإمام المهدی . 3
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پنجاه و چهارمی جلسه

-  

 7/80/99 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 :بیست و چهارمروایت 

یا ابا : قال الناس. الیهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطین  و ستأتى: قال أمیر المؤمنین 

أنذاک تکون مفکّکة القوى، مفکّکّة العرى، غیر متکاتفة و غیر : أنّى تکون العرب؟ أجاب ! الحسن

لا، حتّى إذا أطلقت العرب أعنتّها و رجعت إلیها : أیطول هذا البلاء؟ قال: ثمّ سئل . مترادفة

عوازم أحلامها، عندئذ یفتح على یدهم فلسطین، و تخرج العرب ظافرة و موحّدة، و ستأتى النجّدة 

رایاتها القوّة، و تشترک العرب و الإسلام کافّة لتخلّص فلسطین، معرکة و اىّ من العراق، کتب على 

و ستفعل : ثمّ قال . معرکة فى جلّ البحر تخوض الناّس فى الدّماء و یمشى الجریح على القتیل

. رالعرب ثلاثا، و فى الرّابعة، یعلم اللّه ما فى نفوسهم من الثبّات و الإیمان، فیرفرف على رؤسهم النّص

  «و أیم اللّه یذبحون ذبح النّعاج حتّى لا یبقى یهودى فى فلسطین: ثمّ قال

به منطقه عربى  -یهود براى تشکیل دولت خود در فلسطین از غرب: فرمود امیر مؤمنان »

! یا ابا الحسن پس عربها در آن موقع کجا خواهند بود؟: عرضه داشتند. خواهند آمد -خاورمیانه

در آن زمان عربها نیروهایشان از هم پاشیده و ارتباط آنها از هم گسیخته، و متحّد و : فرمود

 .هماهنگ نیستند

نه، تا زمانى که عربها : آن حضرت سئوال شد آیا این بلا و گرفتارى طولانى خواهد بود؟ فرموداز 

زمام امور خودشان را از نفوذ دیگران رها ساخته و تصمیمهاى جدىّ آنان دوباره تجدید شود آنگاه 

هاى سرزمین فلسطین به دست آنها فتح خواهد شد، و عربها پیروز و متحّد خواهند گردید و نیرو

 :سرزمین عراق به آنان خواهد رسید که بر روى پرچمهایشان نوشته شده -طریق -کمکى از

خواهند کرد  و با و عربها و سایر مسلمانان همگى مشترکا براى نجات فلسطین قیام  .«القوةّ»

و چه جنگ بسیار سختى که در وقت مقابله با یکدیگر در بخش عظیمى  -یهودیان خواهند جنگید

روى خواهد داد که در اثر آن مردمان در خون شناور شده و افراد مجروح بر روى اجساد  از دریا

 .ها عبور کنند کشته

                                                             
 (.9343به نقل از کتاب جفر، چاپ ) 273ص  9عقائد الامامیهّ زنجانى، ج   9
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قدم و ایمان و  جنگند، و در مرحله چهارم که خداوند ثبات بار با یهود مى و عربها سه: آنگاه فرمود

به خداى بزرگ : فرمودبعد از آن . افکند صداقت آنها را دانست هماى پیروزى بر سرشان سایه مى

شوند تا جائى که حتّى یکنفر یهودى هم در فلسطین  سوگند که یهودیان مانند گوسفند کشته مى

.«باقى نخواهد ماند

   

که کلام او دون کلام خالق و فوق کلام مخلوق است   صدور چنین روایتی از امیر المؤمنین

پذیرش آن ارتباطی به بحث ما ندارد بر فرض . از فصاحت برخوردار نیستاین کلام بعید است و 

 .زیرا روایت در مقام بیان سرنوشت یهود در قبل از ظهور است

 :منابع روایت

 (هق 9423م )این روایت در کتب قدما و متأخرین و متأخر متأخرین نیست و تنها مرحوم زنجانی 

« مولاه فهذا علی مولاهمن کنت »کند و ایشان از جزء دوم کتاب نقل می در کتاب عقائد الامامیه 

ی عرفانی لبنانی نقل کرده که مجله هم از کتاب تألیف عبد الملهم کاظمی که او از یک مجله

  .الجفر تألیف راشد هدرج نقل کرده است

داده شده به کتاب باشد و از جهت سند هم که نسبتپس این روایت هم از جهت متن قوی نمی

باشد و در دسترس کسی جزء امام می  ء مواریث ائمهدر حالی که جفر جز  جفر امام علی

بَابٌ فِیهِ ذکِْرُ الصَّحِیفَةِ وَ الْجَفْرِ وَ » در کتاب شریف کافی بابی است به نام . باشدمعصوم نمی

کند که نقل می در این زمینه وجود دارد که در آن چند روایت« امِعَةِ وَ مصُْحَفِ فاَطِمَةَ الْجَ

 .داندآن را صحیح السند می روایت اولمرحوم مچلسی 

 :است روایاتی که دلالت دارد جفر از مواریث ائمه 

عُمَرَ الْحلََبِیِّ عنَْ   عِدَّة  مِنْ أصَْحَابِنَا عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الْحَجَّالِ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ. 9

فَقلُتُْ لَهُ جُعلِتُْ فِدَاکَ إِنِّی أَسْألَُکَ عنَْ مسَْأَلَةٍ هَاهنَُا  دَخلَتُْ علََى أَبِی عبَْدِ اللَّهِ : أَبِی بَصِیرٍ قاَلَ

آخَرَ فَاطَّلعََ فِیهِ ثُمَّ قاَلَ یَا أَباَ سِتْراً بَینَْهُ وَ بَینَْ بَیتٍْ  قَالَ فَرفََعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ   أَحَدٌ یَسْمَعُ کلََامیِ

علََّمَ علَِیّاً  مُحمََّدٍ سَلْ عَمَّا بَدَا لَکَ قَالَ قلُْتُ جُعلِتُْ فِدَاکَ إِنَّ شِیعَتَکَ یتََحَدَّثوُنَ أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ 

أَلْفَ بَابٍ یفُْتحَُ  علَِیّاً  -علََّمَ رسَُولُ اللَّهِ  بَاباً یُفْتحَُ لَهُ مِنْهُ أَلْفُ بَابٍ قاَلَ فقََالَ یاَ أَبَا محُمََّدٍ 
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 لَعلِْمٌ وَ مَا هُوَ منِْ کُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ قَالَ قلُْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعلِْمُ قَالَ فَنَکتََ سَاعَةً فِی الْأرَْضِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ

إِنَّ عِندَْنَا الْجاَمعَِةَ وَ مَا یُدْرِیهِمْ مَا الجَْامِعَةُ قَالَ قلُتُْ جُعلِتُْ فِدَاکَ وَ  بِذَاکَ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحمََّدٍ وَ

منِْ فلَقِْ فِیهِ وَ خَطِّ علَِیٍّ   وَ إِملَْائهِِ مَا الْجاَمِعَةُ قَالَ صَحیِفَة  طوُلُهَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رسَُولِ اللَّهِ 

ءٍ یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَیْهِ حتََّى الْأرَْشُ فِی الْخدَْشِ وَ ضَربََ بِیَدِهِ  ا کُلُّ حلََالٍ وَ حَرَامٍ وَ کُلُّ شَیْبِیَمیِنِهِ فِیهَ

زنَِی بِیَدهِِ یَا أَبَا مُحمََّدٍ قَالَ قلُتُْ جُعلِتُْ فِدَاکَ إِنَّمَا أَنَا لَکَ فَاصْنَعْ مَا شِئتَْ قَالَ فَغَمَ  إِلَیَّ فَقَالَ تأَذَْنُ لیِ

قَالَ إِنَّهُ لَعلِْمٌ وَ لَیْسَ بِذاَکَ ثُمَّ سَکتََ   وَ قَالَ حَتَّى أرَْشُ هَذَا کَأَنَّهُ مُغْضبٌَ قَالَ قلُتُْ هَذَا وَ اللَّهِ الْعلِمُْ

مَا الْجَفْرُ قَالَ وعَِاءٌ منِْ أَدَمٍ فیِهِ علِْمُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ عِنْدنََا الجَْفْرَ وَ مَا یُدْرِیهِمْ مَا الْجفَْرُ قَالَ قلُْتُ وَ 

الْعلِمُْ قَالَ إِنَّهُ  النَّبیِِّینَ وَ الْوصَیِِّینَ وَ علِمُْ الْعلَُمَاءِ الَّذِینَ مَضَواْ منِْ بَنِی إِسرَْائِیلَ قَالَ قلُتُْ إِنَّ هَذَا هُوَ

وَ مَا یُدْرِیهِمْ مَا مصُحَْفُ  قَالَ وَ إِنَّ عنِْدَنَا لَمصُحَْفَ فَاطمَِةَ  لَعلِْمٌ وَ لَیْسَ بِذَاکَ ثُمَّ سَکتََ سَاعَةً ثُمَّ

قَالَ مُصْحَفٌ فیِهِ مِثْلُ قُرْآنِکُمْ هَذَا ثلََاثَ مَرَّاتٍ وَ اللَّهِ مَا  قَالَ قلُْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ  فَاطِمَةَ 

قلُتُْ هَذَا وَ اللَّهِ الْعلِمُْ قَالَ إِنَّهُ لَعلِْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاکَفِیهِ منِْ قُرْآنکُِمْ حرَْفٌ وَاحِدٌ قَالَ 

-  

ثُمَّ سَکتََ سَاعَةً ثُمَّ  

هَذَا وَ اللَّهِ  قَالَ إِنَّ عنِْدَنَا علِْمَ مَا کاَنَ وَ علِْمَ مَا هُوَ کَائنِ  إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ قلُتُْ جُعلِتُْ فِدَاکَ

ءٍ الْعلِْمُ قَالَ مَا یحَْدثُُ بِاللَّیْلِ وَ  علِْمُ قَالَ إنَِّهُ لَعلِْمٌ وَ لَیْسَ بِذاَکَ قَالَ قلُتُْ جُعلِتُْ فِدَاکَ فَأیَُّ شیَْهُوَ الْ

 9.ءِ إِلَى یوَْمِ القِْیَامَةِ ءُ بَعْدَ الشَّیْ النَّهَارِ الأَْمْرُ منِْ بَعْدِ الْأَمْرِ وَ الشَّیْ

فدایت شوم، درباره موضوعى : وارد شدم و به آن حضرت گفتم ر امام صادق ب: ر گفتابو بصی

اى میان خود و  پرده پس امام صادق  .شنود سؤالى دارم، امّا اینجا کسى است که سخن مرا مى

اى ابو محمدّ، اینک هرچه : اتاق مجاور بیاویخت و در آن اتاق نظر فرمود سپس به من گفت

( از علم)بابى  خدا  کنند که رسول فدایت شوم، شیعیان شما نقل مى: گفتم. خواهى بپرس مى

 .شود آموخت که از آن باب یک هزار باب دیگر گشوده مى به على 

آموخت که از  به على ( از علم)باب یکهزار  خدا  اى ابو محمدّ، رسول :فرمود  امام

سپس  .(حقیقى)به خدا سوگند که این است علم : گفتم .گردد هریک، هزار باب دیگر گشوده مى

 .اى ابو محمدّ، ما کتاب جامعه را داریم و مردم ندانند که جامعه چیست: افزود امام 
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است که طول آن ( طومارى)اى  صحیفه: فرمود امام  ابى است؟فدایت شوم، آن چه کت: پرسیدم

آن  املاء فرموده و على  است و پیامبر به زبان خود آن را سول خدا هفتاد ذراع به ذراع ر

که مردم بدان نیاز دارند در آن ( از احکام)را به خط خود نگاشته و هر حلال و حرامى و هرآنچه 

اى ابو محمّد، : با دست خویش به من اشاره فرمود و گفت سپس. مکتوب است حتّى ارش خراش

.گوش فرا دار

   

که خشمگین  و درحالى .فدایت شوم، من در اختیار تو هستم، هرچه اراده کنى بفرماى: گفتم

همین ( یقىحق)به خدا سوگند که علم : گفتم. حتّى ارش این: نمود دست مرا گرفت گفت مى

سپس چندى ساکت ماند،  (.که تو پندارى)آرى، این علمى است امّا نه آن : فرمود امام . است

 !و جفر نیز نزد ماست و مردم چه دانند که جفر چیست: آنگاه فرمود

انبانى از چرم که علم انبیا و اوصیا و علم علماى درگذشته بنى : فرمود آن چیست؟: پرسیدم

آرى، این علمى است امّا نه آن : فرمود .همین است( قىحقی)همانا علم : گفتم .اسرائیل در آن است

نیز نزد ماست، و  و مصحف فاطمه : رمودسپس چندى ساکت ماند، آنگاه ف (.که تو پندارى)

مصحفى است که حجم : فرمود آن چیست؟: گفتم چیست؟ انند که مصحف فاطمه مردم چه د

 .ى در مصحف نیستآن سه برابر قرآن است، امّا از آنچه در قرآن آمده چیز

آرى، این علمى است امّا نه آن : امام فرمود .همین است( حقیقى)به خدا سوگند که علم : گفتم

علم آنچه گذشته و آنچه تا روز رستاخیز : و باز چندى ساکت ماند، سپس فرمود .(که تو پندارى)

: فرمود .(حقیقى)فدایت شوم، به خدا سوگند که این است علم : گفتم .روى خواهد داد نزد ماست

 .(که تو پندارى)آرى، این علمى است امّا نه آن 

دهد و  علم به هرآنچه در شب و روز روى مى: فرمود فدایت شوم، پس آن علم چیست؟: گفتم

گردند  هایى که هریک پس از دیگرى پدیدار مى آیند و پدیده آگاهى از رویدادهایى که پیاپى هم مى

ادعای نقل این  است و جزء مواریث ائمه  ر امام علی کتاب جف پس «.تا روز رستاخیز

 .روایت از کتاب جفر خود دلیل بر بطلان ادعای او است
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ی پنجاه و پنجمجلسه

-  

 80/80/99 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

بحث ما پیرامون سرنوشت یهود در دوران ظهور بود، نظریات مطرح در این زمینه را بیان کردیم؛ ما 

که دلالت بر حکومت و حاکمیت داشتن یهود در دوران ظهور کند دست نیافتیم و به روایتی 

روایتی در . روایاتی که هم بیانگر نزاع و درگیری یهود با مسلمانان بود مربوط به قبل از ظهور بود

کار یهود قبل از ظهور بود لکن ادعا شده ی قبل بیان کردیم که مؤید نظر ما مبنی بر پایانجلسه

نقل شده در حالی که کتاب جفر جزء مواریث ائمه  ه این روایت از کتاب جفر امام علی بود ک

 .نه از کتاب شریف کافی نقل کردیمباشد و روایت صحیح السندی نیز در این زمیمی 

 :است ادامه روایاتی که دلالت دارد جفر از مواریث ائمه 

 :8ی روایتی ترجمهادامه

 .اى ابو محمّد، ما کتاب جامعه را داریم و مردم ندانند که جامعه چیست: افزود سپس امام 

است که طول آن ( طومارى)اى  صحیفه: فرمود امام  فدایت شوم، آن چه کتابى است؟: پرسیدم

آن  است و پیامبر به زبان خود آن را املاء فرموده و على  هفتاد ذراع به ذراع رسول خدا 

که مردم بدان نیاز دارند در آن ( از احکام)را به خط خود نگاشته و هر حلال و حرامى و هرآنچه 

اى ابو محمّد، : سپس با دست خویش به من اشاره فرمود و گفت. مکتوب است حتّى ارش خراش

 .گوش فرا دار

که خشمگین  و درحالى. فدایت شوم، من در اختیار تو هستم، هرچه اراده کنى بفرماى: گفتم

همین ( حقیقى)به خدا سوگند که علم : گفتم .حتّى ارش این: نمود دست مرا گرفت گفت مى

سپس چندى ساکت ماند،  (.که تو پندارى)آرى، این علمى است امّا نه آن : فرمود امام . است

 !و جفر نیز نزد ماست و مردم چه دانند که جفر چیست: آنگاه فرمود
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انبانى از چرم که علم انبیا و اوصیا و علم علماى درگذشته بنى : فرمود آن چیست؟: پرسیدم

آرى، این علمى است امّا نه آن : فرمود .همین است( حقیقى)همانا علم : گفتم .اسرائیل در آن است

(.که تو پندارى)

   

است و ادعای نقل این روایت از کتاب جفر  جزء مواریث ائمه  پس کتاب جفر امام علی 

 .خود دلیل بر بطلان ادعای او است

 :کندمرحوم مجلسی پیرامون این روایت بیان می

لا یعلمون ما فی خلف الستر و الجدران إلا  لعل رفع الستر لإیهام أنهم  "قال فرفع "

الأحوال یحتاجون إلى ذلک لنوع من المصلحة، أو تکون أحوالهم مختلفة، و فی بعض   بالاستعلام

لأنه لم یکن جمیع العلوم حاضرة عندهم، بل یحتاجون إلى مراجعة إلى بعض الکتب، أو إلى روح 

القدس، و المراد بالباب أولا النوع، و ثانیا القواعد الکلیة التی تستنبط منها الأحکام، أو بالأول القواعد 

 9یومئ إلیه بعض الأخبارالکلیة و بالثانی الجزئیات المتفرعة علیها کما 

علم به پشت پرده یا دیوار  برای ایهام به این است که ائمه و بالا زدن پرده این رفع ستر 

ندارند مگر به بررسی کردن آن به جهت نوعی از مصلحت یا از این جهت که احوال آنان مختلف 

باشد بلکه ها حاضر نمیآنی علوم نزد است، و در بعضی مواقع به برسی کردن نیاز دارند زیرا همه

باشند، مراد ار باب اول نوع علم است و مراد از نیازمند مراجعه به بعضی از کتب یا روح القدس می

شود، یا اینکه مراد از باب اول قواعد کلی و از باب باب دوم قواعد کلی که احکام از آن استنباط می

 . دوم جزئیات متفرع بر آن است

سمَِعتُْ عِدَّة  منِْ أصَْحَابِنَا عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ عُمَرَ بنِْ عَبْدِ الْعزَِیزِ عنَْ حَمَّادِ بنِْ عُثمَْانَ قَالَ . 2

تُ فِی مصُحَْفِ تظَْهَرُ الزَّناَدِقَةُ فِی سنََةِ ثَماَنٍ وَ عِشْرِینَ وَ مِائَةٍ وَ ذلَِکَ أَنِّی نظََرْ: یَقُولُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ 

 دَخَلَ علََى فاَطِمَةَ  فَاطِمَةَ ع قَالَ قلُتُْ وَ مَا مُصحَْفُ فاَطِمَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لمََّا قَبَضَ نبَِیَّهُ 

لَکاً یُسلَِّی غَمَّهَا وَ یحَُدِّثُهَا فَشَکتَْ منِْ وَفَاتِهِ منَِ الْحزُْنِ مَا لَا یَعلَْمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأرَْسلََ اللَّهُ إِلَیْهَا مَ

فَقَالَ إِذَا أحَْسَستِْ بِذَلِکِ وَ سَمِعتِْ الصَّوتَْ قُولِی لِی فَأَعلْمََتْهُ بذَِلکَِ  إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمنِِینَ   ذَلکَِ
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یَکْتبُُ کُلَّ مَا سَمِعَ فَجَعَلَ أمَِیرُ الْمؤُْمنِِینَ 

-  

منِْ ذلَِکَ مُصحَْفاً قَالَ ثُمَّ قَالَ أمََا إِنَّهُ  حَتَّى أَثْبتََ 

  .ءٌ منَِ الْحلََالَ وَ الْحَراَمِ وَ لَکنِْ فیِهِ علِْمُ مَا یَکُونُ لَیْسَ فیِهِ شیَْ

 .کندمرحوم مجلسی این روایت را تضعیف می

زنادقه در سال صد و بیست و هشت : که فرمود شنیدم از امام صادق : حماد بن عیسى گوید

 مصحف فاطمه : دیدم، عرض کردم ظهور کنند من این مطلب را در مصحف فاطمه 

را از وفات آن  را قبض روح فرمود، فاطمه  چون خداى تعالى پیغمبرش : چیست؟ فرمود

اى برایش  رشتهحضرت اندوهى گرفت که جز خداى عز و جل مقدارش را نداند، بدان جهت خدا ف

 فرستاد که او را دلدارى دهد و با او سخن گوید، فاطمه از این داستان به امیر المؤمنین 

چون آمدن فرشته را احساس کردى و صدایش را شنیدى، به من : فرمود شکایت کرد، على 

نوشت، تا شنید میخبر داد و آن حضرت هر چه می به امیر المؤمنین  بگو، پس فاطمه 

که از آن سخنان مصحفى ساخت، اما در آن مصحف چیزى از حلال و حرام نیست، بلکه در آن آن

 .علم به پیش آمدهاى آینده است

کنم که مقصود از زنادقه امثال ابن ابى العوجاء و ابن مقفّع من فکر می: گوید علامه مجلسى 

رى بیست سال قبل از هج 921کردند و سال مجادله و مناظره می باشند که با امام صادق 

است که زمان طغیان و بسیارى این طایفه بود و یا آنکه مراد خلفاى بنى  وفات امام صادق 

 .اند که کتب زنادقه را در آن سال ترویج دادندعباس

لَ سَمِعتُْ عِدَّة  مِنْ أصَْحَابِنَا عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ علَِیِّ بنِْ الْحَکَمِ عنَِ الْحُسَینِْ بنِْ أَبِی الْعلََاءِ قَا. 3

اوُدَ وَ توَْراَةُ مُوسَى ءٍ فِیهِ قَالَ زَبوُرُ دَ إِنَّ عِنْدیِ الجَْفْرَ الأَْبْیَضَ قَالَ قلُتُْ فَأیَُّ شَیْ :یَقُولُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ 

وَ الْحلََالُ وَ الحَْرَامُ وَ مُصحَْفُ فَاطِمَةَ مَا أزَْعُمُ أَنَّ فِیهِ قُرْآناً وَ فِیهِ  وَ إِنْجیِلُ عِیسَى وَ صُحُفُ إِبْرَاهیِمَ 

صْفُ الْجلَدَْةِ وَ رُبُعُ الْجلَْدَةِ وَ أرَْشُ مَا یحَْتاَجُ النَّاسُ إِلیَْنَا وَ لَا نَحتَْاجُ إلَِى أَحَدٍ حتََّى فیِهِ الْجلَْدَةُ وَ نِ

ءٍ فِی الجَْفْرِ الْأحَْمَرِ قَالَ السِّلَاحُ وَ ذلَِکَ إِنَّمَا یُفْتحَُ  الخَْدْشِ وَ عنِْدیِ الجَْفْرَ الْأَحْمَرَ قَالَ قلُتُْ وَ أیَُّ شیَْ

عَبْدُ اللَّهِ بنُْ أَبِی یَعْفوُرٍ أصَلْحََکَ اللَّهُ أَ یَعرِْفُ هَذَا بَنوُ للِدَّمِ یفَْتحَُهُ صَاحبُِ السَّیْفِ للِقَْتْلِ فقََالَ لَهُ 
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ملُِهُمُ الحَْسَدُ وَ طلَبَُ الحَْسنَِ فَقَالَ إیِ وَ اللَّهِ کَمَا یَعرِْفُونَ اللَّیْلَ أَنَّهُ لَیْل  وَ النَّهَارَ أَنَّهُ نَهَارٌ وَ لَکِنَّهُمْ یحَْ

.ودِ وَ الإِْنکَْارِ وَ لَوْ طلََبُوا الْحقََّ باِلْحقَِّ لَکَانَ خَیْراً لهَُمْالدُّنْیَا علََى الْجُحُ

   

 .این روایت حسن است: فرمایدمرحوم مجلسی می

میفرمود همانا جفر سفید نزد من است، عرض  العلا گوید شنیدم امام صادق حسین بن ابى

زبور داود و تورات موسى و انجیل عیسى و صحف ابراهیم و حلال و : در آن چیست؟ فرمود: کردم

ست آنچه مردم ا در آن: حرام و مصحف فاطمه، و معتقد نیستم که در مصحف چیزى از قرآن باشد

یک مجازات یک تازیانه و نصف تازیانه و حتى  -کسى احتیاج نداریمه و ما ب -بما احتیاج دارند

در جفر : تازیانه و جریمه خراش در آن هست و جفر سرخ هم نزد من است، عرض کردم چهارم

شود و صاحب شمشیر  اسلحه است و آن تنها براى خونخواهى گشوده مى: سرخ چیست؟ فرمود

 .کندآن را براى کشتن باز می( امام قائم )

آرى : شناسند؟ فرمودپسران حسن او را می. اصلحک اللَّه: ش عرض کردابن ابى یعفور به حضرت

دهند که این روز است و این شناسند و تشخیص میشناسند، چنان که روز و شب را میبخدا می

شب ولى حسد و دنیاطلبى ایشان را بر سرپیچى و انکار وامیدارد و اگر ایشان حق را از راه حق 

  جویند، برایشان بهتر است

اکنون که براى خونخواهى سید الشهداء و رفع منکرات با بنى عباس میجنگند، هدفشان حق است  

و مقدس ولى چون این مبارزه باذن امام علیه السلام نیست، براى ایشان خیرى ندارد و حقى را از 

 .آورند و گناه انکار و سرپیچى از ما بگردنشان میماند راه باطل بدست مى

قَالَ أَبوُ  إِبْرَاهِیمَ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ عِیسَى عنَْ یُونُسَ عَمَّنْ ذکََرَهُ عنَْ سلَُیْماَنَ بنِْ خَالِدٍ قَالَ علَِیُّ بنُْ. 4

فلَْیُخرِْجُوا وَ الْحقَُّ فِیهِ   لَمَا یَسُوؤهُُمْ لِأَنَّهُمْ لَا یَقوُلُونَ الْحقََ  إِنَّ فِی الْجَفْرِ الَّذیِ یَذکُْرُونهَُ: عَبْدِ اللَّهِ 

وَ لْیُخْرِجُوا مصُْحَفَ فَاطِمَةَ ع   قَضَایَا علَِیٍّ وَ فَرَائِضَهُ إِنْ کَانوُا صَادِقِینَ وَ سلَُوهُمْ عنَِ الْخَالاتِ وَ الْعمََّاتِ

بِکِتابٍ منِْ قَبْلِ »قُولُ فَأْتُوا سلَِاحُ رسَُولِ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَ  فإَِنَّ فِیهِ وصَِیَّةَ فَاطمَِةَ ع وَ مَعهَُ

  .« هذا أَوْ أَثارَةٍ منِْ علِْمٍ إِنْ کنُْتُمْ صادِقِینَ

 .این روایت مرسل است: فرمایدمرحوم مجلسی می
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و مدعى هستند که نزد )کنند یاد می( پیشوایان زیدیه)همانا در جفرى که : فرمود امام صادق 

ناپسند آید، زیرا آنها به حق قائل نیستند، در صورتى که حق  چیزهائى است که ایشان را( آنهاست

رسد و اجازه خروج و در آن نوشته است که از ایشان کسى به امامت نمی)در آن جفر است 

و احکام میراثى را که فرموده است  هاى على گویند، قضاوتو باز اگر راست می( جنگیدن ندارد

اگر )ها از ایشان بپرسید  ها و عمه بیرون آورند، راجع به میراث خاله( و در جفر نوشته است)

را که وصیتش در آن و سلاح  مصحف فاطمه ( توانستند جواب گویند و باز اگر راست میگویند

ن را تکذیب میکند و سلاح ایشا وصیت فاطمه )نیز همراه آنست، بیرون آورند  پیغمبر 

اگر راست میگوئید، کتابى پیش از »: خداى عز و جل فرماید (.نزد ماست نه نزد ایشان پیغمبر 

«.این قرآن یا اثرى از علم براى من بیاورید

   

سَأَلَ أبََا  :ی عُبَیْدَةَ قَالَمُحَمَّدُ بنُْ یَحیَْى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحمََّدٍ عنَِ ابنِْ مَحْبُوبٍ عنَِ ابنِْ رِئَابٍ عنَْ أَبِ. 5

بَعضُْ أصَْحاَبِناَ عنَِ الْجَفْرِ فَقَالَ هُوَ جلِْدُ ثوَْرٍ مَملُْوءٌ علِْماً قَالَ لَهُ فاَلجَْامِعَةُ قَالَ تلِکَْ  عَبْدِ اللَّهِ 

یْسَ فِیهَا کُلُّ مَا یحَْتاَجُ النَّاسُ إِلیَْهِ وَ لَ  صَحِیفَة  طوُلُهَا سبَْعُونَ ذِرَاعاً فِی عرَْضِ الأَْدِیمِ مِثلُْ فَخِذِ الفَْالجِِ

قَالَ فَسَکتََ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ  منِْ قَضِیَّةٍ إِلَّا وَ هِیَ فِیهَا حتََّى أرَْشُ الْخدَْشِ قَالَ فَمُصْحَفُ فَاطمَِةَ 

وَ سَبْعِینَ  خَمْسَةً عَمَّا تُرِیدُونَ وَ عَمَّا لَا تُرِیدوُنَ إِنَّ فَاطِمَةَ مَکَثتَْ بَعْدَ رسَُولِ اللَّهِ   إِنَّکُمْ لتََبحَْثُونَ

یَأْتِیهَا فیَُحْسنُِ عَزَاءهََا علََى أَبِیهَا وَ  یَوْماً وَ کَانَ دَخلََهَا حُزْن  شَدِیدٌ علََى أَبِیهَا وَ کاَنَ جَبْرَئِیلُ 

 یَّتهَِا وَ کاَنَ علَِیٌّ یطَُیِّبُ نفَْسَهَا وَ یُخْبِرهُاَ عنَْ أَبیِهَا وَ مَکَانِهِ وَ یخُْبِرهَُا بِماَ یَکوُنُ بَعْدهََا فِی ذُرِّ

 .یَکْتبُُ ذلَِکَ فَهَذَا مُصحَْفُ فَاطِمَةَ 

 .این روایت صحیح است: فرمایدمرحوم مجلسی می

 :راجع به جفر پرسید، حضرت فرمود یکى از شیعیان از حضرت صادق : ابو عبیده گوید

است به طول هفتاد ذراع طوماری : جامعه چیست؟ فرمود: جفر پوست گاویست پر از علم، عرضکرد

یک پوست مانند ران شتر فربه که تمام احتیاجات مردم در آن نوشته است، همه قضایا   و عرض

مصحف فاطمه چیست؟ حضرت مدتى سکوت کرد  :کرد حتى جریمه خراش در آنجا هست، عرض

از  بعد کنید، همانا فاطمه خواهید بحث میخواهید و نمیشما از آنچه می: و سپس فرمود

آمد  مى هفتاد و پنج روز در دنیا بود و از فراق پدر اندوه بسیارى داشت و جبرئیل  پیغمبر 
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داد و سرگذشت اولادش را داد و از احوال و مقام پدرش خبر میو او را در مرگ پدر تسلیت می

.است ها مصحف فاطمه  نوشت و آن نوشتهاینها را می گفت و على پس از او برایش می

   

بنِْ عِدَّة  منِْ أصَْحَابِنَا عنَْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدٍ عنَْ صَالحِِ بنِْ سَعِیدٍ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ أَبِی بِشْرٍ عنَْ بَکْرِ . 6

وَ إِنَّ النَّاسَ  إنَِّ عِنْدنََا مَا لَا نَحْتاَجُ معََهُ إلَِى النَّاسِ: أَبَا عَبدِْ اللَّهِ ع یَقُولُ کَربٍِ الصَّیْرفَِیِّ قَالَ سمَِعتُْ

لَالٍ وَ حرََامٍ وَ لَیحَْتَاجوُنَ إلَِینَْا وَ إِنَّ عِندَْنَا کتَِاباً إِملَْاءُ رسَُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ علَِیٍّ ع صَحیِفَةً فِیهَا کُلُّ حَ

  .تُمُوهُإِنَّکُمْ لَتَأْتُونَّا بِالأَْمْرِ فنََعرِْفُ إِذَا أخََذْتُمْ بِهِ وَ نَعرِْفُ إذَِا ترََکْ

 .مجهول است: فرمایدمرحوم مجلسی می

که )ها نیازى به مردم نداریم همانا نزد ما نوشتجاتى است که با وجود آن: فرمودمی امام صادق 

و خط  ولى مردم به ما احتیاج دارند، نزد ما کتابی است به املاء پیغمبر ( از آنها چیزى بپرسیم

و )آیید  حرامى در آن است، شما راجع به کارى نزد ما مى، دفتری است که هر حلال و على 

 .کنیدکنید یا عمل نمیفهمیم که شما به آن عمل میسپس ما می( کنیدکسب تکلیف می

رَیْدِ بْنِ علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عَنِ ابنِْ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عنَْ فُضَیْلِ بنِْ یَسَارٍ وَ بُ. 7

إِنَّ الزَّیْدِیَّةَ وَ الْمعُْتَزِلَةَ قَدْ أَطَافوُا  أَنَّ عَبْدَ الْملَِکِ بنَْ أَعْینََ قَالَ لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ  :مُعاَویَِةَ وَ زُرَارَةَ

فَهَلْ لَهُ سلُطَْان  فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدیِ لَکتَِابَینِْ فِیهمَِا تَسْمِیَةُ کُلِّ نَبِیٍّ وَ کُلِّ    بِمُحمََّدِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ

 .ملَِکٍ یَملِْکُ الْأرَْضَ لَا وَ اللَّهِ مَا مُحمََّدُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ فِی وَاحِدٍ مِنهُْمَا

 .این روایت حسن است: فرمایدمرحوم مجلسی می

طایفه زیدیه و معتزله گرد محمد بن عبد اللَّه را : گفت الملک بن اعین به امام صادق  عبد

که نام تمام انبیا و  به خدا که نزد من دو کتاب است: اند آیا براى او سلطنتى هست؟ فرمود گرفته

نام کنند، در آنها ثبت است، به خدا که در هیچ یک از آنها سلاطینى که در زمین فرمانروائى می

 .محمد بن عبد اللَّه نیست
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مُحَمَّدُ بنُْ یَحیَْى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ محَُمَّدٍ عنَِ الحُْسَینِْ بنِْ سعَِیدٍ عنَِ القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّدٍ عنَْ عَبدِْ . 1

فَقَالَ یَا فُضَیْلُ أَ تَدْریِ فِی  دَخلَتُْ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  :الصَّمَدِ بنِْ بشَِیرٍ عنَْ فُضَیْلِ بنِْ سُکَّرَةَ قَالَ

لَیْسَ منِْ ملَِکٍ یَملْکُِ  ءٍ کُنتُْ أَنظُْرُ قُبَیْلُ قَالَ قلُتُْ لَا قَالَ کُنتُْ أنَظُْرُ فِی کِتَابِ فاَطِمَةَ  أیَِّ شَیْ

 .دِ الحَْسنَِ فِیهِ شیَْئاًالْأرَْضَ إِلَّا وَ هُوَ مکَْتُوبٌ فِیهِ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ أَبیِهِ وَ مَا وَجَدتُْ لِوُلْ

وارد شدم، فرمود اى فضیل میدانى اندکى پیش چه  بر امام صادق : فضیل بن سکرة گوید

کردم، تمام سلاطینى که را مطالعه می کتاب فاطمه : نه، فرمود: کردم؟ عرضکردممطالعه می

است و من براى فرزندان  کنند، به نام خود و نام پدرانشان در آن نوشتهدر زمین فرمانروائى می

.حسن چیزى در آن ندیدم

   

 ، مصحف فاطمه شود که جفر، مصحف علی از مجموع این روایات چنین استفاده می

ظهور کند لذا  هستند و احدی به آن دست نیافته تا هنگامی که امام زمان  مواریث ائمه 

 .ادعای نقل روایت از کتاب جفر خود دلیل بر بطلان مدعا است

ابن مریم   عیسى  نزول  الدجال  إذا سمع: ضمرة عن یحیى بن أبى عمرو الشیبانى عن کعب قال. 1

: ء إلّا دل على أصحاب الدجال فیقول هرب، فیتبعه عیسى فیدرکه عند باب لد فیقتله، فلا یبقى شى

  .یا مؤمن هذا کافر

او را  را بشنود فرار کند، پس عیسی  هنگامی که دجال نزول عیسی بن مریم : کعب گفت

ماند مگر اینکه دلالت بر رساند، پس چیزی باقی نمیکند و او را نزد باب لد به قتل میدنبال می

 .ای مومن این کافر است: گویدکند پس میاصحاب دجال می

حکومت  طبق روایات اصحاب دجال عامه اکثرا یهودی و فرزندان زنا هستند یعنی دجال نمادی از 

تواند نماد حکومت کند و دجال نمیباشد بلکه دجال ادعای ربوبیت مییهود است امّا اینطور نمی

روایاتی هم که در مورد دجال نقل شده در مورد . یهود باشد بله اکثر اصحاب او یهودی هستند

شده  نمائی کرده است و در کتب ما هم در مورد دجال آنطور که در کتب عامه نقلدجال بزرگ

 . بحث نشده است
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ی پنجاه و ششمجلسه

-  

 83/80/99 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 با یهود قتال امام زمان 

ها در دوران ظهور به بحث ما در مورد یهود در دوران ظهور بود و ما به این نتیجه رسیدیم که آن

و حکومت آنان  شوندعنوان یک قدرت و دولت نیستند بلکه پیرامون هر پرچم مخالفی جمع می

در روایات عامه که به دجال زیاد پرداخته شده، آمده است که بعد از . پذیردقبل از ظهور پایان می

کرارا گفتیم که دجال نماد یهود نیست بلکه . پردازندها میقتل دجال مسلمانان به تعقیب یهودی

 .کندخودش ادعای ربوبیت می

 :بیست و پنجمروایت 

فأخبرنى عمرو بن أبى سفیان الثقفى، أخبره رجل من الأنصار عن بعض : رىقال الزه: قال معمر

  علیه  یأتى سباخ المدینة، و هو محرم»: الدجال؛ قال ذکر رسول اللّه  :أصحاب رسول اللهّ، قال

نقابها، فتنتفض المدینة بأهلها نفضة أو نفضتین، و هى الزلزلة فیخرج إلیه منها کل   یدخل  أن

منافق و منافقة، ثم یولى الدجال قبل الشام فیحاصرهم، و بقیة من المسلمین یومئذ معتصمون 

الدجال نازلا بأصله حتى إذا طال علیهم البلاء، قال رجل  بذروة جبل من جبال الشام، فیحاصرهم

یا معشر المسلمین، حتى متى أنتم هکذا، و عدو اللّه نازل بأصل جبلکم هذا، هل : من المسلمین

أنتم إلّا بین إحدى الحسنیین، بین أن یستشهدکم اللّه، أو یظهرکم، فیتبایعون على الموت بیعة 

 من أنفسهم، ثم تأخذهم ظلمة لا یبصر امرؤ فیها کفه، یعلم اللّه تعالى أنها الصدق 

من أنت یا عبد : فینزل ابن مریم فیحسر عن أبصارهم، و بین أظهرهم رجل علیه لامته یقولون: قال

بین : أنا عبد اللّه و رسوله و روحه و کلمته عیسى بن مریم، اختاروا بین إحدى ثلاث: اللّه؟ فیقول

و جنوده عذابا من السّماء، أو یخسف بهم الأرض، أو یسلّط علیهم  أن یبعث اللّه على الدّجاّل

أشفى لصدورنا و لأنفسنا، فیومئذ  -یا رسول اللّه -هذه: سلاحکم و یکفّ سلاحهم عنکم، فیقولون

ترى الیهودیّ العظیم الطّویل الأکول الشرّوب لا تقلّ یده سیفه من الرّعدة، فیقومون إلیهم 
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الدّجّال حین یرى ابن مریم کما یذوب الرصّاص، حتّى یأتیه فیسلطّون علیهم، و یذوب

-  

 -أو یدرکه 

 9«عیسى فیقتله

او به نمکزارهای مدینه : دجال را ذکر کرد؛ گفت  رسول خدا: گویدمیاصحاب پیامبر  بعضی از

ای مدینه و اهل آن را فراگیرد پس های مدینه شود، پس زلزلهآید و بر او حرام است که وارد کوچه

به  او تواند وارد مدینه شود،شوند سپس دجال نمیپیروان دجال از زن و مرد از مدینه خارج می

ها های کوهکند و بقیه مسلمین به سوی قلهها را محاصره میکند پس آنسمت شام حرکت می

کند تا اینکه بلاء بر آنان طولانی شود، مردی از ها را محاصره میکنند پس دجال آنفرار می

خواهید در محاصره باشید و دشمن خدا منطقه شما را ای گروه مسلمین، تا کی می: سلمین گویدم

 .اشغال کرده است

نیستید، بین اینکه خداوند شما را به مقام شهادت برساند یا اینکه  آیا شما بین دو حسن و نیکویی

ها را بداند، صدق آن تان کند پس بیعت کنند که تا پای جان ایستادگی کنند بیعتی که خداغالب

نزول کند پس او  پس ابن مریم  بینند، ها را ظلمتی فراگیرد که کف دست خود را نسپس آن

تو که : گویندها ایستاده و لباس رزم پوشیده، میبینند شخصی در بین آنبینند، و میرا می

هستم، بین سه چیز ی خدا و رسول او و روح او و کلمه او عیسی بن مریم من بنده: هستی؟ گوید

ها بین اینکه خداوند بر دجال و لشگریان او عذابی از آسمان نازل کند یا زمین آن: را اختیار کنید

: ها را کفایت کند پس گویندها مسلط کند و سلاح شما آنرا فرو برد یا اینکه سلاح شما را بر آن

بینی که است، پس در این روز میبرای قلوب و نفوس ما بهتر  -ای فرستاده خدا( گزینه سوم)این 

یک یهودی تنومند و بلند و پرخور و پر نوش  که دست او قدرت حمل سلاح ندارد به جهت لرزش 

شود هنگامی که ابن ها مسلط شوند و دجال ذوب میپس مسلمانان علیه آنان قیام کنند و بر آن

 .درساناو را گرفته و به قتل می مریم را ببیند تا اینکه عیسی 

که همان هنگام ظهور است   این روایت دلالت دارد بر اینکه یهود هنگام نزول حضرت عیسی 

نقشی ندارند و دارای قدرت و حاکمیتی نیستند و تنها پیرو دجال هستند و در آن هنگام در 

 .برندموقعیت ضعف شدید به سر می
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:منابع روایت

   

أخبرنی عمرو بن : عن معمر، عن الزهری، قال -23134ح  317ص  99ج  المصنّف لعبد الرزّاق،. 9

رسول اللّه  ذکر: ، قالأصحاب محمد  أبی سفیان الثقفی، أنّه أخبره رجل من الأنصار، عن بعض

 :الدّجّال، فقال 

یأتی سباخ المدینة »: سند عبد الرزّاق، من قولهه ب -9559ح  552ص  2ج  الفتن لابن حمّاد،. 2

 .«قبل الشّام فیحاصرهم: قولهإلى 

 .نسبت نداده است ه سند عبد الرزّاق، از زهری، و به نبی ، باول آن -9513ح  564و ص 

بینما المسلمون بالشّام قد حاصرهم الدّجّال »: از عبد الرزّاق، و در آن است -9632ح  573ص  و

 .«فی جبل من جبالها، یریدون قتل الدّجّال، إذ تأخذهم ظلمة

إذا نزل الدّجاّل سباخ المدینة نفضت المدینة »: از عبد الرزّاق، و در آن است -9794ح  696و ص 

 .«بأهلها

، ه سندش به او، و باست عبد الرزاّق همانند آنچه در روایت -227ص  2تاریخ مدینة دمشق، ج . 3

 .ا کمی تفاوتو ب

 ، ا کمی تفاوت، باست مصنّف عبد الرزّاق همانند آنچه در -243ص  2الدرّ المنثور، ج . 4

 .تاریخ مدینة دمشق از -914ص  9تهذیب تاریخ دمشق، ج . 5

 61ح  259ص  تصریح الکشمیری،. 6

 13؛ ص 2 ؛ ج( علیه السلام)معجم الأحادیث الإمام المهدی. 7

 :بررسی سند روایت

أخبرنی عمرو بن أبی سفیان الثقفی، : عن معمر، عن الزهری، قال :المصنّف لعبد الرزّاق

 ،أنّه أخبره رجل من الأنصار، عن بعض أصحاب محمد 
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.این روایت مرسل است

   

 .ایشان مهمل است :عمرو بن ابی سفیان ثقفی

 :زهری

از (: هق 924م )محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث زهری 

ایشان امام صحاح و سنن است و احادیث اهل سنت بر . های معتبر نزد اهل سنت استشخصیت

 9235بخاری از او . چرخد و از ارکان حدیث است، دو هزار حدیث از او نقل شده استمحور او می

که به قول خودشان بیست و هشت سال   کند در حالی که از حضرت فاطمهحدیث نقل می

 . را ندیده است  کنند حال آنکه زهری اصلا پیامبر اکرمدیث نقل میعمر کرده یک ح

ی ملعونه کرد و ایشان بود که دعوت عمر بن عبد العزیز را برای پذیرش زهری خود را وقف شجره

او معروف به زهری و ابن شهاب . تدوین حدیث قبول کرد و سنت صحابه را هم به آن اضافه کرد

 در که بود لذا به او زهری گویند و پدر جد او عبد الله بن شهاب بوداست جد جد او ابن زهره 

که اگر  و جزو کسانی بود که در جنگ احد هم پیمان شدند جنگ بدر علیه مسلمین حضور داشت

: جد تو در جنگ بدر بود گفت: به زهری گفتند. بکشند یا کشته شوند یا او را را ببینند  پیامبر

مصعب حضرت مختار را محاصره کرد و . پدر او هم با مصعب بن زبیر بود .بله در جناح مخالف بود

 .پس از دستگیری دست و پای او را با میخ به زمین زد

قاضی  به عنوان زهری در دوران عبد الملک و هشام بن عبد الملک بود و یزید بن عبد الملک او را 

اولین ارتباط مستقیم و . هجرت کرد به قصد خدمت به خلفای جور او از مدینه به شام. دادقرار 

همسر ابو درداء  ،دارای تاریخ ننگینی است که عبد الملکی ،علنی او با عبد الملک بن مروان است

 . خورمشراب بلکه خون می: خوری گفتشنیدم شراب می: به عبد الملک گفت

 : البته عامه علیه زهری هم مطالبی گفتند

او از یاوران  9کان من اعوان الظلمة له صورة کبیرة فی دولة بنی امیة: در سیر اعلام نبلاء آمده است

کنند او را جزء شیعه قلمداد بعضی تلاش می. ظالمین و دارای جایگاه ویژه در دولت بنی امیه است

                                                             
 337، ص5سیر اعلام النبلاء، ج 9
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اولا برای نصیحت او بود و هم   ملاقات او با امام سجادو کنند در حالی که حال او روشن است 

 هجری بوده است و به نصیحت 926سال  به شهادت رسیدند در حالی که او تا 15امام سال  ثانیا

.عمل نکرد  امام

   

 ذکر و مکحول عن الفزاری حوشب بن علی روى و 9.جندیا الزهری کان: إشکاب بن محمد قال و  

.الملوک نفسه بصحبة أفسد أنه لا لو هو رجل أیّ: فقال الزهری
مکحول هنگامی که سخنی از  2

 .او خود را با مصاحبت ملوک فاسد کرد: به نزد او به میان آمد گفت زهری

همراه  ما لک و مندیل الامراء: کنت مع ابن شهاب فرانی عمرو بن عبید فقال: عمر بن ربیب گفت

 !؟چیست تو را که با دستمال امراء همراه شدی:ابن شهاب بودم پس عمرو بن عبید مرا دید گفت

 .تو را یافتم که اهل دنیا هستی: ای به او نوشتنامهعمر بن عبد العزیز در 

 .پس راوی این روایت یک چنین شخصیتی است

  

                                                             
 221، ص1تاریخ اسلام، ج 9

 245، ص1تاریخ اسلام، ج 2
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ی پنجاه و هفتمجلسه

-  

 84/80/99 

 سرنوشت یهود در عصر ظهور

 بیست و پنجمادامه بررسی سند روایت 

ایشان بیش از پنجاه روایت در مورد مهدویت نقل کرده است لذا جا دارد تا در  :زهری

 .مورد او بحث مشروحی داشته باشیم

ایشان مورد اختلاف است، او کسی است که وقتی به او گفته شد در )  سعید بن مسیب

 أنت: به زهری گفته است( ستنه نماز در مسجد بهتر ا: شرکت کن گفت  تشییع امام سجاد

 الذی ذهبت بحدیثی الی بنی مروان، لم ذکرت لبنی مروان، ما حملک علی ان حدثک بنی مروان

حدیثی چرا احادیث مرا نزد بنی مروان نقل کردی؟ سعید تابعی و یک شخصیت مثبت نزد اهل 

 .سنت است امّا نسبت به زهری نظر منفی دارد

گذارم اگر اعمش را هم کنار می: أعمش هم مثل زهری است گفت: به یکی از علمای رجال گفتند

 .کرد و اعمش کاری به سلاطین نداشتمثل زهری باشد، او برای بنی امیه کار می

 :کندذهبی نقل می

 یده فی و رکب فرأیته: قال مروان، بنی لبعض شرط صاحب هو و الزهریّ على قدمت»: خارجة قال

 و فانصرفت: قال عالم، من ذا الله قبحّ: قلت: قال کوبات، الکافر أیدیهم فی و الناس یدیه بین و حربة،

 .«الزهری عن منه، فسمعت یونس، على فقدمت ندمت ثم منه، أسمع لم

بر زهری وارد شدم و او صاحب شرطه بنی مروان بود پس او را دیدم که سواره است  : خارجه گفت

 .دیگر از حدیثی نشنیدمخدا این عالم را قبیح کند پس برگشتم و : و در دست او سلاح است گفتم

 :کندکند و او را از همراهی بنی امیه نهی میسلمة بن دینار او را نصیحت می

جعلوک قطبا أداروا بک رحى مظالمهم و جسرا یعبرون علیک الى بلایاهم، و سلما الى ضلالتهم، 

 ، سالکا سبیلهم، یدخلون بک الشک على العلماء غیهم  داعیا الى
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ظلم خود قرار دادند و تو را سکوی پرش خود قرار دادند، و نردبان گمراهی خود تو را محور آسیاب 

ی طریق خودشان قرار دادند و به روندهی به سوی سرکشی خودشان، و راهقرار دادند و فراخواننده

ی تو بر علماء شک وارد کردند،واسطه

   

ها بود، قبای او جزء دولتی: مردم در قبول روایت مسعودی کوفی توقف کردند و گفت: ذهبی گوید

گذاشت کسی که حالش بست و کلاهی هم بر سر میپوشید و به کمر خود خنجر میسیاه می

پذیرند پس چگونه است حال کسی که تمام عمر خود را در خدمت اینچنین بوده، روایتش را نمی

 .دستگاه ظلم بنی امیّه بود

نه : شوم؟ گفتکنم، آیا جزء اعوان ظلمه میمن برای ظلمه خیاطی می: از سفیان ثوری پرسیدند

 .فروشد جزء اعوان استهائی و آنکه سوزن به تو میتو از خود آن

 :به زهری ی امام سجاد نامه

وَ عنَْ ا فَانظُْرْ أیَُّ رَجُلٍ تَکوُنُ غَداً إِذَا وَقَفتَْ بَینَْ یَدیَِ اللَّهِ فَسأََلَکَ عنَْ نِعمَِهِ علََیْکَ کیَْفَ رَعیَْتَهَ

قَابلًِا مِنْکَ باِلتَّعْذِیرِ وَ لَا رَاضیِاً مِنْکَ باِلتَّقْصِیرِ هَیْهَاتَ   اللَّهَ  حُججَِهِ علََیْکَ کَیْفَ قَضیَْتَهَا وَ لَا تحَْسَبنََ

وَ اعلَْمْ أَنَّ  -  وَ لا تَکْتُموُنهَُ لَتبَُیِّنُنَّهُ للِنَّاسِ  هَیْهَاتَ لیَْسَ کذََلِکَ أخََذَ علََى الْعلَُماَءِ فِی کِتَابِهِ إذِْ قَالَ

کَ مِنْهُ حِینَ أَدْنَى مَا کَتَمتَْ وَ أَخَفَّ مَا احْتَملَتَْ أَنْ آنَستَْ وحَْشَةَ الظَّالِمِ وَ سَهَّلتَْ لَهُ طَرِیقَ الْغَیِّ بِدُنُوِّ

تَبُوءُ بإِِثْمِکَ غَداً مَعَ الْخَونََةِ وَ أَنْ تُسْأَلَ عَمَّا دَنَوتَْ وَ إِجَابتَِکَ لَهُ حِینَ دُعِیتَ فَمَا أَخْوَفَنِی أَنْ تکَُونَ 

رُدَّ علََى أَخَذتَْ بإِِعَانَتِکَ علََى ظلُْمِ الظَّلَمَةِ إِنَّکَ أَخَذتَْ مَا لیَْسَ لَکَ مِمَّنْ أَعطَْاکَ وَ دَنَوتَْ مِمَّنْ لَمْ یَ

أَ وَ لَیْسَ بِدُعَائِهِ إِیَّاکَ حِینَ دَعَاکَ   کَ وَ أحَْبَبتَْ منَْ حَادَّ اللَّهَأَحَدٍ حَقّاً وَ لَمْ تَرُدَّ بَاطلًِا حِینَ أَدْنَا

   جَعلَُوکَ قطُْباً أدََارُوا بِکَ رَحَى مظَاَلِمِهِمْ وَ جِسْراً یَعْبرُُونَ علَیَْکَ إِلَى بلََایَاهمُ

گمان مبر که خدا عذر  ..ایستى چگونه مردى خواهى بود  پس بنگر که فردا که در پیشگاه خدا مى

خدا در قرآن از علما . که چنین نخواهد بود! هیهات! تو را بپذیرد و از تقصیرت درگذرد؛ هیهات

و بدان که کوچکترین . «دین خدا را بر مردمان آشکار کنند و پنهان مدارند»پیمان گرفته است که 

این است که دلنگرانى اى،  چیزى که تو پنهان کرده و سبکترین چیزى که آن را تحمل کرده

اى؛ و این کار با نزدیک شدن  اى و راه گمراهى را براو آسان ساخته ستمگر را بدل به آسودگى کرده

ترسم که فرداى قیامت با این گناه در  از آن مى. تو به او و پذیرفتن دعوت او صورت گرفته است
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مک مکارى ستمگران کى و به ستمیان خیانتکاران جاى داشته باشى، و از تو بپرسند از آنچه گرفت

کردى؟ و بپرسند که چرا چیزى را که حق تو نبود از کسى که به تو بخشید گرفتى؟ و چرا به 

داد، و چرا در آن هنگام که تو را به خود نزدیک کرد  کسى نزدیک شدى که حق هیچ کس را نمى

گام که ستمگران تو را از باطلى جلوگیرى نکردى؟ و چرا با دشمن خدا دوست شدى؟ آیا در آن هن

براى همکارى فرا خواندند، همچون قطبى قرار ندادند که آسیاب ستمکارى خویش را برگرد آن به 

و جنایتهایى که بر مردم روا )گذشتند و به بلاها  گردش درآورند، و همچون پلى نشدى که بر تو مى

.یافتند دست مى( داشتند مى

   

این حکایتی باطل است و : گویددهد که ذهبی میت مینسب  ای به امیر المومنینزهری جمله

در مورد امیر  او حدیثی: کنندنقل می .ها را سیاه کندشاید آن از کذب نواصب باشد، خدا روی آن

 .را داشت  او بغض امیر المومنین: نقل شده است .کرد و او مروانی بودنقل نمی  المومنین

نزد زهری بودم و از : گویدمی( از نوادگان جعفر طیار) هیم جعفر بن ابرا: کندابن عساکر نقل می

ای جعفری ننویس، او میل به بنی امیه دارد و : کردم، پیرزنی آنجا بود گفتزهری احادیثی نقل می

او خواهر بزرگ من است خرفت : او کیست؟ گفت: ها را اخذ کرده است، به زهری گفتمجوائز آن

 .را کتمان کردی  من خرفت شدم یا تو که فضائل اهل بیت: زن گفت ،شده

زهری بیمار بود، حدیثی برای من نقل کرد که دیگر نشنیدم آن را نقل کند، پس : گویدمعمر می

ای یمانی آن حدیث را کتمان : هنگامی که بهبود یافت از نقل آن حدیث هم پشیمان شد گفت

 .ند کسی مدح علی کندپسندنمی( بنی امیّه)ها کن، آن

زهری کسی است که خود علمای عامه نسبت به او چنین دیدگاهی دارند امّا با این حال بعضی از 

 .بزرگان ما سعی در تزکیه او دارند

خواهد او را کند و گویا میکند امّا مرحوم شوشتری مناقشه میاو را تضعیف می مرحوم مامقانی

کند و  حرف ابن ابی الحدید را هم که در مورد مقانی را نقل میایشان مطالب مرحوم ما. تبرئه کند

: کند که گفتکند و از ابن شیبه نقل مینقل می«  کان من المنحرفین عن علی» : زهری گفته

را یاد کردند پس به او ناسزا   در مسجد مدینه بودم، زهری و عروة بن زبیر نشسته بودند و علی
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کند و مرحوم شوشتری این روایات را رد می 9.ن دو پاسخ دادندبه آ  گفتند که امام سجاد

 :کندروایتی در تأیید او نقل می

و روى علیّ بن محمّد الخزّاز فی کتابه کفایة الأثر فی النصّ على الاثنی عشر

-  

فی آخر باب ما جاء  

فی مرضه الّذی توفّی  الحسین   دخلت على علیّ بن :أنّ الزهری قال: بإسناده -عن السجاّد 

وجدنا فی الصحیفة : فکم عهد إلیکم نبیکّم أن یکون الأوصیاء من بعده؟ قال: قلت( إلى أن قال)فیه 

  . و اللوح اثنی عشر إماما

شما در   پیامبر: در مرضی که از آن فوت کرد وارد شدم گفتم  بر امام سجاد: زهری گفت

 .در صحیفه و لوح نام دوازده امام را یافتم: مورد اوصیای بعد از خودش چند نفر را اسم برد؟ فرمود

 926هجری است در حالی که زهری تا سال  16در حالی که نقل این روایت مربوط به سال 

قت بود و ثانیا کار او نقل حدیث بود و نقل حدیث دلالت بر وثاهجری در خدمت دستگاه جور 

 .شخص ندارد

 :کنددر تأیید او نقل می مرحوم شوشتریو نیز 

  4.زین العابدین :یبکی و یقول کان الزهری إذا ذکر علیّ بن الحسین : و فی کشف الغمة

-زینت عبادت: گفتکرد و میگریه می ،شدمی  حسینالاز علی بن  نامیزهری هنگامی که 

 .شخصیتی معروف و مورد ستایش همگان بودند  در حالی که امام زین العابدین؛ کنندگان

 :کندنقل می مرحوم خوئی

کان الزهری إذا حدث عن علی بن الحسین : و قد روى الصدوق بإسناده، عن عمران بن سلیم، قال

و لم تقول له : ، فقال له سفیان بن عیینةحدثنی زین العابدین علی بن الحسین : ، قال

: ، قالسعید بن المسیب یحدث عن ابن عباس أن رسول الله   لأنی سمعت: زین العابدین؟ قال
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إذا کان یوم القیامة ینادی مناد أین زین العابدین، فکأنی أنظر إلى ولدی علی بن الحسین بن علی 

 . یخطو بین الصفوف بن أبی طالب 

   

: گفتکرد میحدیث نقل می  زهری هنگامی که از علی بن الحسین: یم گفتعمران بن سل

چرا به او زین : مرا حدیث کرد، سفیان بن عیینه به او گفت  زین العابدین علی بن حسین

  کرد که رسول خداشنیدم سعید بن مسیب از ابن عباس نقل می: گویی؟ گفتالعابدین می

بینم فرزندم علی بن حسین کجاست زین العابدین، پس گویا می: روز قیامت منادی ندا دهد: فرمود

 .داردرا که بین صفوف قدم برمی  بن علی بن ابی طالب

 :فرمایدسپس مرحوم خوئی می

و بما ذکرنا یظهر أن نسبة العداوة إلیه على ما ذکره الشیخ لم تثبت، بل الظاهر عدم صحتها، بقی 

أحد »: من القسم الأول، قال( 9521)مسلم بن شهاب الزهری ء، و هو أن ابن داود ذکر  هنا شی

 2.«یکنى أبا بکر( جخ -بن)أئمة الحدیث 

از انچه ذکر کردیم ظاهر شد که نسبت عداوت به زهری بنا بر آنچه شیخ ذکر کرده ثابت نشده 

ان گویا ایش. بلکه ظاهر عدم صحت کلام شیخ است، ابن داود هم او را در قسم اول ذکر کرده است

 .او از موالین بوده است: خواهد بگویدمی

 :کندمرحوم خوئی نقل می

و کان الزهری عاملا لبنی أمیة، فعاقب رجلا فمات الرجل فی العقوبة، فخرج »: قال ابن شهرآشوب

 .هائما و توحش، و دخل إلى غار فطال مقامه تسع سنین

إنی أخاف علیک : الحسین فأتاه الزهری، فقال له علی بن  و حج علی بن الحسین : قال

من قنوطک ما لا أخاف علیک من ذنبک، فابعث بدیة مسلمة إلى أهله، و اخرج إلى أهلک و معالم 

، و رجع إلى بیته و لزم علی (الله أعلم حیث یجعل رسالته)فرجت عنی یا سیدی : دینک، فقال له
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ما فعل نبیک،   یا زهری: ، و کان یعد من أصحابه، و لذلک قال له بعض بنی مروانبن الحسین 

9.( علی بن الحسین)یعنی 

   

فرماندار بنى امیه بود مردى را کیفر میکرد در حال کیفر از دنیا رفت،   زهرى: در مناقب مینویسد

از ترس خدا فرار کرد و سر به بیابان گذاشت و داخل غارى شد مدت نه سال در آن غار   زهرى

 .خدمت آن جناب رسید  حج رفت زهرىه ب  زندگى کرد یک سال على ابن الحسین

اى خون بهاى آن شخص را  شده این ناامیدى تو بیشتر میترسم تا گناهى که مرتکب باو فرمود از

وظیفه دینى خود برس، زهرى گفت آقا مرا ه ات و ب اش بفرست بیا برو پیش خانواده براى خانواده

 .بسپاردکه ه نجات دادى خدا میداند مقام رهبرى مردم را ب

طورى که از اصحاب آن جناب ه شد ب  خانواده خود بازگشت و ملازم خدمت زین العابدینه ب

گفتند پیامبرت چه باب تمسخر می همین جهت بعضى از بنى مروان او را ازه رفت بشمار میه ب

 .بود ظورشان على بن الحسین شد، من

او شود چون بوده است دلیل بر تأیید او نمی  بر فرض هم که ایشان مدتی با امام زین العابدین

 .مدت سی سال در دستگاه جور خدمت کرد ن پس از امام زین العابدی

از کتاب مصنف عبد الرزاق نقل کردیم راوی آن زهری با یک چنین شخصیتی  که پس روایتی 

 .باشدمی

 :نتیجه

هنگام ظهور دارای حکومت و از بررسی وضعیت یهود در دوران ظهور به دست آمد که آنان در 

؛ امّا در هنگام ها و مسلمانان درگیری وجود داردالبته در آخر الزمان بین آن .حاکمیتی نیستند

 .هور تنها به عنوان یک تفکر وجود دارندظ

 

                                                             

 
 919، ص97 معجم رجال الحدیث، ج 


